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سخن ناشر

از  دفـاع  در  مردمـی  از حماسـه‌های  اسالمی، مشـحون  انقالب  تاریـخ 
حماسـه‌های  دفتـر  میـان،  ایـن  در  کـه  اسـت.  ایرانـی  اسالمی  ارزش‌هـای 
دریـادلان ایـن سـامان، مصحـف هـزار برگـی‌ اسـت کـه پرداختـن بـه آن در 
مجـال حاضـر نمی‌گنجـد. خطّه‌ای که نـام آن در رزم‌گاه‌های صعب و دشـوار 
جبهـۀ حـق و حقیقـت، بـه غایـت، خودنمایـی می‌کنـد و یـاد و نـام فرزنـدان 
آن، از دیربـاز بـر پیشـانی تاریـخِ ایـرانِ عزیـز می‌درخشـد. روزی که طبرسـتان، 
خاسـتگاه نخسـتین حکومـت علـوی نـام گرفـت، روزی کـه سـعیدالعلماء بـه 
مسـلخ مبـارزه بـا اسـتعمار رفـت، روزی که شـیخ فضل‌اللـه، در مسـیر مواجهه 
با اسـتبداد، شـیخ سـربدار شـد، روزی که جوانمرد شـهید در آسـمان مبارزات 
انقالبِ امـام‌)ره(، طلـوع کـرد و روزی که آمـل از رهگذر حماسـه‌ای خونین، 
هزار‌سـنگر لقـب گرفـت، صفحـه‌ای از صفحـات ایـن صحیفـه مانـدگار رقـم 
خـورد و جلوه‌هایـی از ولایت‌مـداری، حریـت و آیین‌منـدی مردمـان ایـن دیـار 
بـه نمایـش درآمـد. سـال‌های دفـاع مقـدس را باید عرصـه دیگری دانسـت که 

جلـوه‌گاه حماسـه‌های بی‌بدیـل فرزنـدان ایـن اسـتان بـوده اسـت.
حضـور همزمـان چندیـن یـگان عملیاتی در گسـتره‌ای به وسـعت شـرق تا 
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غـرب و شـمال تـا جنـوب ایران اسالمی که بـه نقش‌آفرینی فعـال در تحرکات 
جنگل‌هـای شـمال، ترکمـن صحـرا، سیستان،کردسـتان و همچنیـن جبهه‌های 
مبارزه با دشـمن بعثی منجر شـد و حماسـه غیورمردان خط‌شـکن لشـكر ویژه 
25 کربال در عملیـات غرورآفریـن والفجـر8، تابلـوی جاودانـی اسـت کـه تـا 
همیشـۀ تاریـخ در حافظـه مردمـان ایـن مرز و بـوم، مانـا و ماندگار خواهـد بود.

دوران سـازندگی و سـنگر آبادگـری، میـدان دیگـری بـود کـه ردپـای دیـار 
علویـان، در آن بـه وضـوح قابـل مشـاهده اسـت کـه از ایـن میـان می‌تـوان بـه 
حضـور مؤثـر و فعـال در مسـیر بازسـازی شـهر مظلـوم سوسـنگرد اشـاره کرد.

ایـن تاریـخ پرافتخـار و سراسـر حماسـه، رسـالت دسـتگاه‌های تصمیم‌سـاز 
عرصـه فرهنـگ، بـه ویـژه متولیـان فرهنـگ پایـداری را در مسـیر اسـتخراج 
آموزه‌هـا و حفـظ و نشـر ایـن معـارف انسان‌سـاز، صـد چنـدان می‌سـازد. از 
ایـن رهگـذر، اداره کل حفـظ آثـار و نشـر ارزش‌های دفـاع مقـدس مازندران، 
بـا بهره‌گیـری از رهنمودهـای رهبری معظم  انقالب )مدظلـه( و بهره‌مندی از 
تجارب ارزشـمند فعالان این حوزه، تشـکیل سـتاد تدوین تاریـخ جامع انقلاب 
اسالمی و دفـاع مقـدس اسـتان مازنـدران را در دسـتور کار، قـرار داده اسـت. 
در ایـن میـان مشـارکت دسـتگاه‌های مختلف اسـتان، به‌ویژه پشـتیبانی بی‌دریغ 
و حمایـت همه‌جانبـۀ اسـتانداری، سـپاه کربال و اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسالمی مازنـدران، یاری‌گـر مـا در مسـیر دسـتی‌ابی بـه چشـم‌انداز پیـش‌رو 
بـوده اسـت. امروز با گذشـت دو سـال، این نهـال نوپا به درختی مثمـر و بالنده 
بـدل شـده اسـت. مجموعـه حاضر که به همت انتشـارات سـرو سـرخ، انتشـار 

یافتـه، از دسـتاوردهای ایـن اراده جمعی و مشـارکت اسـتانی اسـت.
امیـد آن‌کـه گام‌هـای کوچک خادمـان فرهنگ پایـداری در سـتاد تدوین 
و انتشـارات سـرو سـرخ، بتوانـد، نقشـی هـر چنـد اندک در مسـیر اسـتخراج و 

بازنمایـی ارزش‌هـای متعالـی دفـاع مقدس داشـته باشـد. 
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مقدمه

سـال‌های آغازیـن دهـه 60 و در شـرایطی کـه انقالب نوپـای اسالمی در 
رویارویـی تمام‌عیـار بـا جبهه جهانی کفـر، آزمونی سـخت را در مناطق جنوبی 
کشـور پشـت سـر می‌گذاشـت و از دیگـر سـو، جریان‌هـای ضـد انقالب نیز 
مرزهـای غربـی کشـور را عرصه جـولان خویش قـرار داده بودنـد، جنگل‌های 
حوزه‌هـای  تحلیل‌گـران  از  برخـی  کـه  دیـد  خـود  بـه  را  تحرکاتـی  شـمال، 
اسـتراتژیک، از آن بـه عنـوان جبهـه سـوم یـاد می‌کننـد. جبهـه‌ای که توانسـت 
بخشـی از ظرفیت‌هـای فکـری و تـوان عملیاتـی نظـام را در آن دوره زمانـی، به 

خـود معطوف سـازد. 
موضـوع  نظـام،  معانـد  گروهک‌هـای  تاکتیکـی  ائتالف  و  هم‌داسـتانی 
دیگـری بـود کـه بـر شـدت و گسـترۀاثر ایـن چالـش ضدامنیتـی افـزود؛ بـه 
گونـه‌ای کـه در کوتـاه زمانـی، خـود را در اندازه‌هـای یـک بحـران سیاسـی- 

امنیتـی مطـرح سـاخت.
سـپاه  سـازمانی‌افته  نه‌چنـدان  و  جزیـره‌ای  خودجـوش،  واکنش‌هـای 
پاسـداران، کمیتـه انقالب و ژاندارمری، در ماه‌های نخسـت شـکل‌گیری این 
بحـران، به‌رغـم همـۀ تلاش‌هـای انجـام شـده، نتوانسـت آن‌گونـه کـه بایـد، به 
عنـوان یـک عامـل بازدارنـده در برابـر این تحـرکاتِ رو بـه تزاید اثرگذار باشـد. 



13 روایت شمشادها

از ایـن‌ رو ضـرورت ایجـاد قـرارگاه تاکتیکـی کـه بتوانـد مدیریـت اطلاعاتی و 
طرح‌ریـزی عملیاتـی را بـه صـورت متمرکـز و هدفمنـد، عهـده‌دار شـود، بیش 
از پیـش خودنمایـی می‌کـرد. و این‌گونـه بـود کـه قـرارگاه جنـگل، تحـت 
عنـوان قـرارگاه تاکتیکـی حضـرت ابولفضـل )ع( راه‌انـدازی شـد. از مهم‌ترین 
کارکردهـای ایـن قـرارگاه، بایـد به تجمیـع  توانمندی‌هـا و ظرفیت‌هـای موجود 
در نیروهـای انقالب و اِعمـال مدیریـت و فرماندهـی واحـد در حوز‌ه‌هـای 

مرتبـط بـا جنـگل اشـاره کرد.
بـه مـوازات کارکردهـای مؤثـر قـرارگاه در هدایـت اطلاعاتـی و عملیاتـی، 
عرصه‌هـای  در  آن  جلوه‌هـای  کـه  مـردم  همه‌جانبـه  و  مسـئولانه  مشـارکت 
مختلـفِ تأمیـن نیرو و پشـتیبانی‌های لجسـتیکی و اطلاعاتی به نمایـش درآمد، 
موجـب گردیـد تـا نظام اسالمی از ایـن کارزار صعـب و نفس‌گیر به سالمت 
عبـور کـرده و امـروزه از آن رخـداد بـه عنـوان یک حماسـه مانـدگار در حافظه 

تاریخـی ایرانیـان یاد شـود. 
کتـاب حاضـر، مجموعـه خاطـرات فرماندهـان و رزمنـدگان جبهـۀ مقابلـه 
بـا جریان‌هـای ضدانقالب در درگیری‌هـای شـهری و جنگل‌هـای شـمال را 

روایـت می‌کنـد. 
در پایـان شایسـته اسـت کـه از همـکاری صمیمانـۀ جنـاب آقـای ناصـر 
گرزیـن، از فرماندهـان قـرارگاه حضـرت ابوالفضـل )ع( و چهره‌های شـاخص 
جبهـۀ جنـگل، کـه هم در مسـیر دسترسـی بـه این خاطـرات و هـم در موضوع 

ارزیابـی محتوایـی ایـن مجموعـه، یاری‌گـر مـا بوده‌انـد، قدردانـی نمایـم.
 ضمـن گرامی‌داشـت یـاد و نـام شـهیدانِ شـاهدِ طریـقِ حـق و حقیقـت، 
خاصـه ده هـزار شـهید دیـار علویـان و 134 شـهید جنـگل و وقایـع تـرور؛ اميد 
اسـت کـه این مجموعـه، بتوانـد روایت‌گر گوشـه‌ای از حماسـه‌های رزمندگان 

جبهـۀ جنگل باشـد.



روایت شمشادها14

زخم کهنه | جلیل خلیلی

مجاهد، نام نشـریه‌ای بود که توسـط سـازمان منافقین منتشـر می‌شـد و آن 
را توسـط عوامـل خـود در سـطح شـهرها توزیـع می‌کردنـد. اولیـن درگیـری‌ام 
بـا منافقیـن هـم بـه همیـن نشـریه مربـوط می‌شـد. مـن یـک دوچرخه داشـتم. 
دوچرخـه‌ای هنـدی کـه برادرم برایـم خریده بود و خیلی هم دوسـتش داشـتم! 
سـوار دوچرخـه بـودم. داشـتم بـه سـمت مرکز شـهر می‌رفتم کـه دیـدم چند تا 
از پسـرها و دخترهـای هـوادار سـازمان، ایسـتاده‌اند. نشـریه را بـالا گرفته‌انـد، 
مجاهـد مجاهـد! می‌گویند و شـعار می‌دهند که چمـاق‌داران طرفدار بهشـتی، 

فالن کار کردند.
 با دوچرخه از کنار این‌ها رد شدم اما غیرتم اجازه نداد! اول صبح بود و 
تا  زدم  پا  قدر  آن  زدم.  دور  آن‌طرف‌تر  متر   ١٠٠ هم خلوت. حدود  خیابان‌ها 
سرعتم زیاد شود. زمانی که به آن‌ها رسیدم، شتابم خیلی زیاد شده بود. خودم 
با دست  و  را گرفتم  فرمان  با یک دست،  نزدیک کردم.  از آن‌ها  به یکی  را 
دیگر، نشریه را قاپیدم و با سرعتِ تمام در رفتم. کمی جلوتر ایستادم و آن‌ را در 
مقابل چشمان‌شان پاره کردم تا حرصم را خالی کنم! غافل از این‌که آ‌ن‌ها یک 

موتورسیکلت داشتند که برای کارهای عملیاتی‌شان آماده بود. 
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دیـدم یـک موتـور که دو نفـر روی آن نشسـته‌اند، دنبـال من راه افتـاد. این 
اتفـاق آن‌قـدر سـریع رخ داد کـه شـوکه شـده بـودم و نمی دانسـتم کجـا بروم. 
اولـش فکـر کـردم کـه می‌خواهنـد یک زهرچشـم از مـن بگیرنـد و خیلی زود 
برمی‌گردنـد، امـا بعـد از یکـی، دو دقیقـه، فهمیـدم کـه قضیـه کاماًل جـدی 
اسـت و این‌هـا ول کُـنِ ماجـرا نیسـتند. کوچـه‌ای به نام اخـوان در خیابـان بابل 
قائم‌شـهر بـود. وارد آن کوچـه شـدم امـا کمـی کـه جلوتـر رفتـم، خـودم را در 
یـک بن‌بسـت دیـدم. این‌هـا هم، من را تَهِ بن‌بسـت گیـر انداختند و حسـابی از 
خجالتـم در آمدنـد. مهم‌تـر از همه این‌کـه، دوچرخۀ مـرا درب و داغان کردند 
و جـای سـالمی بـرای آن نگذاشـتند. آن موقع شـاید ٢٠٠ تومـان بابت تعمیر آن 
دادم. بـا همیـن آدمـی کـه آن روز مـرا زد، چنـد بـار دیگـر هم رو در رو شـدم. 

سـنش از مـن بیشـتر بـود و هـر بـار از او کتک می‌خـوردم. 
از  امـام )ره( دسـتور تشـکیل بسـیج را صـادر کـرد. یکـی  آذر‌مـاه 58، 
سـاختمان‌های موجـود در قائم‌شـهر کـه آن زمـان بزرگ‌تریـن سـاختمان شـهر 
محسـوب می‌شـد، طام‌پال بـود. صاحـب آن بعـد از انقالب فـرار کـرد و این 
سـاختمان مصـادره شـد. سـپاه تصمیـم گرفت کـه از آن بـه عنوان مرکز بسـیج 
اسـتفاده کنـد. بـا یـک گـروه از بچه‌هـا رفتیـم و تعـدادی  پتـو، چـراغ والـور، 
فانـوس، علاء‌الدیـن و لـوازم اولیـه بردیم تا آن‌جا را برای اسـتقرار بسـیج، سـر‌ و 
سـامان بدهیم. سـن‌ و سـالی نداشـتم و کلاس اول دبیرسـتان بودم. همین قدر 
کـه در بیـن این بچه‌ها حضور داشـتم، خیلی خوشـحال بودم. دلم می‌خواسـت 
یک‌جـوری خـودم را در انقلاب سـهیم کنم. شـور و شـوق عجیبی داشـتم. از 
طرفـی پـدر خدابیامرزم کـه نگران بود از درس و مدرسـه، عقب بمانم، نسـبت 
بـه این مسـئله حسـاس شـده بود. به همـراه پسـردایی‌ام، یک اتـاق از یک خانه 
کلنگـی را در خیابـانِ سـاری قائم‌شـهر اجـاره کردیـم. پـدرم هـم دلش خوش 
بـود کـه مـن در قائم‌شـهر درس می‌خوانـم. در صورتی که تمام روز را در سـپاه 
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بودم. سـاختمان را تحویل گرفتیم و مسـتقر شـدیم. آن موقع هنوز کلاشینکف 
ندیـده بودیـم. یکـی دو تـا از بزرگترهـای مـا ژ.سـه و یوزی داشـتند و بـه ما هم 
امی‌ـک و برنـو داده بودنـد. ارتفـاع برنـو شـاید انـدازه قـد مـن می‌شـد. حتـی 
نمی‌توانسـتم بـا آن تیرانـدازی کنـم. مدتـی آن‌جـا مسـتقر بودیـم، دسـتور داده 
بودنـد کـه از بچه‌هـا ثبت‌نـام و عضوگیـری کنیـم. مـردم می‌آمدنـد مـا بـرای 

آن‌هـا پرونده‌سـازی و بعـد ثبت‌نـام می‌کردیـم. 
یـک روز همـان آدم را در راهروهـای سـاختمان طام‌پال دیـدم. بـاورم نمی 
شـد. تعجـب کـردم چه‌طـور ایـن آدم منافـق جـرأت کـرده، پایـش را داخـل 
بسـیج بگـذارد. دل پـری از او داشـتم و همیشـه دنبال فرصتی بـودم تا با کمک 
بچه‌هـا بگیریـم‌اش و دقّ دلـم را سـرش خالـی کنـم. او هـم مـن را دیـد و در 
نـگاه اول شـناخت! بـا عصبانیت به سـمتش رفتـم و گفتم: »این‌جـا چه غلطی 

می‌کنـی؟«
 گفت: »چرا این‌قدر عصبانی هستی؟ من توبه کردم و برگشتم.«

 مـن آن موقـع معنـی ایـن ضرب‌المثـل را نمی‌دانسـتم و همین‌طـوری و 
براسـاس چیـزی کـه شـنیده بـودم، گفتـم:

- »توبۀ گرگ، مرگ هست، شماها آدم نمی‌شوید.« 
خیلـی جـدی جلویـش ایسـتادم. بحث‌مـان بـالا گرفـت؛ چند تـا از بچه‌ها 
آمدنـد و جدای‌مـان کردنـد. ماجـرا را بـا منصـور گرزیـن1، کـه هـم پسـرخاله 
مـادرم و هـم فامیـل طایفـه‌ای ما بـود، در میان گذاشـتم. آقای گرزیـن هم او را 
خواسـت و بـا او صحبـت کـرد. این آدم هم قسـم خورد که توبه کـرده و دیگر 

1. پاســدار شــهید نظرعلی)منصــور( گرزیــن/ فرزنــد: شــفیع/ متولــد: جویبــار، روســتای یزکی، 
1338/ شــهادت: 1360/06/30، طام‌پــا قائم‌شــهر، تــرور بــه دســت منافقیــن/ محــل دفــن: 
ــهدای  ــره ش ــای گنک ــیو پرونده‌ه ــع: آرش ــهر/ منب ــت قائم‌ش ــتای افراتخ ــهدای روس ــزار ش گل

اســتان مازنــدران.
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هیـچ ارتباطـی بـا سـازمان نـدارد. همان‌جا هـم فحاشـی علیه سـازمان و رجوی 
را شـروع کـرد. امـا من همچنان نسـبت به این آدم مشـکوک بـودم. اوایل کار، 
مـن پاس‌بخـش بـودم و او یـک نیـروی معمولـی. به‌همین‌خاطـر مجبـور بـود 
حـرف مـرا گـوش کنـد. حتی یـک بار کـه آمده بـود و رو‌بـه‌روی من نشسـته 

بـود. بـه او گفتـم: »‌از این‌جـا پاشـو و جلوی چشـم مـن نباش.«
او هـم بـدون هیـچ حـرف‌ و حدیثـی، اطاعـت می‌کـرد. مـدت زیـادی 
نگذشـت کـه شـرایط تغییـر کرد و من شـدم نیـروی او. به من دسـتور می‌داد و 

خـودش را خیلـی زود جـا انداخـت. 
ده دقیقـه مانده به اذان، آسـتین‌اش را بالا مـی‌زد و با صدای بلند می‌گفت: 

»برادران وقت نماز اسـت!«
 مـن هـم وسـط حرفـش می‌پریـدم و می‌گفتـم: »تو بـرای چی خـودت را 

نخـود هـر آش می‌کنـی و مـی پری وسـط، تو اصاًل چـه کاره‌ای؟« 
مـدام دنبـال فرصتـی می‌گشـتم کـه او را تحقیـر کنـم. مـن بـه شـدت 
برافروختـه می‌شـدم، امـا او بسـیار صبور بود و بـدون کوچک‌ترین جسـارتی با 
مـن برخـورد می‌کـرد. هـر چیزی بـه او می‌گفتـم، می‌خندیـد و مثل یـک آدم 
بـزرگ، بـا طمأنینـه کظـم غیـظ می‌کـرد و با ایـن کار، خیلـی هم طرفـدار پیدا 

بود.  کـرده 
آرام، آرام مسـئول اسـلحه‌خانه بسـیج شـد. من و امثال من را که از نیروهای 
قدیمی بودیم، در اسـلحه‌خانه راه نمی‌دادند و زمان تحویل شـیفت هم، پشـت 
میـزی کـه جلـوی در گذاشـته بودنـد، می‌ایسـتادیم و سالح‌مان را می‌دادیـم یا 
می‌گرفتیـم؛ امـا او آن‌قـدر نفـوذ کـرد کـه بـه راحتی بـه اسـلحه‌خانه رفت‌و‌آمد 
می‌کـرد. تابسـتان سـال 60 بود که پدرم به ‌شـهر آمـد؛ چون بـرادر بزرگم در قم 
درس طلبگـی می‌خوانـد و در کشـاورزی و دامـداری، دسـت‌تنها بـود، مـرا بـه 
روسـتا بـرد تا کمک‌‌کارش باشـم. تابسـتان‌ها کمتر به بسـیج می‌رفتـم و مجبور 
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بـودم بـه بهانه‌هایی مثـل کلاس تجدیدی، خودم را به شـهر برسـانم و به بچه‌ها 
سـر بزنـم. یکـی از همیـن روزها بود که شـنیدم همیـن فرد، امام‌جماعت شـده 

و بچه‌هـا پشـت سـرش نماز هـم می‌خوانند. 
شـب‌ها با چوب‌دسـتی در سـطح محل گشـت می‌زدیـم. روز 29 شـهریور 
بـه سـاختمان طام‌پال رفتـم. همـان شـب هم درحـال گشـت‌زنی بودیـم که در 
سـکوت نیمه‌شـب، صدای تیراندازی را از سـمت شهر شـنیدیم. قبلًا هم پیش 
آمـده بـود که در این سـاعت‌ها تعـدادی از محکومان را در زندان شـهر، اعدام 
کننـد. گفتیـم احتمـالًا دارند کسـی را اعـدام می‌کنند. فردا صبـح اول وقت به 

پـدرم گفتـم: »می‌خواهـم به قائم‌شـهر بروم.«
 پدرم گفت: »کجا؟ هر روز، هر روز قائم‌شهر!« 

به‌شـدت، بـه مـن توپیـد و گفـت: »بـه جـای ایـن کارها، بـرو سَـرِ زمین و 
بـرای گاوهـا علـف بکن.« 

مـن فرغـون را برداشـتم و همین‌که بـا خواهـرم از در چوبی خانه‌مـان بیرون 
رفتـم، یکـی از دوسـتان را دیـدم کـه گفت: »شـما این‌جـا چـی کار می‌کنید؟ 

در قائم‌شـهر کشـت و کشـتار شـده، منصور گرزین را کشـتند.«
 دم در خانـه، خشـکم زد. یک کفش پلاسـتیکی یا همـان کلوش خودمان 
بـه پایـم بـود. بـا همـان وضـع، به سـمت مرکـز روسـتا و جلـوی تکیه دویـدم تا 
ببینـم اوضـاع از چـه قـرار اسـت. آن‌جـا بود کـه متوجه شـدم همـان چیزی که 
از آن می‌ترسـیدم، اتفـاق افتـاد و ایـن نفـوذی نامـرد با همـکاری دو نفـر دیگر، 
ایـن اتفـاق را رقـم زد و نیمـه شـب در‌حالی‌کـه بچه‌ها در آسایشـگاه بسـیج در 
خـواب بودنـد، آن‌هـا را بـه رگبـار بسـتند. شـش تـا را شـهید کردنـد و چند نفر 

هـم زخمی شـدند. 
بعـد از شـهادت منصـور، همـکاری مـن بـا بسـیج خیلـی کـم شـد؛ چـون 
دلش را نداشـتم داخل سـاختمان بسـیج بشـوم. تا مدت‌ها مدام صحنه‌ای را به 
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یـاد مـی‌آوردم کـه در روز بعـد از ایـن جنایت بـا آن روبه‌رو شـدم. در و دیواری 
کـه آغشـته به خـون بچه‌ها بـود. شیشـه‌های شکسـته. لوله‌های شـوفاژی که بر 
اثـر گلولـه، ترکیـده بودنـد و آبـی که با خـون بچه‌ها قاطـی شـده و در پله‌ها راه 
افتـاده بـود. دیگر نمی‌توانسـتم پایـم را در طام‌پلا بگذارم، چون سـاختمانی که 
یـادآور بسـیاری از خاطـرات خوب و لحظـات زیبای زندگی‌ام بـود، به کابوس 

شـب و روز مـن تبدیل شـده بود.
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جلوه‌های ایثار | قدرت‌الله سورکی آزاد

مردم در ابتدا نسـبت به ماهیت منافقین و گروهک‌های مسـتقر در جنگل، 
شـناخت درستی نداشتند. عداوت و دشـمنی آن‌ها با اسلام و انقلاب، آرام‌آرام 
علنـی شـد و جنایات آن‌ها در روسـتای قادیـکلا1، همچنین شـهادت میرزاخان 
زائـری از بزرگان روسـتای آق‌مشـهد، ماهیـت ضد مردمی آن‌ها را آشـکار کرد. 
آن‌جـا بـود که مـردم احسـاس کردند کـه این‌ها بیگانـه هسـتند و رفته‌رفته یک 
عـزم عمومـی بـرای مقابلـه با این گروهک‌ها شـکل گرفـت. مـردم در این راه، 

از جـان و مـال و فرزندان خـود دریغ نکردند.
در میـان اتفاقـات خـوب و خاطـرات شـیرینی که از روسـتای آق‌مشـهد به 
جـا مانـده، بچه‌هـای طـرح جنـگل، واقعـه‌ای تلـخ را هـم از ایـن روسـتا بـه یاد 
دارنـد. خاطـره‌ای تلـخ که بـا تصمیمی مهم، به عنوان سـندی مانـدگار از نقش 
مـردم در تاریـخ انقالب ثبـت شـد. یکـی از نیروهـای پایـگاه آق‌مشـهد، سَـرِ 
پسـت نگهبانـی بـود کـه دسـتش در اثـر بی‌احتیاطـی، به روی ماشـه مـی‌رود و 
گلولـه‌ای از سالح او شـلیک می‌شـود. گلوله به پسـر نوجوانی کـه در اطراف 

ــتا،  ــن روس ــدان در ای ــاد راهبن ــا ایج ــن ب ــه منافقی ــهر ک ــتان قائم‌ش ــع شهرس ــتایی از تواب 1. روس
ــاندند. ــهادت رس ــه ش ــه را ب ــی منطق ــای انقلاب ــردم و چهره‌ه ــدادی از م تع



21 روایت شمشادها

پایـگاه ایسـتاده بـود، اصابـت کـرد. بچه‌هـای پایگاه، مجـروح را به سـرعت به 
شـهر اعـزام کردنـد. در طـول مسـیر، بـه علـت سـرعت بـالا و خرابـی جـاده، 

ماشـین چـپ كـرد و وضعیـت مجـروح، سـخت‌تر از قبل شـد. 
بچه‌هـا بـه هـر طریقـی که بـود خودشـان را بـه بیمارسـتان رسـاندند اما کار 
از کار گذشـته بـود و متأسـفانه، فـرد حادثه‌دیـده از دنیـا رفـت. ایـن اتفـاق، 
شـوک بزرگـی را بـه مـا وارد کـرده بود و نگـران واکنـش خانـواده و تبعات این 
ماجـرا بودیـم کـه عکس‌العمـل پدر این نوجـوان، شـرایط را تغییـر داد. پدر این 
خدابیامـرز، آقـای علی‌پـور از چهره‌هـای مخلـص روسـتای آق‌مشـهد بـود که 
در صنایـع چـوپ و کاغـذ کار می‌کـرد. ایشـان كـه آن زمان همین یك پسـر را 
داشـت، نامـه‌ای را بـرای من و آقای طوسـی1، نوشـت كه این بچه‌هـا )نیروهای 
طـرح جنـگل( بـرای حفـظ امنیـت مـا و ناموس‌مـان، جان‌شـان را کف دسـت 
گرفته‌انـد. مـن هیـچ شـکایتی نـدارم و اگـر شـما هـم بخواهیـد فـردی را کـه 

تیرانـدازی کـرده، مجـازات کنیـد، من شـما را نمی‌بخشـم.
شـاید ایـن اتفـاق کـه کسـی تنهـا پسـرش را از دسـت بدهـد، و بعـد چنین 
واکنشـی از او سـر بزنـد، بـا محاسـبات امـروزی، قابل فهم نباشـد اما ایـن رفتار 

در نگاه‌هـای عمیـق مـردم و اعتقـاد آن‌هـا بـه این راه، ریشـه داشـت.

1. پاســدار شــهید محمدحســن قاســمی طوســی/ فرزند: محمدعلــی/ متولد: نــکاء، طوس‌کلا، 
شــهادت:  کربــا/  لشــکر25  فرماندهــی  جانشــین  مســئولیت:  آخریــن   /1337/01/01
ــوس‌کلای  ــهدای ط ــزار ش ــن: گل ــل دف ــای 8/ مح ــات کرب ــلمچه، عملی 1366/01/08، ش

ــدران. ــده شــهید در ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازن ــع: پرون ــکا/ منب ن
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محمـد تورانـی1 از نیروهایـی بـود كـه فداکارانـه در مأموریت‌هـای مختلف 
سـپاه حضـور داشـت. بعـد از اینك‌ـه از جبهـه برگشـت، آقای طوسـی تصمیم 
گرفـت کـه از او بـرای نفـوذ بـه سـاختار یکـی از گروهك‌هـا اسـتفاده کنـد. با 
برنامه‌ریـزی کـه انجام شـد، قـدم اول در اجرای ایـن مأموریت، انتقاد از شـهید 
بهشـتی بـود. با اوج‌گیری ایـن انتقادات، فاصلـۀ بچه‌های انقلابی با او بیشـتر و 

بیشـتر شـد، تـا این‌که سـرانجام او را از سـپاه اخـراج کردیم.
 او هـم می‌رفـت تـوی خیابـان انقالب سـاری و بـا چرخـی كـه داشـت، 
شـربت می‌فروخـت. اگرچـه طـرح مـا با موفقیـت بیشـتری ادامه میی‌افـت، اما 
هـر روز چهـرۀ محمـد تورانـی در بیـن بچه‌هـای مذهبـی، بیشـتر از روز قبـل، 
تخریـب می‌شـد ولـی او بـا فـداکاری تمـام، همچنـان در مسـیر اجـرای ایـن 
مأموریـت، ثابت‌قـدم بـود و زخم‌زبان‌هایـی کـه حتـی از طـرف نزدیک‌تریـن 
دوسـتان و بسـتگانش بـه او زده می‌شـد، را تحمـل می‌کـرد. بـا اطلاعاتـی کـه 

1. پاســدار شــهید محمــد تورانــی/ فرزنــد: گل بــرار/ متولــد: ســاری، ایــال، 1336/06/02/ 
شــهادت: 1360/08/22، جنگل‌هــای آمــل، عملیــات امــام ســجاد )ع(/ محــل دفــن: گلــزار 
شــهدای شهرســتان ســاری/ منبــع: پرونــده شــهید در ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان 

مازنــدران.
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بـه دسـت آورد، فـردی را شناسـایی کردیـم كه حجـم زیادی سالح و مهمات 
را بـرای عملیـات مسـلحانه! جمـع‌آوری كـرده و آن را در اختیـار گروه‌هـای 
ضدانقالب، قـرار داده بـود. سـر شـاخه این تشـکیلات، بـه ارومیه می‌رسـید.

سـال 59 بـود؛ یـك هفتـه مانـده بـه عیـد سـال 60. محمـد تورانـی و کریم 
كریمـی، از پاسـداران سـپاه سـاری، باید بـرای انجام یـک مأموریت بـه ارومیه 
می‌رفتنـد. مـن رحمت‌اللـه محمدیـان1 و آقای‌طوسـی هـم می‌بایسـت این‌هـا را 
تعقیـب میك‌ردیـم. محمـد تورانی و آقـای کریم كریمی، 150 هـزار تومان پول 
از سـپاه گرفتنـد و بـا یـك پیكان سـبز رنگ بـه راه افتادند. ما هم با ماشـینی که 
از اسـتانداری گرفتـه بودیم، پشـت سرشـان حرکت کردیم. تقریباً تـا مرند با هم 
رفتیـم و بعـد از آن، دیگـر از این‌هـا جـدا شـدیم. ایـن دو بایـد می‌رفتنـد و طبق 
قـول و قـراری کـه بـا گروهكی‌ها گذاشـته بودند، ارتبـاط برقـرار میك‌ردند. ما 
هـم وظیفـه داشـتیم این‌هـا را دسـتگیر كنیـم. از مرند به سـمت خـوی در حال 
حرکـت بودیـم کـه دیدیـم پیـكان، پشـتک زده و پول‌هـا کـف جـاده، پخـش 
شـده‌اند. خوشـبختانه بـه بچه‌های ما آسـیب جدی وارد نشـد و تنهـا چند زخم 
بسـیار سـطحی برداشـته بودند. پول‌ها را جمع كردیم و ماشـین را به سـپاه خوی 
انتقـال دادیم. شیشـه عقبش یك مقدار آسـیب دید و سـقفش هـم کمی خراش 
برداشـته بـود. برگـه مأموریـت را نشـان دادیم و در سـپاه خوی، دسـتی به سـر و 

روی ماشـین كشیدیم. 
بچه‌هـا بـه سـمت شـهر سـلماس حرکـت کردنـد. این‌هـا قـرار بـود تحـت 
پوشـش خریـدار اسـلحه و هروئیـن وارد بشـوند. هدف‌مـان از اجـرای عملیات 

1. پاســدار شــهید رحمت‌اللــه محمدیــان ایلالــی/ فرزنــد: مصطفــی/ متولــد: ســاری، 
ــا/  ــکر 25 کرب ــات لش ــی عملی ــئولیت: فرمانده ــن مس ــال 1329/11/07/ آخری ــتای ای روس
1360/11/18، شــهادت: جنگل‌هــای آمــل/ منبــع: پرونــده شــهید در ســتاد کنگره بزرگداشــت 

ــدران.  شــهدای اســتان مازن
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دسـتگیری، معاوضـه آن‌هـا بـا تعـدادی از بچه‌هـای سـپاه بـود كـه در چنـگال 
ضدانقالب اسـیر بودنـد. تقریبـاً سـاعت 4 بعدازظهر رسـیدیم. بچه‌های سـپاه 
آن‌جـا بـه مـا گفتنـد که جـاده امن نیسـت و بعـد از سـاعت 4 بعدازظهر، بسـته 
می‌شـود. شـب را مهمـان كیـی از پاسـداران سـپاه سـلماس بودیـم و در آن‌جـا 
اسـتراحت كردیـم. صبـح بـه سـمت ارومیـه حركـت كردیـم. بچه‌هـا سـر قرار 
حاضـر شـدند و تعـدادی سالح و مقـداری هروئیـن خریدنـد تـا آن‌هـا شـك 
نكننـد. قـرار شـد تورانـی و كریمـی و دو تـا از كومله‌هـا،‌ شـبانه، راهـی تهران 

شوند.
اسـلحه‌ها را در قسـمت بار اتوبوس گذاشـتند و خودشـان با پیكان، پشـت 
سـر اتوبـوس حركـت ك‌ردنـد. ما هـم آن‌هـا را تعقیـب می‌کردیم. تقریبـاً صبح 
سـاعت 7، 8 صبـح بـه میـدان آزادی رسـیدیم. بعـد از اینك‌ه بـه ترمینال غرب 

رسـیدند،‌ بـار را از اتوبـوس گرفتند و در پیكان گذاشـتند. 
آقای طوسی به من گفت: »سریع لباس بپوش!« 

‌مـن فقـط پیراهـن پوشـیدم. بعـد خـودش آمـد و پشـت فرمـان نشسـت. 
كلاش‌ام را گرفتـم، آمـدم پاییـن و جلـوی ماشـین را گرفتـم، گفتـم: »كجـا 

می‌‌رویـد؟« 
آقای کریمی گفت: »به شما چه ربطی دارد؟«

یـك كشـیده گذاشـتم زیـر گـوش آقـای كریمـی. بـه مازندرانـی گفـت: 
بَزویـی.«  »یِواش،گَـت 

]ترجمه: آرام، محکم زدی![ 
گفتم: »خفه شو. سریع پیاده بشوید، بیایید توی ماشین ما!«

بعد به محمدیان گفتیم که سوار ‌پیكان شود. 
تورانـی را گذاشـتیم تـوی پیـكان آن‌هـا، سـه نفـر دیگـر را تـوی ماشـین 
خودمـان سـوار کردیـم؛ یعنـی آن دو تـا كُرد بـا آقای كریمـی را. آقای طوسـی 
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هـم رانندگـی میك‌ردنـد. چشـم این‌هـا را بسـتیم. ما حكم تهـران را نداشـتیم. 
بـرای اینك‌ـه كارمـان لـو نـرود، آن روز خیلـی زیركانـه عمـل كردیـم. خلاصه 

این‌هـا را سـوار كردیـم و آوردیـم سـپاه مازنـدران. 
این‌هـا بـه هیچ‌وجـه فكـر نمیك‌ردنـد كـه محمـد تورانـی، نفـوذی باشـد. 
مدت‌هـا در بازداشـت بودنـد، تـا اینك‌ـه تعـدادی از دوسـتان و بستگان‌شـان 
بـرای پیگیـری وضعیت‌شـان به سـاری آمدند. رفتـه بودند راهبند سنگتراشـان، 
تـوی یـك قهوه‌خانـه نشسـتند و از مـردم محلی، آمـار تورانی را گرفتنـد و آن‌جا 
بـود کـه فهمیدنـد محمـد تورانـی پاسـدار اسـت. بعـد بـرای این‌کـه مطمئـن 

شـوند، آمدنـد دم در سـپاه و گفتنـد: »مـا بـا آقـای تورانـی كار داریم.« 
نگهبـان بندۀ‌خـدا کـه از ماجـرا بی‌خبـر بـود، بـا بلندگـو اعالم میك‌نـد: 

»بـرادر تورانـی، جهـت ملاقـات بـه اطلاعـات.«
 داسـتان داشـت خـراب می‌شـد کـه محمدیـان خـودش را بـه نگهبانـی 
رسـاند، زیركـی کـرد و گفـت: »او منافـق اسـت. نفـوذ كـرده بـود و داشـت 

ضربـه مـی‌زد کـه مـا او را اخـراج كردیـم.«
 بـه هـر شـکلی کـه بـود، سـر قضیـه را هَـم آورد و این‌هـا رفتند. مـا این دو 
نفـر را تحـت بازجویـی قـرار دادیـم. یـك روز این‌هـا را بردیم جنـگل و گفتیم: 
»اگـر بخواهیـد همـکاری نکنید، برای شـما گران تمام می‌شـود. بایـد بگویید 
ایـن پاسـدارها را كجـا نگـه داشـته‌اید. اگر آن‌ها آزاد شـوند، ما هم شـما را آزاد 

میك‌نیم!«
بالاخـره بـا همـكاری این‌ها، بچه‌هـای سـپاه آزاد شـدند. از آن روز به بعد، 
همیشـه آقـای كریمـی می‌گویـد: »مـن از تو طلب كارم، چون كشـیده بسـیار 

محکمی به مـن زدی!«
 هنـوز هـم، گه‌گاه که همدیگـر را می‌بینیم، می‌گوید. مـن هم در جوابش 
می‌گویـم: »مـن آن روز بـه انقلاب نـگاه میك‌ردم و به فرد نـگاه نمیك‌ردم.« 
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در سـال‌های ابتدایـی دهـۀ شـصت و هم‌زمـان بـا تحـرکات گروهک‌هـا در 
جنـگل، یـک کارخانـه تولید تـراورس1 درلاجیـم فعال بـود. ما هـم در جبهه‌های 
جنـوب، بـرای سـاخت سـنگر و تقویـت اسـتحکام آن، نیاز شـدیدی به تـراورس 
داشـتیم. در ابتدای جنگ، خلأ زیادی از این حیث، احسـاس می‌شـد، اما بعدها 
بـا تولیـدات کارخانـه لاجیم، این محصـول به کالایی مهم و تأثیرگـذار در جبهه‌ها 
تبدیـل شـد. محصـولات این کارخانـه و همچنین تولیدات صنایع چـوب و کاغذ 
بایـد از لاجیـم و درسـت از قلـب جنگل عبور می‌کـرد. منطقه‌ای کـه محل تردد 
گروهك‌هـا بـود. موقعیتـی حسـاس کـه در صـورت بی‌توجهـی می‌توانسـت بـه 
محـل جـولان گروه‌هـای معانـد نظام تبدیـل شـود. گروهك‌ها هم کـه از اهمیت 
موضـوع، اطلاع داشـتند، در تلاش بودند تا در روند پشـتیبانی مـا از جبهه، اخلال 
ایجـاد کننـد. بـه‌ همیـن ‌خاطر برقـراری امنیـت این مسـیرها از جملـه اولویت‌های 
مـا در آن مقطـع زمانـی بـه شـمار می‌رفـت و گام اول برای تحقق این مهـم، ایجاد 

شـبکه اطلاعاتی بود. 

1. تــراورس بــه چوب‌هایــی می‌گوینــد كــه در كــف ریــل راه آهــن، مــورد اســتفاده می‌گیــرد 
و معمــولًا از چــوب درختــان راش، ممــرز و بلــوط ســاخته می‌شــود. )راوی(
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ایـن کار هـم بـه دو طریـق انجـام می‌شـد. اول توسـط نیروهـای اطلاعاتـی - 
امنیتـی کـه در پوشـش‌های مختلف در سـطح منطقـه تـردد داشـتند و راه دوم، از 
طریـق نیروهـای مردمـی. وقتـی ما از روسـتاها نیرو گرفتیـم، خود روسـتاییان یک 
پوشـش اطلاعاتـی قـوی بـرای مـا درسـت می‌کردنـد. چـون فرزنـدان، برادرها و 
بستگان‌شـان در قالـب گردان رزمی جنگل بـا گروهک‌های معاند می‌جنگیدند، 
بـرای خانواده‌ها‌ی‌شـان مهـم بـود کـه بچه‌های‌شـان در ایـن جبهه، موفق باشـند و 
سـالم بمانند. چون توی روسـتا همه همدیگر را می‌شناسـند و با هم ارتباط دارند، 

اگـر کوچک‌تریـن خبری می‌شـنیدند، بـه سـرعت آن را انتقـال می‌دادند.
 ایـن نکتـه‌ای بـود کـه باعـث تجهیـز و سـازماندهی مـردم علیـه گروهک‌هـا 
می‌شـد. موضوعـی کـه بـرای مـا از اهمیـت زیـادی برخـوردار بـود. ما هم بـا این 
هـدف از روسـتاها نیـرو گرفتیـم که بتوانیم روسـتایی‌ها را نسـبت بـه امنیت منطقه 
خودشـان حسـاس کنیـم. زمانـی که مشـارکت روسـتاییان در روند تأمیـن امنیت، 
تحقـق یافـت، تحـرکات و ارتباطـات دشـمن در جنـگل، روز‌بـه‌روز محدود‌تـر 
می‌شـد. نقش‌آفرینـی مـردم در مدیریت بحران جنـگل، به این موضـوع، محدود 
نمی‌شـد و پشـتیبانی از نیروهـای طـرح جنگل هـم از مصادیق این مشـارکت بود.

بارهـا پیـش می‌آمـد در پایگاه‌هـای جنگلـی کـه داشـتیم، به دلایـل مختلفی 
چون شـرایط نامسـاعد آب و هوایی، بارش برف سنگین و بسته‌شدن جاده، ارتباط 
تدارکاتـی مـا بـا شـهر قطـع می‌شـد. کافـی بـود مـردم روسـتاهای اطـراف، از این 
موضـوع بـا خبر شـوند. مردم که خودشـان هم اوضاع مالی مناسـبی نداشـتند، هر 
آن چـه در تـوان داشـتند را در طبـق اخالص می‌گذاشـتند. کمـک بـه پایگاه‌هـا 
بـا اعتقـادات مذهبـی روسـتایی‌ها پیونـد خـورده بـود. زنان روسـتا که نـان تنوری 
و محلـی درسـت می‌کردنـد، نـذر می‌کردنـد و ایـن نـان نـذری را بـه پایگاه‌هـا 

می‌دادنـد. 
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منافقیـن بـا اسـتفاده از نیروهـای نفـوذی خـود موفـق شـدند شـش نفـر از 
نیروهای بسـیج را در سـاختمان طام‌پلا قائم‌شـهر به شـهادت برسـانند و شـبانه 

هـم از طریـق جنـگل فـرار کنند. 
ایـن اتفـاق، فرصـت تبلیغاتـی خوبـی را در اختیار مخالفـان نظام قـرار داده 
بـود؛ بـه همیـن دلیل پیگیـری ماجرا و دسـتگیری عامالن آن بایـد در کمترین 
زمـان ممکـن انجـام می‌شـد، تـا هـم التیامی بـر زخـم خانواده‌هـای این شـهدا 
باشـد و هـم جـو امنیتـی منطقـه، بـه نوعـی سـر و سـامان بگیـرد. اگرچـه پیـدا 
کـردن ایـن فـرد خیلی برای ما مهم بود؛ اما می‌دانسـتیم که کار سـختی پیش‌رو 
داریـم. چـون کار او بـا برنامه‌ریـزی قبلـی انجـام شـده بـود، احتمـال می‌دادیم 
کـه مخفـی‌گاه و محل‌هـای ارتبـاط او بـا گـروه، از قبل پیش‌بینی شـده باشـد.

 از طـرف دیگـر، یکـی از چهره‌هـای شـاخص منافقیـن در منطقـه کـه از 
اهالـی قادی‌ـکلا بـود و جنگل‌هـای اطـراف را بـه خوبـی می‌شـناخت هـم در 
پشـتیبانی از ایـن فـرد نقش داشـت. همین مسـئله، کار شناسـایی و تعقیب او را 
سـخت‌تر می‌کـرد. مـا 3 مـاه تمـام، او را قدم‌به‌قدم تعقیب کردیم. کار سـختی 
کـه تـداوم و حفظ آن، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حسـاب شـده بـود. از طرفی 
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هـم گروهک‌هـا او را بـه عنوان نگینی در وسـط گرفته بودند؛ چـون او خدمت 
بزرگـی بـه آن‌ها کـرده بود. 

یکـی از مشـکلاتی کـه در روند شناسـایی این فـرد وجود داشـت، چهره او 
بـود. هرچنـد بسـیاری از بچه‌هـای قائم‌شـهر، او را بـه چهـره می‌شـناختند، امـا 
جنـگل، خیلـی زود چهره افـراد را تغییر مـی‌داد، چون از بهداشـت خبری نبود 
و دسترسـی بـه حمام و سـرویس‌های بهداشـتی هـم وجود نداشـت، خیلی زود 

سـر و صورت‌شـان سـیاه و ریش‌های‌شـان بلند می‌شـد.
یعنـی کسـی کـه وارد جنـگل می‌شـد، بعـد از مـدت سـه، چهـار مـاه، بـه 
راحتـی قابـل شناسـایی نبـود. رابطیـن خودمـان را در جنـگل فعـال کردیـم که 
اگـر شـده شـب و روز پـای کار باشـند تا او را پیـدا کنیم. این فـرد در ابتدا وارد 
منطقـۀ جنگلـی قادیـکلا شـد. بعـد، از آن‌جـا بـه سـمت جنگل‌های سـوادکوه 
و بخشـی از سـاری رفـت. امـا بیشـتر در محدوده سـوادکوه، اسـتقرار داشـت. 
شـاخص ارتباط‌شـان رودخانـۀ کسـلیان و یـال انجیلی‌سـی بـود كـه از منطقـه 
جنگلـی خیپـوس1 آغاز و به پادگان شـیرگاه ختم می‌شـد. این‌ها شـاخص‌هایی 
بـود کـه اتصـال گروهک‌هـا در آن انجـام می‌گرفـت. در همیـن چهارچـوب، 
مـا نیروهـای اطلاعـات و منابع خودمان را در پوشـش کارگـران صنایع چوب یا 

شـکارچی، روانـۀ جنـگل کـرده بودیم. 
حتـی چنـد بـار هـم توسـط محیط‌بانـان محیط‌زیسـت دسـتگیر شـدند. 
اگرچـه شـکار نمی‌زدنـد اما چون مسـلح بودند، بـه عنوان شـکارچی غیرمجاز 
دسـتگیر می‌شـدند. مـا هـم بـه خاطـر ایـن کـه ایـن پوشـش را حفـظ کنیـم، 
عکس‌العمـل زیـادی نشـان نمی‌دادیـم. سـرانجام بـا اطلاعاتی کـه از منابع‌مان 

1. جنگلــی اســت بیــن روســتاهای وركــی، سوخته‌ســرا، زَزول و لــولاك ســوادکوه. ایــن منطقــه بــه 
دلیــل تراکــم بــالا و درختــان انبــوه، از ســخت‌ترین و صعب‌العبورتریــن مناطــق جنگلــی شــمال 

کشــور اســت. خیپــوس در زبــان محلــی، بــه معنــی پوســت گــراز اســت. )راوی(
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بـه دسـت آوردیـم، متوجـه شـدیم کـه او قـرار اسـت از مسـیر مشـخصی عبور 
کنـد و خـودش را بـه منطقه‌ای در نزدیکی قائم‌شـهر برسـاند. منافقیـن، نامه‌ای 
می‌نویسـند و در آن نامـه، محـل ارتباط بعدی را مشـخص می‌کننـد. این نامه را 
بـه دسـت گالشـی به نام اسـدالله می‌دهنـد کـه او آن را به گروه بعـدی تحویل 

بدهد. 
اسـدالله در آن حوالـی زندگـی می‌کـرد و به‌ظاهـر رابـط آن‌ها، امـا در واقع، 
رابـط مـا بـود و نفـوذی عمـل می‌کرد. سـاعت 12 شـب، ایـن نامه به دسـت او 
می‌رسـد. از دامـداری او تـا امـره، نزدیـک بـه یك سـاعت تا یك سـاعت و نیم 
راه بـود. پیـاده ایـن مسـیر را طی می‌کند. یک ماشـین کرایـه می‌کند و خودش 
را به سـپاه می‌رسـاند. من در سـپاه بودم. سـاعت حـدود 2/5 بود كـه نامه را به 
مـن رسـاند. نـام را کپی کـردم. محتـوای نامه را به همان شـکل پیـاده کردیم و 
دوبـاره بـه دسـت او دادیـم. از آن‌جایـی کـه منافقین، سـاعت 4 صبـح به محل 
قرار می‌رسـیدند، زمانِ بسـیار محدود و فشـرده‌ای داشـتیم! یعنی او می‌بایسـت 
حدفاصـل سـاعت 12شـب تـا 4 صبـح، ایـن راه را می‌آمـد و برمی‌گشـت و در 

سـاعت مقرر، سـر قـرار حاضر می‌شـد. 
تقریبـاً سـاعت 3/5 می‌رسـد. منافقیـن هـم طبـق برنامـه می‌آینـد و او نامـه 
را بـه آن‌هـا تحویـل می‌دهـد. مـا هـم کـه از محتـوای نامـه متوجـه شـده بودیم 
یـک هفتـۀ بعـد، در چـه تاریخـی و چـه زمانـی اتصـال انجـام خواهـد شـد، 
پیش‌بینی‌هـای لازم را بـرای اجـرای کمین انجام دادیم. اول، منطقه را شناسـایی 
و بعـد طـرح عملیـات را روی نقشـه پیاده کـرده بودیم. در مسـیری كه انتخاب 
شـده بـود، منافقیـن می‌بایسـت از یک پُـل چوبی عبـور می‌کردند كـه ما برای 
آن برنامه‌ریـزی کردیـم. بـا بچه‌هـای ژاندارمـی هماهنگ کرده بودیـم. اگرچه 
بـه شـخصه، موافـق نبـودم که بچه‌هـای ژاندارمری با ما باشـند، اما دسـتور بود. 
چـون اكثـر نیروهای ژاندارمری سـرباز بودنـد و نیروی درجـه‌دار و کادری 
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در میـان آن‌هـا کـم بـود، بـه همیـن دلیـل از انگیـزه کافـی برخـوردار نبودنـد. 
آموزش‌هـای خـاص جنـگل را هـم ندیـده بودنـد و با شـرایط جنگل، آشـنایی 
چندانـی نداشـتند، امـا بچه‌های ما هم آمـوزش دیده بودند و هم تـداوم آموزش 
داشـتیم. همچنیـن سـاختار پایگاه‌های طرح جنـگل از بچه‌هـای بومی منطقه، 
تشـکیل شـده بـود و آن‌هـا مهـارت و شـناخت لازم بـرای رزم در جنـگل را 
داشـتند، ولـی بچه‌هـای ژاندارمی، غالباً سـربازانی از شـهرهای مختلف کشـور 
بودنـد کـه بعضـی از آن‌هـا اصاًل جنـگل را ندیده بود. بـه هر حال دسـتور این 
بـود و مـا بایـد اطاعـت می‌کردیـم. منطقـه، شناسـایی و محـل اسـتقرار کمین‌، 
مشـخص شـد و دو گروه مسـتقر شـدند. بـه بچه‌ها گفتیـم که تا نیروهای‌شـان 
کاماًل کنـار پـل نیامدنـد، تیراندازی نکنیـد. بچه‌ها یـک مقدار خسـته بودند. 
دو نفـر از نیروهـای ژاندارمـری کـه در ابتـدا و ورودی کمیـن قرار داشـتند 
بـر اثـر خسـتگی بـه خـواب می‌رونـد. منافقیـن می‌آینـد و از کنـار این‌هـا عبور 
می‌کننـد. هنـوز به پل نرسـیده بودند،که بچه‌هـا غافل‌گیر می‌شـوند و درگیری 
شـروع می‌شـود. فـرد موردنظـر در درگیـری کشـته می‌شـود. بقیـه هـم موفـق 
می‌شـوند، یکـی از نیرو‌هـای ژاندارمری را به شـهادت برسـانند و از صحنه فرار 
ك‌ننـد. اشـتباه یـک نیـرو باعـث شـده بـود که 3 مـاه زحمت مـا به هـدر برود. 
اگرچـه موفـق شـدیم نفـوذی و عامل اصلـی طام‌پلا را بـه هلاکت برسـانیم اما 
در اصـل قضیـه، ایـن عملیـات نوعـی شکسـت برای مـا تلقی می‌شـد؛ چون ما 
ایـن شـانس را داشـتیم که همۀ اعضـای آن گـروه را همان‌جا قلـع و قمع کنیم! 
مـا در ایـن 3 مـاه، آن‌هـا را قدم‌به‌قـدم تعقیـب ‌کردیـم، امـا متأسـفانه بـا اشـتباه 
بچه‌هـا، ایـن عملیـات لـو رفت. اگرچـه ایـن تعقیب‌ها تأثیـر خودش را داشـت 
و بـرای اعضـای ایـن گروهـک، ناامنی روانی شـدیدی ایجاد کـرده بود. بعدها 
در اعترافـات یکـی از اعضـای منافقیـن کـه در عملیات‌هـای بعـدی دسـتگیر 

شـد، شـنیدم کـه می‌گفت: 
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- »خیلـی سـخت اسـت کـه در جنـگل، روزهای پیاپـی را تنها بـا مقداری 
لوبیـا سَـر كنی و توان و انرژی داشـته باشـی کـه هر لحظه خـودت را از تعقیب 

بچه‌هـای سـپاه نجـات بدهـی، در جنگل زندگـی کنی و زنـده بمانی!«
 امـا موضـوع دیگری کـه در ارتباط با ایـن عملیات، برای مـا اهمیت بالایی 
داشـت، حفـظ پوشـش گالشـی بـود که بـا فـداکاری زیاد، سـرنخ ایـن جریان 
را در اختیـار مـا قـرار داد. مـا حفظ ضریب امنیت ایـن دامدار و خانـواده‌اش را 
وظیفـه اخلاقی و سـازمانی خودمان می‌دانسـتیم. خوشـبختانه بـا رعایت اصول 
حفاظتـی، منافقیـن هـم هیـچ وقـت متوجه نقـش ایـن دامـدار و فداکاری‌هایی 

کـه او بـرای انقالب انجام داده بود، نشـدند.
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خودکرده را تدبیر نیست! | قدرت‌الله سورکی آزاد

شناسـایی  جنـگل،  عملیاتـی  مدیریـت  در  برنامه‌هـا  مهم‌تریـن  از  یکـی 
مسـیرهای تـردد گروهک‌هـا بود، تـا در زمان مناسـب از عملیـات کمین، علیه 

اسـتفاده‌کنیم.  آن‌هـا 
منافقیـن یـک روز در جـادۀ سـنگ‌بن بـه لاجیـم1 ، در منطقـه‌ای بـه نـام 
ازارک دیـده شـدند. مـا یـک گـروه عملیاتـی را بـه عنـوان کمیـن در آن‌جـا 
مسـتقرکردیم. از قبـل بـه گالش‌هـای منطقـه خبر دادیم که کسـی تـردد نکند. 
بـه دایـی اصغـری هـم کـه مسـئول این گـروه بـود، گفتـم: »هرکسـی را که در 

منطقـه تـردد کـرد و وارد مسـیر کمیـن شـد، هـدف قـرار بدهید.« 
حـدود دو یـا سـه روز قبل، مـن با تعدادی از دوسـتان برای شناسـایی همین 
منطقـه رفتـه بودیـم. هـوا بـاران نرمـی زده بـود و تعدادی جـای پای تـازه، روی 
علف‌هـا دیـده می‌شـد. از آن‌جـا کـه برگشـتیم، دیدیم یکـی از رابطیـن ما توی 
سـپاه اسـت. آقـای رضـوی که از پرسـنل صنایع چـوب و کاغذ بـود و به عنوان 
منبـع اطلاعاتـی، همـکاری خوبـی بـا ما داشـت، آمده بود تـا مـن را ببیند. بعد 
از سالم و چـاق سالمتی، گفـت: »مـن بـا دو نفـر از بچه‌های خودمـان برای 

1. از توابع شهرستان سوادکوه
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جمـع‌آوری اطلاعـات رفته بودیم که با سـه نفر مسـلح رو‌به‌رو شـدیم که رنگ 
و روی‌شـان سـیاه شـده بود و انـگار مدت‌ها رنـگ آب را ندیـده بودند.« 

از ما سؤال کردند: »شما کی هستید؟«
 گفتم: »ما از صنایع چوب و کاغذ هستیم.«

 گفتند: »آمدید چه کار کنید؟«
 جواب دادم: »بولدوز ما کمی جلوتر اسـت. آمدیم که مسـیر را شناسـایی 

کنیـم و ببینیـم می‌توانیـم کار کنیم یا جاده گلی اسـت.« 
بعـد پرسـیدند: »بچه‌هـای سـپاه این‌جـا نمی‌آینـد؟ آن‌هـا را در ایـن اطراف 

ندیدید؟« 
گفتـم: »مـا کارگریـم. نه با سـپاه ارتباط داریـم، نه با کـس دیگری. صبح 
می‌آییـم سـر بولـدوزر و غـروب هـم برمی‌گردیـم خانـه. دنبـال یـک لقمـه نان 

هسـتیم و نمی‌دانیـم دنیـا چه خبر اسـت.«
ایـن گـزارش و همین‌طـور نتایـج شناسـایی چنـد روز پیـش مـا باعث شـده 
بـود کـه کمیـن را در آن منطقـه، مسـتقر کنیـم. بـه بچه‌هـا هـم گفتیـم کـه بـه 
هیچ‌وجـه، کسـی حـق تـردد نـدارد! چـون ممکـن اسـت این‌هـا قبـل از عبـور، 
در تاریکـی شـب بیاینـد و مسـیر را چِـک کنند. این مسـئله را بـه دایی اصغری 
کـه مسـئول نیروهـای مسـتقر در کمیـن بـود، تذکـر دادم. دایـی اصغـری هـم 
نسـبت بـه نیرو‌هایـش بسـیار سـخت‌گیر بـود و کوچک‌تریـن خطاهـا را هـم 
نمی‌پذیرفـت و یکـی از خصوصیـات مهـم‌اش ایـن بـود کـه نیروهـا را خودش 
انتخـاب می‌کـرد. قـرار بـود بعـد از ایـن کـه بچه‌هـا را مسـتقر کـردم، برگردم. 
ماشـین مـن حـدود یـک کیلومتـر از آن محل فاصلـه گرفته بـود، از بچه‌ها 
خداحافظـی کـردم. حـدود 100، 150 متـر از این‌هـا دور شـدم کـه بـه سـمت 
ماشـین بـروم، از راه دور، دو نفـر را دیدم. از حرکات‌شـان پیـدا بود که آن‌ها هم 
مـرا دیده‌انـد؛ چـون چنـد متـری جلو آمـده بودند و بعد برگشـتند. تفنگـم را به 
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همراه نداشـتم و آن‌را توی ماشـین، جا گذاشـته بودم. گفتم اگر برگردم، دیگر 
هـوا تاریـک شـده و خـودم بـه نیروهـای مسـتقر در کمیـن گفتـه بـودم که هر 
سـیاهی دیدیـد، بزنیـد. شـاید یکـی از این سـیاهی‌ها من باشـم. به همیـن دلیل 
فکـر رفتـن به سـمت بچه‌ها را از سـرم بیـرون کـردم و گفتم خودکـرده را تدبیر 
نیسـت!‌ تصمیـم گرفتـم به هـر طریقی که هسـت، خودم را به ماشـین برسـانم. 

چنـد دقیقـه‌ای را آرام آرام و بـا فاصله، پشـت سرشـان حرکـت می‌کردم.
 ایـن احتمـال را مـی‌دادم کـه این‌ها قبلًا مرا دیده باشـند و چـون می‌خواهند 
زنـده دسـتگیرم کننـد و از مـن اطلاعـات بگیرنـد، راه‌شـان را کـج کردنـد و 
برگشـتند، وگرنـه می‌توانسـتند مـرا بزننـد. یـک مقـدار کـه جلوتـر رفتـم، دیدم 
در کنـار جـاده، یـک ماشـین ایسـتاده اسـت. ماشـین آشـنا بـه نظـر می‌رسـید. 
کمـی کـه دقـت کردم، متوجه شـدم که ماشـین صنایـع چوب و کاغذ اسـت. 
خیالـم کـه راحـت شـده بـود، خـودم را بـه آن‌هـا رسـاندم. بچه‌هـای انجمـن 
اسالمی صنایـع چـوب و کاغذ، شـنیده بودند کـه ما در منطقه هسـتیم، آمدند 
کـه اگـر کمکـی از دست‌شـان برمی‌آیـد، انجـام دهنـد. هـم مـن و هـم این‌ها 
تصـور می‌کردیـم کـه طـرف مقابل بایـد عضـو گروهک‌ها باشـد. خلاصه این 
ماجـرا بـه خیر گذشـت و دوسـتان هم محبت کردند و در مسـیر حـدود 10، 15 
کیلومتـری برگشـت، کـه جـاده‌ای خاکی بـا جنگل‌هـای متراکم و انبـوه بود، 
همراهـی‌ام کردنـد و مـن هـم پشـت‌گرم به حضـور آن‌ها بـا خیال آسـوده، این 

راه را برگشـتم. 
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بی‌اذن خدا، برگ نیفتد زِ درخت! | قدرت‌الله سورکی آزاد

اوایل سـال 60 بود که گزارشـی به دسـت ما رسـید، مبنی بر این‌که تعدادی 
از اعضـای گروهک‌هـا از منطقـۀ قادیـکلای قائم‌شـهر بـه سـمت جنگل‌هـای 

پهنه‌کلای سـاری حرکت کردند و مشـغول شناسـایی منطقه هسـتند.
در آن زمـان مـا در حـال مطالعۀ شـرایط جنـگل بودیم و هنوز از افـراد مورد 
وثـوق بومـی، بـه عنـوان منابـع اطلاعاتـی، دعـوت به همـکاری دعـوت نکرده 
بودیـم. بـه همیـن خاطـر تصمیـم گرفتم شـخصاً بـه همـراه آقای غالم خالقی 
کـه از بچه‌هـای مخلـص روسـتای افراتخـت قائم‌شـهر هسـتند، بـرای پیگیری 
ایـن گـزارش، وارد جنگل بشـویم. آقـای مرتضی گرزین کـه قرق‌بان و محافظ 
جنـگل بـود و منطقـه را بـه خوبـی می‌شـناخت، بـه عنـوان راهنمـا با مـا همراه 
شـد. حوالـی غـروب بود که با یک کوله‌پشـتی، یـک چادر و دو قبضه سالح 
یـوزی بـه طـرف جنـگل حرکـت کردیم. زمسـتان بـود و سـوز و سـرما. صافی 
هـوا هـم، سـوز شـبانه را تشـدید کـرده بـود. بعـد از ‌3، ‌4 سـاعت راه‌پیمایـی 
بـه منطقـه‌ای رسـیدیم کـه مختصـات یـک دره را داشـت و پوشـش جنگلـی 
مناسـب، آن را بـه مخفـی‌گاه خوبـی تبدیل کرده بود. سـاعت حدود 12 شـب 

بـود. چـادر کوهنـوردی کوچکـی داشـتیم و آن‌را برپـا کردیم. 
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بـا وجـود سـرمای شـدید نمی‌توانسـتیم آتـش درسـت کنیـم. بـرای این‌که 
در مسـیر راه‌پیمایـی، دچـار مشـکل نشـویم، لباس زیـادی هم نپوشـیده بودیم. 
راهنمـای مـا توی چـادر خوابید. قرار شـد یک سـاعت، یک سـاعت نگهبانی 
بدهیـم. هوای داخل چادر هم بسـیار سـرد بـود و پتویی هم به همراه نداشـتیم. 
نگهبانـی اول را کـه دادم، رفتـم کـه بخوابـم، امـا از شـدت سـرما خـواب بـه 
چشـمم نیامـد! خیلـی زود، زمـان یک سـاعت اسـتراحت هم تمام شـد و آقای 
خالقـی آمـد و صدایـم کـرد! بلنـد شـدم و جایـم را به او دادم. از شـدت سـرما 
نمی‌توانسـتم روی پایـم بایسـتم، شـروع کردم به نرمـش کردن. به ایـن طرف و 
آن طـرف می‌دویـدم تـا هم گرم شـوم و هم خوابـم نگیرد. خلاصه آن شـب را 

تـا صبـح، تـوی آن منطقـه به همین شـکل سـر کردیم. 
صبـح زود بـرای شناسـایی جنگل‌های منطقۀ پهنه‌کلا بـه راه افتادیم؛ منطقۀ 
بکـری کـه از جنـوب بـه قادیـکلا، از شـمال بـه روسـتای افراتخـت و از شـرق 
بـه صنایـع چـوب و کاغـذ مازنـدران متصـل بـود. طبـق گزارش‌هـا، اعضـای 
گروهک‌هـا از یـک یـال مسـتقیم، بـرای عبـور و مـرور اسـتفاده کـرده بودند. 
خودمـان را بـه همان نقطه رسـاندیم. آثارشـان وجود داشـت و ظرف‌های خالی 
کنسـرو و کمپـوت در سـطح زمیـن پراکنـده بـود. مناطق حسـاس را گشـتیم. 
هـوا رو بـه تاریکـی می‌رفت. شـب را به سـیاقِ شـب قبـل، اسـتراحت کردیم و 
صبـح فـردا بـه راه افتادیـم. از آن‌جایی‌کـه چنـد چوپـان و دامـدار در آن منطقه 
بودنـد، سـعی‌مان ایـن بـود کـه کسـی مـا را نبینـد؛ چـون احتمـال می‌دادیم که 
گروهک‌هـا هـم در بیـن چوپان‌ها، ارتباطاتی داشـته باشـند و خبـر حضور یک 

گـروه شناسـایی در منطقـه، می‌توانسـت آن‌هـا را حسـاس کند. 
بعدازظهـر بـه پـایِ یـال رسـیدیم. چـون مـن قباًل جنگل را گشـته بـودم و 
بـه علایمـی کـه در ایـن منطقـه بـود، آشـنایی داشـتم، به آقـای خالقـی گفتم: 
»بـرای این‌کـه کل منطقه را شناسـایی کنیم، بهتر اسـت که به دو گروه تقسـیم 
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بشـویم. شـما بـا راهنمایـی آقـای گرزیـن به یک سـمت برویـد و من از مسـیر 
دوم مـی‌روم.«

قرار شـد نقطۀ اتصال ما دو تا سـه سـاعت بعد، در بالای یال باشـد. بچه‌ها 
قبـول کردنـد و از هـم جـدا شـدیم. در طـول مسـیر و در نزدیکی یـال، صدای 
یـک سـگ توجـه‌ام را جلـب کرد. چنـد ثانیه‌ای نگذشـت که صـدای چوپان 
هـم بلنـد شـد کـه بـه سـگ دسـتور پـارس مـی‌داد. موقعیتـی کـه در آن قـرار 
داشـتم، شـیب تنـدی داشـت. تـوی شـیب، زیر یک درخت نشسـتم. پوشـش 
گیاهـی اجـازه نمـی‌داد کـه او مرا ببینـد اما من قیافـه‌اش را به وضـوح می‌دیدم. 
جوانکـی بـود و سـن و سـال چندانی نداشـت. چنـد دقیقه‌ای نگذشـته بود که 
بـه زبـان محلـی و بـا صـدای بلند گفـت: »اِ! اینا کی هَسـتِنه ایـن ور دَرِنـه؟ اینا 

فکـر کاندِنه اِمـا وِشـون رِ نویمبی.« 
]ترجمه: چه کسانی این‌جا هستند؟ فکر می‌کنند ما این‌ها را نمی‌بینیم.[

ابتـدا تصـور کـردم که یا مـرا دیده کـه دارد این جملات را بر زبـان می‌آورد 
و یـا سـابقه حضـور گروهک‌ها و مسـایلی مثل سـرقت گوسـفندهایش، باعث 
شـده کـه او چنیـن واکنشـی نشـان دهد. سـگ هم مـدام پـارس می‌کـرد و از 
پـارس سـگ فهمیـده بـود که زیـر درخت حتماً یک خبرهایی هسـت. سـگ 
آرام‌آرام بـه مـن نزدیـک‌ و نزدیک‌تـر می‌شـد. بـه جایـی رسـید کـه مـرا می‌دید 
و بـرای چنـد دقیقـه، رو در رو بـه مـن خیره شـد، اما سـکوت کرد و برگشـت. 
هنـوز ایـن خاطـره در ذهنـم اسـت. مـن بچـۀ روسـتا بـودم، در خانـواده‌ای 
دامدار قد کشـیدم و با رفتار‌های سـگ، کاملًا آشـنا بودم. به خوبی می‌دانستم 
کـه اگـر سـگ، غریبـه‌ای را ببیند، به شـدت پـارس می‌کند؛ ولی این سـگ تا 
نزدیکـی مـن می‌آمد، در چشـمانم زل می‌زد اما هیـچ عکس‌العملی از خودش 
نشـان نمـی‌داد. چوپان حـدود نیم سـاعت، در همان حوالی بـود و من هم طی 
ایـن مـدت از جایـم تـکان نخوردم. بعد از این‌که سـگ‌ها راه‌شـان را کشـیدند 
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و رفتنـد، چوپـان هـم مطمئن شـد کـه احتمالًا جانور یـا چیـزی در آن‌جا پنهان 
بـود و دیگـر فـرار کـرده اسـت. آرام‌آرام از جایـم بلند شـدم. خـودم را به بالای 

یـال رسـاندم و دیـدم که این‌ها دور شـدند. به مسـیرم ادامـه دادم. 
صحبت‌هـای چوپـان، ایـن تصـور را در ذهنـم ایجاد کـرد که احتمـالًا او با 
افراد مشـکوکی برخورد کرده بود. حساسـیت این مسـئله باعث شـد که منطقه 
را بـه طـور کامـل شناسـایی کنیـم، اگر‌چـه در آن روز، جـز همـان ظرف‌هـای 
کمپـوت و کنسـرو، علایـم دیگـری مشـاهده نکردیـم امـا از آن روز، بـه بعد با 
برنامه‌ریـزی بهتر، بـه کنترل منطقه پرداختیـم. پناهگاه‌های احتمالـی و راه‌های 
ورودی و خروجـی را شناسـایی کردیـم. در پهنـه‌کلا هـم چنـد تا منبـع گرفتیم 
کـه اگـر افراد غریبه‌ای وارد منطقه شـدند، ما را در جریـان بگذارند. مدتی بعد 
هـم، یـک پایگاه در همین روسـتا احـداث کردیم و منطقـه را زیر چتر عملیاتی 

خودمان قـرار دادیم.
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تبعیدی! | فرامرز صالحی

بـه  بـرای مدتـی  بـود  قـرار  ابالغ شـد،  بـه مـن  براسـاس مأموریتـی کـه 
عنـوان عامـل نفـوذی در بیـن زندانیـان گروهکـی که در حـال گذرانـدن دوره 
محکومیـت‌ بودنـد، زندگـی کنـم. شـرایط سـختی بـود. زندگـی بـا جماعتـی 
کـه د‌نیای‌شـان بـا دنیـای‌ مـا فـرق می‌کنـد. بـه آن چیـزی کـه می‌پرسـتیم، 
در مقابـل چشـمان‌مان توهیـن می‌کننـد و بـه آن کسـی کـه دوسـتش داریـم، 
آشـکارا فحـش‌ می‌دهنـد. بایـد مدتی را در جمـع آن‌ها می‌گذرانـدم و هر روز، 
اطلاعـات و اخبـار را بـه صورت مکتوب، در جایی‌ که از قبل، مشـخص شـده 
بـود، جاسـازی می‌کردم تـا بچه‌های اطلاعـات از اتفاقات داخل زنـدان، باخبر 
شـوند و در جریـان باشـند کـه این‌ها با چـه کسـانی در ارتباط‌اند؟ چه کسـانی 
بـه ملاقات‌شـان می‌آینـد؟ چـه حرف‌هایـی از داخـل بـه بیـرون درز می‌کنـد؟ 
چـه حرف‌هایـی از بیـرون بـه داخـل منتقـل می‌شـود؟ و برنامـه سـران سـازمان 

؟ چیست
 بـرای دسـتی‌ابی بـه ایـن اطلاعـات بایـد بـه عنـوان یـک زندانـی تبعیـدی 
از کـرج، وارد زنـدان نوشـهر می‌شـدم. پوشـه و پرونـده‌ای برایـم درسـت کرده 
بودنـد و مـدارک موجـود در آن ثابـت می‌کـرد کـه مـن زندانی تبعیدی هسـتم 
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کـه بـه خاطـر تخلفـات مکـرر در زنـدان کـرج به نوشـهر منتقل شـده‌ام.
روز چهل‌ویکـم یـا چهـل‌ودوم بـود که لو رفتـم و آن‌ها تصمیـم گرفتند که 
شـب و در زمـان خواب، شـاهرگ مرا بزننـد. رئیس زندان که از بچه‌های سـپاه 
بـود، یـک نفـوذی دیگـر را بـرای مراقبـت از من به ایـن بند فرسـتاد. موضوعی 
کـه خـودم هـم از آن بی‌خبـر بـودم. موقـع تقسـیم غـذا، بایـد بـا ظرف‌مـان در 
صـف می‌ایسـتادیم، غـذا می‌گرفتیـم و برمی‌گشـتیم. بعضـی اوقـات، رئیـس 
زنـدان می‌آمـد و بـر نحـوۀ تقسـیم غـذا نظـارت می‌کـرد. آن روز هـم رئیـس 
آمـده بـود و خیلـی نامحسـوس، در چنـد جمله گفـت: »غروب خـودت را به 

مریضـی بـزن و بیا بهـداری.« 
حوالـی اذان مغـرب بود که خودم را بـه مریضی زدم و گفتم از دل درد دارم 
می‌میـرم. مسـئول بهـداری زنـدان هـم کـه بـا رئیـس، هماهنـگ بـود، گفت: 

»اوضاعـش خـراب اسـت و باید به بیمارسـتان منتقل شـود.«
مـن را سـوار آمبولانـس کردنـد و از زنـدان بیـرون بردنـد. جلـوی در سـپاه 
پیـاده‌ام کردنـد تـا خـودم را بـه دفتـر فرماندهـی برسـانم. وارد اتـاق فرمانده که 
شـدم، دلیـل ایـن اتفاقات را پرسـیدم کـه فرمانده جـواب داد: »خبـر داری که 

شناسـایی شدی؟« 
گفتم: »نه« 

ادامـه داد: »این‌هـا تو را شناسـایی کردند. موضوع لو رفته و ماندن شـما در 
منطقـه، دیگـر جایز نیسـت. مـن امکاناتی برای شـما مهیا می‌کنم. بـرای مدتی 
بـه سـفر بـرو و در شـهر آفتابی نشـو؛ چـون ممکن اسـت زندانیـان گروهکی با 

ارتباطاتـی کـه در بیرون دارند، برای تو خطرسـاز بشـوند.« 
فرمانـده، یـک ماشـین بیـوک آمریکایی کـه آن زمـان از بهتریـن مدل‌های 
ماشـین در کشـور بـود، را بـا سـی هزار تومـان پول بـه مـن داد. آن موقع حقوق 
مـن، دو هـزار و خـرده‌ای بـود؛ یعنـی نزدیک 15 مـاه حقوق مرا یک‌جـا به من 
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داد و گفـت: »بـرو و چنـد ماه در اسـتان نباش.«
 خداحافظـی کـردم، شـب را رفتـم روسـتا و پیـش پـدر و مـادرم خوابیـدم. 
صبـح بـه خانـه خواهرم رفتـم. پول را داخل داشـبورد گذاشـتم و ماشـین را هم 
در پارکینـگ‌ خانه‌شـان پـارک کـردم. 41 روز در زندان بودم. با همۀ فشـارهای 
روحـی و روانـی کـه بـه مـن وارد شـده بـود، بهتریـن جایـی کـه می‌توانسـت 
آرامـش را بـه مـن برگردانـد، جـو جبهـه بـود. از طریـق سـپاه سـاری بـه جبهـه 
رفتـم. بعـد، شـماره تلفـن دفتـر فرماندهی را بـه خواهـرم دادم. گفتـم: »زنگ 
بـزن و بگـو کـه بـرادر من ماشـین شـما را آورد در حیاط ما گذاشـت و خودش 

رفـت جبهـه. گفـت یـک نفر را بفرسـتید تـا بیایـد ماشـین را ببرد.« 
حـدود 10 روز بعـد بـه خواهـرم زنـگ زدم تـا خبـر سالمتی خـودم را به او 
بدهـم و حـال پـدر و مـادرم را بپرسـم؛ گفـت: »چنـد نفـر از بچه‌هـای سـپاه 

آمدنـد و مـن ماشـین و سـوئیچ را دادم و بردنـد«. 
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عملیات در صندوق عقب | فرامرز صالحی

امکانـات مـا بـرای کنتـرل و مراقبـت خانه‌هـای تیمـی، خیلی محـدود بود. 
از دوربین‌هـای مداربسـته، بی‌سـیم‌های پیشـرفته یا گوشـی‌های تلفـن همراه هم 
خبـری نبـود. تعـدادی بی‌سـیم درب و داغـان زمـان شـاه، دسـت بچه‌هـا بـود. 
بایـد بـا آن‌ها مـدارا می‌کردیم و امورات‌مـان را می‌گذراندیـم. از طرف دیگر در 
بسـیاری از مأموریت‌هایـی کـه برای کنتـرل تردد خانه‌های تیمی انجام می‌شـد، 
می‌بایسـت داخـل صندوق‌عقـب پیـکان می‌خوابیدیم. قفل صندوق‌عقـب را از 
داخـل، در می‌آوردنـد و از سـوراخ ایـن قفـل، درب خانـه تیمـی را تحت‌نظـر 
می‌گرفتیـم. آن هـم نـه بـرای یکـی، دو سـاعت؛ بلکه بارهـا پیش آمـده بود که 
از 7 صبـح تـا 7 غـروب در صندوق ماشـین ‌ماندیم. ماشـین پیـکان هم که یک 
ورق آهـن بـود و داخـل‌ صنـدوق‌‌‌اش از موکـت‌کاری یـا هـر پوشـش دیگـری، 
خبـری نبـود. یـک پتـوی ارتشـی می‌گذاشـتیم و روی آن می‌خوابیدیـم. وقتی 
گرمـای نزدیـک 40 درجـه بـه بدنۀ ماشـین می‌خـورد، نفس‌مـان بـالا نمی‌آمد. 
اگـر انسـان 2 سـاعت روی یـک طرف بـدن بخوابد، بدنش خشـک می‌شـود، 
بایـد تصـور کـرد برای بـدن بچه‌هایی کـه بیـش از 10 سـاعت در صندوق‌عقب 

می‌خوابیدنـد، چـه اتفاقـی می‌افتاد؟
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 زمـان پیـاده شـدن قـادر نبودیـم دسـت و پایمـان را حرکـت بدهیـم. بچه‌ها 
می‌آمدنـد ماشـین را جابه‌جـا می‌کردنـد، صنـدوق را بـالا می‌زدنـد و چهـار 
نفـری، چهـار گوشـۀ پتـو را می‌گرفتنـد و ماننـد کاری که در جشـن پتـو انجام 
می‌شـود، پتـو را می‌چرخاندنـد تا مفاصـل و عضلات‌مان حرکت کند و دسـت 
و پایمـان راه بیافتـد. بعـد بایـد می‌آمدیـم نمازمـان را می‌خواندیـم؛ یـک لقمـه 
غـذا می‌خوردیـم و تـازه می‌رفتیم و بـر مبنای مشـاهدات، گـزارش روزانه‌مان را 
می‌نوشـتیم! ایـن روند، فشـار زیادی به مـا وارد می‌کرد ولی چـاره‌ای نبود و اگر 
این‌گونـه عمـل نمی‌کردیـم، راه دیگری بـرای کنترل ترددهای روزانه نداشـتیم. 
در سـال 61، یـک بهایـی را در جادۀ قائم‌شـهر دسـتگیر کردیم. بچه‌هـا روی او 
کار کردند. قرار شـد در جریان دسـتگیری یکی از منافین با ما همکاری کند. 
براسـاس طـرح عملیـات، او باید به خانه آن فرد می‌رفت، او را سـوار ماشـین‌اش 

می‌کـرد تـا مـا در طول مسـیر، وارد عمل بشـویم و او را دسـتگیر کنیم. 
خانـۀ این منافق، بین سـاری و قائم‌شـهر بود و من هـم باید در صندوق‌عقب 
ماشـین ایـن فـرد می‌‌خوابیدم. در صندوق ماشـین کسـی کـه محکوم بـه اعدام 
بـود و مـرا جایـی می‌بـرد که خـودم نمی‌دانسـتم! هر چند مسـلح بـودم اما چون 
جایـی را نمی‌دیـدم، می‌توانسـت هر بلایی که بخواهد، سـرم بیـاورد. به هر حال 
بـا تـوکل بـر خـدا، حرکـت کردیم. بـه خانـه سـوژه رسـیدیم و وارد حیاط‌شـان 
شـدیم. متهـم بهایـی از ماشـین پیاده شـد. با مادر سـوژه، سالم و احوال‌پرسـی 
کـرد امـا خواهرش کـه با سـازمان منافقین ارتباط داشـت و متوجه همـکاری او 
بـا سـپاه شـده بـود، از بـالای سـکو شـروع بـه توهیـن و فحاشـی کرد. مـن تنها 
صدای‌شـان را می‌شـنیدم. بحث‌شـان بـالا گرفـت. دختـر بیل ‌آورد و به سـمت 
او حملـه کـرد. مـرد بهایی محکـم به پشـت صندوق‌عقب زد و گفـت: »حالا 

چـه کار کنم؟«
 گفتم: »ماشین را روشن کن و دور شو!« 
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او ماشـین را روشـن می‌کنـد. بـا عجلـه دنـده عقـب می‌گیـرد و محکـم به 
دیـوار می‌کوبـد. درِ صندوق‌عقـب، بـالا رفـت و مـن بـرای این‌کـه موضـوع، 
بیـش از ایـن خراب نشـود، در را به سـرعت پایین کشـیدم. از همـان داخل، داد 

زدم: »نایسـت! بـرو بـه طرف جـاده!« 
چـون این‌هـا چهـار نفـر دیگـر را هـم در آن محـل جـذب کـرده بودنـد، 
احتمـال داشـت از راه برسـند و ماجـرا بـالا بگیـرد. تـا لب جـاده اصلـی رفتیم. 
جایـی کـه قـرار بود بچه‌های سـپاه به ما ملحق شـوند؛ امـا خبـری از آن‌ها نبود. 

گفـت: »آقـا! دو تا ماشـین مشـکوک پشـت سـر ما هسـتند.«
 گفتـم: »بـرو و بریدگـی را دور بـزن! روبـه‌رو بایسـت! تـا بچه‌ها کـه آمدند 

مـا را ببینند«
 آن زمـان، محـور سـاری و قائم‌شـهر یـک جـاده تنـگ و باریک بـود. هوا 
هـم گـرگ و میـش و رفته‌رفتـه تاریـک شـد. او رفت کـه دور بزند، یـک ژیان 
بـا سـرعت بالا ‌آمد، به پشـت پیـکان جوانان ما کوبید و در صنـدوق، بالا رفت. 
مـن هـم از جایـم بلند شـدم؛ در‌حالی‌کـه در یک دسـتم یوزی و دسـت دیگرم 
هـم بی‌سـیم بـود. رانندۀ ژیـان با دیدن این صحنه، شـوکه شـد و از حـال رفت. 

همیـن لحظـه، بچه‌های سـپاه هم از راه رسـیدند و گفتند: »چه شـد؟« 
گفتـم: »آقـا! امـروز چـه مصیبت‌هـا که ما نکشـیدیم. رفتیـم درِ خانـه، این 
جـوری شـد. آمدیـم، این‌جا، این اتفـاق پیش آمـد. این هم که بی‌هـوش افتاده 

است.« 
بچه‌هـا از داخـل ماشـین آب آوردنـد و بـه سـر و صورتش زدنـد. زمانی که 
چشـم بـاز کـرد، آن‌قدر ترسـیده بـود که گفـت: »من مقصـرم! از شـما چیزی 

نمی‌خواهـم، فقـط مـرا ول کنید.« 
خوشـبختانه ایـن مأموریـت هـم با همـۀ اتفاقاتی کـه برای‌مان پیـش آمد، به 

خیر گذشـت.
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دست بالای دست، بسیار است! | علی سلیمان‌نژاد

یـک روز جوانـی لاغـر انـدام بـه نام نصراللـه تفاوت1 به سـپاه آمـد و گفت 
کـه مـن می‌خواهم پاسـدار بشـوم. درخواسـت او در ابتدای امر، مـورد موافقت 
قـرار نگرفـت امـا اصرارهـا و پیگیری‌هـای مكـررش باعـث شـد تـا مسـئولان 
پذیـرش، دسـتور جـذب او را صـادر کننـد. مداح هم بـود و به سـبك آهنگران 
مداحـی می‌کـرد. بـرای فعالیت‌هـای تبلیغـی و بـه عنـوان مـداح بـه مسـاجد 
اطـراف می‌رفـت و دعـای كمیـل، زیـارت عاشـورا و دعـای توسـل می‌خواند. 

به‌خاطـر روحیـه‌ای کـه داشـت، خیلـی زود مـورد توجـه قـرار گرفت. 
در منطقـه قاسـم‌آباد چابکسـر بـا دختـری از یـک خانـواده مؤمـن ازدواج 
کـرد. هنـوز یکـی، دو هفتـه از مراسـم عقدشـان نگذشـته بـود كه یك شـب به 
برنامـه دعـای کمیـل در مسـجد قاسـم‌آباد دعـوت شـد. بعـد از قرائـت دعـا و 
پایـان مراسـم، بـه خانـه نامـزدش رفـت تـا شـب را در آن‌جـا بماند. همان شـب 
در حیـاط خانـه پدرخانـم‌اش توسـط یکـی از عوامـل شناخته‌شـده منافقیـن، 

ــد: رامســر، چابکســر، 1337/02/02  ــد: باقــر/ متول ــه تفــاوت/ فرزن 1. پاســدار شــهید نصرالل
/ شــهادت: 1362/09/09، رودســر، تــرور/ محــل دفــن: چابکســر/ منبــع: پرونــده شــهید در 

ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازنــدران.
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مـورد اصابـت دو گلولـه قـرار می‌گیـرد و در حضور خانم‌اش شـهید می‌شـود. 
فـردای آن روز مـا بـا حـدود سـی نفر از بچه‌های گشـت جنـگل، كل منطقه را 
قُـرق کردیـم و اطـراف خانـه ایـن فـرد را در محاصره قـرار دادیم، امـا او از یک 
طـرف هـم قهرمـان کشـتی گیله‌مـردی گیالن و مازنـدران بـود و بـدن آمـاده 
و ورزیـده‌ای داشـت و از طـرف دیگـر هـم، چـون چوپـان‌زاده بـود و مناطـق 
کوهسـتانی را خـوب می‌شـناخت، بـه ارتفاعـات پناه بـرد و توانسـت از چنگ 
مـا فـرار کنـد. او را دیگـر ندیدیم و مدتی را بـه عنوان فراری بـه صورت پنهانی 
بـه سـر ‌می‌بـرد تـا این کـه مدتی بعـد، بچه‌هـای اطلاعـات، یکـی از دخترهای 
منافـق کـه از اهالـی گیالن بـود را دسـتگیر می‌کننـد. ایـن دختـر در جریـان 
بازجویی‌هـا گفـت: »اگر با شـما همـکاری کنم، در رونـد محاکمه من تأثیری 

دارد؟« 
بچه‌هـا هـم جـواب مثبـت دادند و از او خواسـتند تـا با همین فـرد که عامل 
شـهادت شـهید تفاوت بـود، ارتباط بگیـرد و او را در تور اطلاعاتـی بیاندازد. از 
طریـق شـیوه‌های ارتباطـی سـازمان، ایـن تمـاس انجـام می‌شـود و او را به یک 
خانـه تیمـی دعـوت می‌کننـد. قـرار شـد کـه محـل خانـۀ تیمـی، سـپاه باشـد. 
یـک روز قبـل، همـۀ پرسـنل سـپاه را جـز چنـد تـا نیـروی آمـاده و چابکی که 
بـرای انجـام مأموریـت دسـتگیری، انتخـاب شـدند، مرخـص کردنـد و گفتند 
بقیـه نیروهـا داخل سـاختمان نباشـد. برق‌، قطـع و همۀ پروژکتورهای سـپاه هم 

خاموش شـدند. 
طبـق برنامـه، یک راننده اطلاعاتی هم با تغییر چهره، سـر قـرار که نقطه‌ای 
در گیلان بود، حاضر می‌شـود تا او را به خانه تیمی برسـاند و در واقع مسـتقیم 
وارد حیاط سـپاه کند. قرار بود زمانی که ماشـین به روبه‌روی درِ سـپاه رسـید، 
راننـده بـه سـرعت فرمان را به سـمت داخل بچرخانـد تا اگر هم ایـن فرد محل 
سـپاه را می‌دانسـته، فرصت فرار نداشـته باشـد. یـک نفر هم آماده بـود تا بدون 
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هیـچ وقفـه‌ای در را بـاز کنـد. خوشـبختانه ایـن نقشـه طبـق برنامه پیـش رفت. 
زمانـی کـه راننده موفق شـد او را وارد سـپاه کند، پروژکتورهای حیاط، روشـن 
شـد و نـور بـه عکـس حضـرت امـام )ره( تابیـد. آن‌جـا بـود کـه فهمیـد رکب 

خـورده و در تله افتاده اسـت. 
بچه‌هـا هـم بـرای این‌کـه بـه عهدشـان وفـا کـرده باشـند، در گزارش‌شـان، 

ماجـرای توبـه و همـکاری ایـن دختـر را بـه اطالع قاضی رسـاندند. 
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خانه امید | علی سلیمان‌نژاد

سـال 59 بـه خاطـر تحـرکات منافقیـن در ارتفاعات رامسـر، تصمیم گرفتیم 
تـا یـک پایـگاه جنگلـی را در ییالق جواهـرده ایجـاد کنیـم. منطقه حساسـی 
کـه بـه خاطـر فاصلـه زیـاد از مرکـز شـهر و نبـود گشـت‌های مسـتمر سـپاه، 
می‌توانسـت محـل جـولان منافقیـن باشـد. بـا همـکاری شـورا و بـزرگان ییلاق 
جواهـرده، به‌ویـژه پدر شـهید مهمان‌خانه‌چـی، زمینی در اختیار مـا قرار گرفت 
تـا بنـای پایـگاه را در آن احـداث کنیم. با تلاش شـبانه‌روزی بچه‌هـا و همیاری 

محلی‌هـا موفـق شـدیم ظـرف مدت یک مـاه، پایـگاه را بسـازیم. 
روزی کـه کار ساخت‌وسـاز تمام شـد، یـک افتتاحیه گرفتیم و اسـم پایگاه 
را هـم میرزاکوچک‌خـان گذاشـتیم. همـان روز بـه اتفـاق چنـد نفـر از بچه‌هـا 
بـه شـکارگاه لپاسـر رفتیـم، یـک بـز كوهی بـزرگ زدیـم و بچه‌های بسـیجی و 
سـپاهی را بـرای شـام دعـوت کردیـم. از فـردای آن روز، مأموریت‌هـای پایگاه 
هـم شـروع شـد. در ابتـدای کار، چنـد قبضـه سالح شـکاری کـه از قـرارگاه 
جنـگل1، برای‌مـان فرسـتاده بودنـد را در اختیـار بچه‌هـای بلـد2 قـرار دادیـم تـا 

1. قرارگاه حضرت ابوالفضل )ع( مستقر در چالوس
2. راهنما
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در پوشـش شـکارچی، کار شناسـایی مناطـق آلـوده و جمـع‌آوری اطلاعات را 
انجـام دهند.

مدتی از شـروع کار پایگاه نگذشـته بود که احسـاس کردیم، برای پوشـش 
بهتـر منطقـه، بـه تعدادی اسـب احتیـاج داریـم. از آن‌جایـی که فعالیـت پایگاه 
توانسـته بـود تحرکات منافقین را محدود و امنیت نسـبی را برقـرار کند، مالدارها 
و صاحبـان سـراگاه‌های1 منطقـه هـم از ایـن وضعیـت راضـی بودنـد؛ بـه همین 
خاطـر، دو بـرادر بـه نام‌هـای سـیف‌الله‌خان و اسـدالله‌خان كـه از مالدارهـای 
سـاکن در ارتفاعات بودند، دو تا از اسـب‌های چابک و گران‌قیمت خودشـان 
را بـه مـا هدیـه کردند. رفته‌رفته تعداد اسـب‌ها بیشـتر شـد تا این‌که یـک زمان، 
تعـداد اسـب‌های پایـگاه بـه بیـش از صـد رأس رسـید؛ طـوری که ما بـرای هر 
نیـرو، یـک اسـب تهیـه کـرده بودیـم. چـون علاقـه خاصـی بـه کار تخریـب 

داشـتم، بـه تهـران رفتـم و آموزش‌هـای لازم را دیدم. 
هم‌زمـان بـا کار در پایـگاه، نماینـدۀ جهـاد در سـپاه بـودم و تأمیـن مـواد 
منفجـره و امکانـات ناریـه مورد نیاز جهاد را به عهده داشـتم. بـه همین خاطر، 
تعـدادی چاشـنی و مقـداری مـواد منفجـره در اختیـار مـن بـود کـه از آن برای 
انجـام مانورهـای تبلیغاتی اسـتفاده می‌کردم. هر چند وقـت، انفجارهای مهیبی 
را انجـام می‌دادیـم تـا صـدای آن در کل ارتفاعات منطقه شـنیده شـود و رعب 

و وحشـت را در دل منافقیـن ایجـاد کند.
تعدادی منافق مسـلح در رامسـر شناسـایی شـده بودند که هم در جنگل‌ها 
و هـم در خانه‌هـای تیمـی شـهری فعالیـت می‌کردنـد. پیـش از ایجـاد پایگاه، 
منافقیـن آن‌قـدر جسـور شـده بودنـد کـه بـه قصـد تـرور حـاج آقـا نحـوی 
امام‌جمعـه وقـت رامسـر، خانه‌شـان در جواهـرده را بـه رگبـار بسـتند امـا وجود 

پایـگاه، فعالیت‌هـای آن هـا در منطقـه را تـا حـد زیـادی محـدود کـرد.
1. گاوسرا و محل نگهداری دام در ارتفاعات
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در سـایۀ امنیتـی کـه ایجاد شـده بـود، مردم بـرای بچه‌هـای پایـگاه، احترام 
خاصـی قائـل بودنـد و همیـن احتـرام و اعتمـاد باعـث شـده بـود کـه بتوانیـم 
دویسـت و هفتاد، هشـتاد گوسـفند و چند میلیـون پول را به عنـوان کمک‌های 
مردمـی بـه جبهـه، جمـع‌آوری کنیـم و ایـن کمک‌ها را بـه حاج آقـا نحوی که 

مسـئول سـتاد پشـتیبانی جنگ رامسـر بود، تحویـل بدهیم. 
پایـگاه مـا هم‌زمـان، کار سـپاه، نیـروی انتظامـی و دادگاه را انجـام می‌داد؛ 
یعنـی همـۀ كارهـا را خودمـان پیگیـری میك‌ردیـم. آن زمـان شـخصی بـه نـام 
آقـای حـداد، رئیـس دادگاه بـود کـه مـدام از مـا تشـكر میك‌ـرد و می‌گفـت: 
»مـن خیالـم راحت اسـت كه این پایگاه در ییلاق هسـت. هم آمار سـرقت 

و درگیـری پاییـن آمده و هم تعداد مراجعین ما کمتر شـده اسـت.«
از طـرف دادگاه و حتـی بـه نمایندگی از ایشـان مسـئولیت داشـتم تا بعضی 
از مسـایل قضایـی را همان‌جـا حل‌و‌فصـل کنـم تـا دیگـر مـردم مجبـور نشـوند 
بیسـت‌وپنج كیلومتـر راه را بـا آن جـاده خاكـی و پـر پیـچ وخم به شـهر بروند. 
بخـش اعظـم ایـن پرونده‌هـا بـه اختلافـات خانوادگـی یـا دعـوا بـر سـر زمیـن 
مربـوط می‌شـد. کار بـه جایـی رسـیده بـود کـه مـردم از دسـت آزار و اذیـت 
حیوانـات وحشـی هـم بـه ما پنـاه می‌آوردنـد. بـرای نمونـه، زمانی کـه باغ‌های 
فنـدق و سـیب‌زمینی، توسـط خوك‌ها آسـیب می‌دیـد، اهالی می‌آمدنـد و برای 
برخورد با آن‌ها از پایگاه کمک می‌خواسـتند. در آن شـرایط سـخت سـال‌‌های 

اول انقالب، پایـگاه، بـه خانـۀ امیـد مردم منطقـه، بدل شـده بود.
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شورِ شیرین | علیجان شمشیربند

اواخـر 58 یـا اوایـل 59 بود. منافقین، هنوز سـازماندهی خوب و منسـجمی 
نداشـتند و خانه‌هـای تیمی‌شـان، شـکل نگرفتـه بـود. اگرچـه در شـهرهای 
مختلـف، مقرهایـی داشـتند. محـل خدمتم سـاری بود امـا با توجه بـه تحرکات 
گسـترده منافقیـن و زد و خوردهـای همیشـگی در قائم‌شـهر، بـرای کمـک به 
همـکاران، بـه ایـن شـهر اعـزام شـدیم. بـا بچه‌هـای عملیـات آن‌جـا هماهنگ 
کردیم و تقسـیم‌بندی شـدیم. مأموریت ما مشـخص شـد. تعدادی از نیروهای 
قائم‌شـهر را هـم بـه گـروه مـا اضافـه کردنـد. منطقه‌بنـدی کردیـم و حـدود 

سـاعت 11 صبـح در منطقـه موردنظر مسـتقر شـدیم. 
درگیری‌ها، بین سـاعت 3 تا 4 بعدازظهر، آرام‌آرام شـروع شـد و خیلی زود 
شـدت گرفـت. حوالـی اذان مغـرب بـود کـه دیدم یکـی از بچه آمـد و گفت: 

»برادر شمشـیربند! کار کوچکی با شـما دارم.«
 آن موقـع، همـه بـه هـم می‌گفتند »بـرادر«، اوایل سـپاه بود و درجـه‌ای در 

کار نبـود. گفتم: »حرفـت را بگو.« 
گفت: »به من مرخصی می‌دهید، بروم و دو، سه ساعت دیگر برگردم!« 

گفتـم: »مـرد حسـابی! الان چـه وقـت ایـن حرف‌هاسـت!؟ بـرو داخـل 
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سـنگرت و از آن‌جـا تـکان نخور! هوا در حال تاریک شـدنه! و ممکنه وضعیت 
از اینـی کـه هسـت، بدتر هم بشـه.«

آن بنـده خـدا هـم بـدون هیچ حـرف اضافه‌ای رفـت. معمـولًا گروهک‌ها 
شـب‌ها، درگیـری بیشـتری ایجـاد می‌کردنـد؛ چـون خیابان‌هـا تاریـک بـود و 
گاهـی وقت‌هـا هـم بـرق قطـع می‌شـد. موقـع نمـاز شـده بـود، قرار شـد محل 
اسـتقرارمان را رهـا نکنیـم و به نوبـت، نمازمان را بخوانیم. گوشـه‌ای پیدا كردم 
و نمـازم را خوانـدم. حـدوداً یـک سـاعت بعـد از نماز، ایـن بندۀ خـدا، دوباره 
آمـد و گفـت: »برادر شمشـیربند! من امشـب یـک کار ضـروری دارم، می‌روم 

و زود برمی‌گـردم.« 
گفتم: »کار ضروری‌ات چیست که از این کار مهم‌تر است؟« 

گفـت: »ببخشـید! امشـب شـب دامادی مـن اسـت، الان همۀ اهـل خانه، 
منتظـر مـن هسـتند و کلـی مهمـان داریـم. عـروس را هم بـه خانۀ مـا آوردند.«

 مـن کـه از شـنیدن ایـن حـرف شـوکه شـده بـودم، گفتـم: »مرد حسـابی! 
عجب آدم بی‌عقلی هسـتی! امشـب شـب عروسـی‌ات اسـت و آن‌وقـت تو این 
جایـی؟ اگـر تیـری بیایـد یـا اتفاقـی برایـت بیافتـد، آن‌وقـت تکلیـف ایـن همه 

چیسـت؟«  مهمان 
گفـت: »احسـاس کـردم به حضـورم نیـاز هسـت. الان هم مـی‌روم و دو، 

سـه سـاعت دیگر برمی‌گـردم.« 
گفتم: »برو و فعلًا صحبت برگشت را هم نکن، برو!« 

آن شـب تـا صبـح بـه ایـن ماجـرا فکـر می‌کـردم کـه یـک آدم چقـدر باید 
ثبات‌ قدم داشـته باشـد که پایش نلرزد و درسـت شـب عروسـی‌اش بیاید و در 

میدانـی پـا بگـذارد که هـر اتفاقـی در آن محتمل اسـت. 



روایت شمشادها54

مجاهد حقیقی! | علیجان شمشیربند

اوایـل سـال 60 بـود. در چالـوس مسـتقر بودیم. بحـث منافقیـن و تحرکات 
آن‌هـا در جنـگل، تـازه داشـت بـرای مـا آشـکار می‌شـد. یـک روز تصمیـم 
گرفتیـم، همـراه بـا تعـدادی از همـکاران، در مناطـق جنگلی چالوس، گشـتی 
ارزیابـی  جنـگل  در  را  گروهک‌هـا  نفـوذ  میـزان  و  منطقـه  اوضـاع  و  بزنیـم 
کنیـم. بـرای حفـظ پوشـش، لبـاس شـخصی پوشـیدیم و بـه راه افتادیـم. قـرار 
شـد خودمـان را بـه عنـوان منافقیـن جـا بزنیـم و بگوییم عضو سـازمان هسـتیم 
تـا بتوانیـم ارزیابـی درسـتی‌ از وضعیـت حضـور آن‌هـا در سـطح منطقـه داشـته 
باشـیم. از پشـت پـادگان المهدی چالوس حرکـت کردیم. بعد از چند سـاعت 
پیـاده‌روی در عمـق جنـگل، بـا چنـد نفر روبه‌رو شـدیم که بـا ارّه موتـوری در 
حـال قطـع درختـان بودنـد. ما را کـه دیدنـد، ارّه را خامـوش کردنـد و گفتند: 

»بفرماییـد یـک اسـتکان چایـی بخورید.« 
مـا هـم رفتیم، پیش‌شـان نشسـتیم و آرام‌آرام سـر صحبت را بـاز کردیم؛ این 

کـه چه کسـانی به اینجـا می‌آینـد و می‌روند؟
چنـد دقیقـه‌ای که گذشـت، وارد فضای اعتـراض و انتقاد از نظام شـدیم و 

از سـپاه بدگویـی کردیـم. یکی از آن‌ها گفت: »شـما چه‌کاره هسـتید؟« 



55 روایت شمشادها

ما هم گفتیم: »عضو سـازمان مجاهدین هسـتیم. آمدیم در جنگل، دوری 
بزنیـم. ببینیـم اگر این اطراف، کسـانی باشـند که مشـکلی داشـته باشـند و رفع 
آن در تـوان مـا باشـد، مشـکل آن‌هـا را حـل می‌کنیـم؛ نظـام کـه بـه داد مـردم 

نمی‌رسـد.« 
منفی‌بافـی علیـه نظـام و بعـد سـپاه را ادامـه دادیـم. هنـوز ایـن بحـث بـالا 
نگرفتـه بـود کـه دیدیم یکـی از آن‌هـا می‌گوید: »جمـع کنید بسـاط‌تون رو.« 
مـا بی‌توجـه بـه حـرف آن ارّه‌چـی، ادامـه دادیـم: »آقـا اصلًا شـما سـازمان 
را می‌شناسـید؟ و می‌دانیـد کـه مـا بـرای چـی ایـن همه دردسـر می‌کشـیم؟ ما 
بـرای آزادی شـما ایـن کارهـا را انجـام می‌دهیـم و آمدیـم شـما روسـتایی‌ها را 
نجـات بدهـم. مـا آمدیم برای شـما کار کنیم و در این راه، جـان خودمان را در 
خطـر انداختیـم. اگر در این اطراف پاسـداری هسـت، یا کسـی بـا آن‌ها ارتباط 

دارد و شـما را اذیـت و آزار می‌کنـد، بـه مـا اطالع بدهید.«
 در همیـن لحظـه، ارّه‌چـی، ارّه موتـوری را گرفـت و گفـت: »اگـر یـک 
بـار دیگـر از ایـن اراجیـف بگوییـد، بـا همیـن ارّه، کمـر تک‌تک شـما را قطع 

می‌کنـم.« 
من خودم را سـریع کشـیدم کنار. فوری سالحم را مسـلح کردم و گفتم: 

»تـکان بخوریـد همه شـما را به رگبـار می‌بندم.« 
او هـم بلافاصلـه ارّه را روشـن کـرد و بی‌معطلـی گفـت: »حـالا یـا مـن یـا 

شما.«
 رفقـای مـا در‌حالی‌کـه ابتـدا از شـنیدن صحبت‌هـای میـان مـن و ارّه‌چی، 
خنده‌شـان گرفتـه بـود، زمانـی کـه دیدنـد اوضـاع دارد خطرنـاک می‌شـود، 
وارد معرکـه شـدند و خودشـان را معرفـی کردنـد. امـا آن بنده خدا ادامـه داد و 
گفـت: »خـدا شـاهده، کمر شـما را قطع می‌کردم. مـن کاری ندارم که شـما 
چـه کسـی هسـتید. امـا همین قـدر می‌دانم کـه مجاهدیـن آن‌هایی هسـتند که 
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دارنـد بـه مـردم خدمـت می‌کننـد. نـه منافق‌هایـی کـه فقـط اسـم خودشـان را 
گذاشـته‌اند مجاهـد.« 

ایـن‌ اعتقـادات مـردم، خیلـی بـرای ما مهـم بود. ایـن که در جنـگل، چنین 
آدم‌هایـی باشـند کـه ارتباط‌شـان بـا انقلاب ایـن قدر محکم باشـد. 
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بزرگ‌مرد کوچک | علیجان شمشیربند

در جریـان یـک درگیـری، بیـن نیروهای مـا و منافقین، تعـدادی از منافقین 
در جنـگل پراکنـده شـدند. یکـی از این‌هـا راهـش را گـم کـرد. بعـد از مدتی 
پیـاده‌روی در جنـگل، بـه جـاده اصلـی بیـن اتـو1 و زیـراب رسـید و از زیـر 
روسـتای اتـو درآمد. فـردی به نام حر احمـدی اتویی که از خانـواده‌ای مذهبی 
و انقلابـی بـود، با پای پیاده به سـمت شـهر می‌آمـد که با او روبه‌رو شـد. چون 
معمـولًا در روسـتاها همـه همدیگـر را می‌شناسـند، او احسـاس کـرد ایـن فـرد 
بچـۀ ایـن اطراف نیسـت و از سـر و وضعش پیداسـت که غریبه اسـت. اگرچه 
حـر، سـن و سـال چندانـی نداشـت اما بچـه زبلی بود. سـر صحبت را بـاز کرد 

وگفت: »بخشـید، شـما اهل ایـن اطراف نیسـتید؟«
 او هـم جـواب داد: »نـه، ولـی این‌جـا زیـاد می‌آیم. با گالشـی قرار داشـتم 

کـه او را پیـدا نکـردم و دارم برمی‌گردم.« 
بچه‌هـا آموزش‌هـای اولیـه را دیـده بودند و قباًل آن‌ها را توجیه کـرده بودیم 
کـه اگـر در چنیـن موقعیت‌هایی قـرار گرفتید و احسـاس می‌کنیـد که حریف 
این‌هـا نمی‌شـوید و نمی‌توانیـد دستگیرشـان بکنید، بـا آن‌ها از در دوسـتی وارد 

1. از روستاهای شهرستان سوادکوه
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بشـوید. حـر هـم کـه مسـلح نبـود و احتمـال مـی‌داد، فرد غریبه مسـلح باشـد، 
بـه او گفـت: »چهـره‌ شـما داد می‌زنـد کـه غریبـه هسـتید، می‌دانیـد این‌جـا 
کجاسـت؟ بیشـتر اهالـی ایـن روسـتا، از بچه‌هـای سـپاه و بسـیج هسـتند، کجا 

می‌خواهـی بـروی؟«
 زد زیر قضیه و گفت: »این حرف‌ها چیه؟ من آمده بودم مهمانی.«

 گفتـم: »همیـن کـه بدانند غریبه هسـتی، تـا بخواهی ثابت کنـی که با چه 
کسـی کار داشـتی، چند روز باید در بازداشـت باشـی و معلوم نیسـت کِی آزاد 

بشوی.« 
گفت: »حالا باید چه کار کنم؟« 

او دنبـال ایـن بـود کـه بیاید خـودش را به جایی برسـاند تـا از تلفن اسـتفاده 
کنـد. حـر روی مـخ او کار کـرد، بـا هـم رفیـق شـدند و گفـت: »مـن دارم به 
سـمت زیـراب مـی‌روم، شـما هـم همـراه مـن بیا. اگر کسـی شـما را دیـد، من 
می‌گویـم ایـن آقـا رفیـق و هم‌مدرسـه‌ای قدیمـی من اسـت و الآن هـم آمده تا 

بـه مـن سـر بزنـد. همـراه من کـه باشـی، مشـکلی پیـش نمی‌آید.«
فـرد ناشـناس قبـول کـرد و بـه سـمت زیـراب بـه راه افتادند. مـدت زیادی 
نگذشـت کـه یـک نیسـان، از دور نمایـان شـد. سرنشـینان نیسـان، تعـدادی از 
بچه‌هـای طـرح جنـگل بودند کـه قصد جابه‌جایی شـیفت و اسـتقرار در منطقه 
را داشـتند. ماشـین کـه نزدیک‌تـر شـد و در میـدان دیـد آن‌ها قـرار گرفت، حر 

روی سـرش پریـد و گفـت: »آهـای! بیایید، منافـق گرفتم.« 
بچه‌هـا هـم به سـرعت از ماشـین پیـاده شـدند و پیـش از هر حرکتـی، او را 
دسـتگیر کردنـد. بی‌سـیم زدنـد کـه جریـان ایـن طـوری اسـت، مـا هم سـریع 
ماشـین فرسـتادیم، او را تحویـل گرفتنـد و به مقر عملیاتی‌مان انتقـال دادند. این 
فـرد، طبـق معمـول و مانند خیلـی از متهمان قبلـی، 48 سـاعت صحبت نکرد. 
معمـولًا روش کار این‌هـا ایـن بود که تا 48 سـاعت اول صحبـت نکنند. این‌جا 
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دیگـر بـرای ما مسـجل شـد کـه از نیروهای منافقین اسـت. یـک آدرس و یک 
شـماره تلفن داشـت. آن موقع سـوادکوه، زیرنظر دادگاه انقلاب قائم‌شـهر بود. 
او را چنـد روز در بازداشـت نگـه داشـتیم. مقـداری اطلاعـات و یـک شـماره 

تلفـن از او گرفتیـم، گفتیم: »این تلفنِ کجاسـت؟« 
بعـد از 48 سـاعت بـه حرف آمد و گفت: »این شـماره، شـمارۀ یک تلفن 
در میامـی یکـی از ایالت‌هـای آمریکاسـت. مـا در مسـیری در حرکـت بودیـم 
کـه بـا نیروهـای شـما برخورد کردیـم. درگیر شـدیم؛ بچه‌هـای ما فـرار کردند؛ 
از آن‌هـا جـدا شـدم و از یـک مسـیر دیگر رفتـم؛ اما نتوانسـتم خـودم را به آن‌ها 
برسـانم و گـم شـدم. بایـد به این شـماره زنگ مـی‌زدم تا به آن‌هـا بگویم چنین 
اتفاقـی بـرای مـن افتـاده و آن‌هـا بـه مـن بگوینـد کـه دوبـاره بایـد در کجـا بـه 

گـروه، وصل بشـوم.«
مـا بـا ایـن شـماره تمـاس گرفتیم. امـا متأسـفانه رمزی داشـت که ایـن رمز 
را بـه مـا نگفتـه بـود؛ یعنـی مـا زنگ زدیـم، گوشـی را هـم گرفتند، ولـی چون 
فهمیدنـد کـه ایـن تلفن لو رفته، سـریع قطـع کردند و از آن لحظـه به بعد، رفت 
روی بـوق اشـغال. آن روز بـود کـه ابعاد دیگـری از روابط پیچیده این سـازمان 
مخـوف بـر ما آشـکار شـد. در نهایت هم بردیـم و او را تحویـل دادگاه انقلاب 

دادیم. 
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زنان تاریخ‌ساز | علیجان شمشیربند

سـال 60، سـپاه اسـتان تصمیم گرفت که در سـوادکوه، یک سـپاه مسـتقل 
ایجـاد کنـد. امـا در این مسـیر بـا مشـکلاتی مواجه بودیم. فلسـفه وجـودی این 
تشـکیلات هـم حضـور فعـال در جنـگل بـود. ولـی با توجـه به شـرایط جنگی 
کشـور کـه بخـش عمـدۀ تـوان سـپاه در حـوزۀ نیـروی انسـانی را بـه خـودش 
معطـوف می‌کـرد، از نظـر نیـرو در مضیقـه بودیـم. شـاید در آن مقطـع، مـا بـه 
اندازه یک چهارم نیروهای بسـیجی هم، پاسـدار نداشـتیم و مجموعه کارهای 
خودمـان را از طریـق بچه‌هـای بسـیجی کـه داوطلبانـه وارد مجموعـه شـده 
بودنـد، انجـام می‌دادیـم. اگرچه بعدها بعضـی از همین بچه‌ها جذب شـدند و 
بعضی‌هـا هـم به شـهادت رسـیدند. روزهای اول، وقتـی به روسـتاها می‌رفتیم و 
اعالم می‌کردیـم کـه می‌خواهیـم بـرای پایگاه‌هـای جنگلی‌مان نیـرو بگیریم، 
اسـتقبالی عجیبـی می‌شـد. طوری کـه حتی نمی‌توانسـتیم همۀ نیروهـا را همان 
‌زمـان، ثبت‌نـام و جـذب کنیـم؟ در سـوادکوه، هم‌زمان 8 پایـگاه جنگلی فعال 
بـود. چـه کسـی جـز مـردم می‌توانسـت ایـن پایگاه‌هـا را مدیریـت و پشـتیبانی 

؟  کند
یـک روز بـرای جـذب نیـرو بـه کارمـزد رفتـه بودیـم. کارمـزد یکـی از 
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روسـتاهای زیراب اسـت که در مسـیر آلاشـت قرار دارد و معدن زغال سـنگ 
آن خیلی معروف اسـت. زن و مرد در مسـجد روسـتا جمع شـده بودند. داشـتم 
از نقـش منافقین و حضورشـان در خانه‌های تیمـی و جنگل، صحبت می‌کردم 
و گفتـم: »تعـدادی نیـروی جـوان می‌خواهیـم، نیروهایی که داوطلب باشـند و 
بتواننـد بـرای تأمیـن امنیـت در جنگل‌هـای سـوادکوه به مـا کمک کننـد. اگر 
دسـت در دسـت هـم نگذاریـم، جای پـای منافقین در منطقه، سـفت می‌شـود 

و این‌هـا جنـگل را بـرای خودشـان پایـگاه می‌کنند.« 
مشـغول سـخنرانی بـودم کـه یکـی از خانم‌هـا از میان جمـع، بلند شـد و با 

صـدای بلنـد گفت: 
»آقـای پاسـدار! چـرا شـما بـرای برخـورد بـا منافقیـن از خانم‌هـا دعـوت 
نمی‌کنیـد؟ چـرا مـدام می‌گویید مردهـا. مگر ما زن‌هـا مُرده‌ایم؟ ما هم شـرایط 
را درک می‌کنیـم. شـما مـا را تجهیـز کنیـد، همـۀ اهـل روسـتا، وسـط میـدان 
می‌آییـم. چـرا می‌خواهیـد بـا 10، 20 تـا نیـرو، پایـگاه بزنید؟ همۀ مـردم می‌آییم 

و در کمتـر از 10 روز، جنـگل را برای‌تـان پاک‌سـازی می‌کنیـم.«
قبـل از این‌کـه بـه این روسـتا برویم، پیش‌بینـی می‌کردیم کـه بتوانیم حدود 
10 تـا 20 داوطلـب را ثبت‌نـام کنیـم. ولـی بـا حرف‌هـای تأثیرگـذاری کـه آن 
خانـم زد، بیـش از 60، 70 تـا مـرد داوطلـب شـدند. به‌همین‌خاطـر اسـت کـه 
همیشـه می‌گویـم نقـش یـک زن، خیلـی بالاتر از یـک مرد اسـت؛ چون یک 
زن می‌توانـد همسـرش، بـرادرش و فرزنـدش را بـه تحـرک وادار کنـد و یا آن‌ها 
را از حرکـت بـاز دارد و خانه‌نشـین کنـد؛ موضوعی که چـه در جنگ و چه در 

صحنه‌هـای مختلـف انقالب به اثبات رسـید. 
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جستجوی شبانه | علیجان شمشیربند

پشـتیبانی مـردم از طـرح جنگل، پشـتوانه محکمی بـرای پایگاه‌هـای ما بود 
و هـر وقـت از ایـن حیـث در محدودیـت قـرار گرفتیـم، ایـن مـردم بودنـد کـه 
خیلـی زود، خلأهـای موجود را برطـرف کردند. نمونه‌های این همدلی، بسـیار 

است. 
مشـغلۀ کاری،  بـه علـت  در سـپاه سـوادکوه  مسـتقر  پشـتیبانی  یک‌بـار، 
همچنیـن تعـداد زیـاد پایگاه‌هـا و پراکندگی جغرافیایـی آن‌ها، برای سـه، چهار 
روز نتوانسـت موادغذایـی و امکانـات اولیـه موردنیـاز را بـه یکـی از پایگاه‌هـا 
برسـاند؛ پایگاهـی کـه حدود 30، 40 نفر نیرو داشـت. بعد از چنـد روز، بچه‌ها 
موفـق شـدند تـا امکانـات را بـه آن‌هـا برسـانند. از آن‌هـا سـوأل کردنـد کـه این 
چنـد روز را بـدون آب و غـذا چگونه گذراندید؟ گفتند: »ای کاش شـما الان 
هـم نمی‌آمدیـد. چـون وقتی مردم متوجه شـدند کـه چند روز اسـت، امکانات 
بـه پایـگاه نمی‌رسـد، هـر کـس در خانـه خـودش غـذا می‌پخـت و بـرای مـا 
مـی‌آورد. مـا حـدود 30، 40 نفـر بودیم، اما هـر روز به انـدازۀ 100 نفر غذا جمع 

می‌شـد.« 
یـک روز هـم نیروهـای مسـتقر در پایـگاه لـولاک برای گشـت بـه جنگل 
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رفتـه بودنـد، کـه یکـی از بچه‌هـا برای قضـای حاجـت از گروه جدا شـد. بقیه 
نیروهـا کـه از ایـن ماجـرا بی‌خبر بودنـد، بـه راه خودشـان ادامه دادند تـا این‌که 
رفته‌رفتـه، فاصلـه آن‌هـا زیـاد شـد و ایـن فـرد هـم کـه نسـبت بـه منطقه ناآشـنا 
بـود، در جنـگل گـم شـد. بچه‌ها زمانی کـه به پایگاه برگشـتند، متوجه شـدند 
کـه ایـن بنده‌خـدا در بین‌شـان نیسـت. نیروهـای مـا هم کـه از صبح در سـطح 
منطقـه بـه گشـت‌زنی پرداختـه بودنـد و خسـته و هالک بـه پایـگاه رسـیدند، 
رمقـی نداشـتند کـه دوبـاره آن‌هـا را بـه جنگل بفرسـتیم. از طرفی هـم به علت 
خطـرات احتمالـی موجـود در جنگل، نمی‌توانسـتیم تا فردا صبـر کنیم و صبح 

بـا تعـدادی نیـروی تـازه نفس، کار جسـتجو را آغـاز کنیم. 
مانـده بودیـم چه کار کنیم که خبر به مردم رسـید. چند دقیقه‌ای نگذشـت 
که زن و مرد با فانوس یا چراغ‌های دسـتی، وارد جنگل شـدند. دو، سـه نفر از 
بچه‌هـای پایـگاه هـم برای این که مسـیر و محـدوده حرکت گـروه در روز را به 
اهالی نشـان دهند، با آن‌ها همراه شـدند. آن شـب بالای 70، 80 نفر زن و مرد 
در ایـن کار مشـارکت کردنـد و با سـر و صدایی که ایجاد کردند، موفق شـدند 
بعـد از حـدود دو سـاعت و نیـم پیـاده‌روی شـبانه، او را پیدا کننـد و صحیح و 

سـالم به پایگاه برگردانند. 
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مظلوم‌نمایی | محمدرضا پورنیازی

حشـمت‌الله طاهـری1 فرمانده عملیات مـا در کمیته بود. یـک روز جمعه، 
سـاعت حـدود 10 بـود کـه قصد داشـتم به خانه سـری بزنـم و از آن‌جـا به نماز 

جمعـه بـروم. آقای طاهری آمـد و گفت: 
»محمـد! بـرو روبـه‌روی کوچه رحیمی، کنار هتل شـاهین. خبـر دادند که 

یک آدم مشـکوک آن‌جا ایسـتاده است.« 
روز جمعـه بـود و کوچه‌هـا خلـوت. مـن یـک موتـور 200 داشـتم کـه آن 
هـم از برکـت وجـود همیـن گروهک‌هـا بـه مـا رسـیده بـود! محمـد حق‌گـو، 
از بسـتگان‌مان را در راه دیـدم. قـرار شـد بـا هـم برویـم. او را سـوار کـردم و 
خودمـان را بـه هتـل شـاهین رسـاندیم. آن موقع‌ها مغـازه‌ای به نام بقالی پرسـتو 
در آن کوچـه بـود. جـز یـک نفر غریبـه‌ای که به عنوان مشـتری، داخـل بقالی 
رفـت، کسـی را در آن اطـراف ندیـدم. با لباس شـخصی بودم. موتـور را دم در 

1. پاســدار شــهید حشــمت‌الله طاهــری/ فرزنــد: حبیــب/ متولــد: آمــل، 1328/01/06/ 
ــران/  ــی ته ــتان بوعل ــهادت: 1365/03/12، بیمارس ــردان/ ش ــده گ ــئولیت: فرمان ــن مس آخری
محــل دفــن : گلــزار شــهدای امــام‌زاده ابراهیــم آمــل/ منبــع: پرونــده شــهید در ســتاد کنگــره 

ــدران. ــتان مازن ــهدای اس ــت ش بزرگداش
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گذاشـتم و بـه حق‌گـو گفتـم کـه مراقب بیرون باشـد. رفتـم داخل و خـودم را 
بـا اجنـاس مغـازه، سـرگرم کـردم. داشـتم وقـت می‌کشـتم تـا بتوانم شـرایط را 

برانـداز کنـم. گفتم: »آقـا! بسـتنی دارید؟« 
صاحب مغازه هم گفت: »آره.چندتا؟«

 منتظـر بـود کـه مـن جوابـش را بدهـم. دیـدم جـوان غریبـه هـم همچنـان 
داخـل مغـازه اسـت. گفتـم: »بسـتنی نمی‌خواهـم.«

رو به فرد غریبه گفتم: »آقا! تو این‌جا چی کار داری؟«
 آموزش‌دیده هم که نبودیم. او هم گفت: »تو مگر فضولی؟« 

گفتم: »آره. من فضولم. می‌خواهم بدانم تو این‌جا چه کار می‌کنی؟« 
گفت: »آمدم تفریح. به شما ارتباطی دارد؟« 

بازرسـی‌اش کـردم، چیـزی همراهش نبود اما از طـرز صحبتش فهمیدم که 
ریگی به کفشـش است. 

او را رها نکردم و گفتم: »بریم!« 
گفت: »کجا بریم؟« 

گفتم: »می‌ریم تا بغل کمیته.«
 او منتظـر کسـی بـود و قـرار بـود که یک ماشـین بیایـد و سـوارش کند؛ ما 
هـم بی‌خبـر از همه‌جـا. حق‌گـو هم داخـل مغـازه آمده بـود. داشـتیم از بقالی 
خـارج می‌شـدیم کـه یـک ماشـین بنز ایسـتاد. یـوزی را به سـمت مـا گرفت و 
گذاشـت روی رگبـار. خوشـبختانه آسـیبی بـه ما نرسـید. متهم از دسـت ما در 
رفـت، امـا نتوانسـت سـوار بشـود و ماشـین هم فـرار کرد. مـن دنبالـش کردم و 
چنـد بـار ایسـت دادم. یـک تیـر اخطار بـه او دادم. وقتـی دیدم که گوشـش به 
ایـن حرف‌هـا بـده‌کار نیسـت، پایـش را زدم. امـا با همـان یک پا هـم همچنان 

در حـال فـرار بـود. تیـر دوم را شـلیک کـردم که بـه مچ دسـتش خورد.
 خـودم هـم تعجـب کـردم کـه چطـور هـم مـچ پـا و هـم مـچ دسـت او را 
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زده بـودم. بالاخـره از نفـس افتـاد و خـودش را روی زمیـن انداخـت. مردم که 
صـدای تیرانـدازی را شـنیده بودنـد، به خیابـان آمده بودند. او هـم زرنگی کرد 

و بـا مظلـوم نمایـی فریـاد زد: »ای خـدا! منافقیـن مرا تـرور کردند.« 
جمعیـت حـدود 30، 40 نفـر می‌شـدند. مردم به مـن اشـاره می‌کردند و به 

هـم می‌گفتنـد: »آقا! این منافق اسـت.« 
مانـده بـودم چـه کار کنـم که خوشـبختانه یکـی از آشـنایان ما به نـام آقای 
رودگـر کـه همان اطراف آرایشـگاه داشـت، مـرا دید و گفـت: »اِ اِ! محمد! من 

ایـن را می‌شناسـم. ایـن بنده خدا پاسـداره.«
بعـد از این‌کـه متهم را انتقال دادیم، از جیب‌اش یک بسـته سـیگار گرفتند. 
حـدود سـیزده، چهـارده تـا سـیگار بـود کـه کروکـی کسـانی کـه بایـد تـرور 
می‌کردنـد و نقشـه‌اش را در آن پیچیـده بودنـد. برخـورد آن روز حشـمت‌‌الله 
طاهـری هیـچ وقـت از یادم نمـی‌رود. بعد از همـۀ این اتفاقات، خسـته و کوفته 
برگشـتم کمیتـه. او کـه ماجـرا را شـنیده بـود، بلافاصلـه بعـد از سالم و خـدا 

قـوت، گفـت: »چنـد تا تیر شـلیک کـردی؟!« 
گفتم: »پنج تا؟« 

ادامـه داد: »24 سـاعت بازداشـت! چـرا پنـج تـا تیـر را هـدر دادی؟ بایـد با 
همـان تیـر اول او را مـی زدی.«

بعـد چند سـاعتی کـه در سـاختمان کمیته، لغو خـروج بودم، مرا خواسـت 
و گفـت: »می‌توانـی بـروی، ولـی ایـن آویـزه گـوش‌ات باشـد کـه دفعـه بعد، 

گلولـه بیت‌المـال را هـدر ندهـی و بـا همـان تیـر اول بزنی!«
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جلوه‌های حضور | محمدرضا پورنیازی

شـب شـش بهمـن، افسـر نگهبان کمیتـه بـودم. تقریباً سـاعت یـازده و نیم 
بـود کـه صـدای تیـر را شـنیدیم. یـک گـروه را فرسـتادم کـه ببینـم اوضـاع از 
چـه قـرار اسـت، امـا از آن‌هـا هـم خبـری نشـد. صـدای تیرانـدازی، رفته‌رفتـه 
تشـدید شـد. بـا این طـرف و آن طرف، تمـاس گرفتم؛ گفتند: »مـا هم صدای 

تیرانـدازی را می‌شـنویم، ولـی نمی‌دانیـم کـه قضیـه چیسـت؟« 
دروازه را بستم و گفتم: »کسی بیرون نرود.«

سـاعت یـک بـود کـه متوجـه حملـه کمونیسـت‌ها بـه شـهر شـدیم. بـا 
شـهرهای اطـراف تمـاس گرفتیـم؛ بابل، قائم‌شـهر و سـاری. نیروهـای کمکی 

بابـل، اولیـن گروهـی بودنـد کـه رسـیدند و گفتنـد: »آقـا! برویـم.« 
گفتـم: »نـه. چـون هنـوز ارزیابی درسـتی از شـرایط نداریم، تـا صبح صبر 

می‌کنیم.« 
نمـاز صبـح را کـه خواندیم، شـروع بـه سـازماندهی کردیـم. از گروهی که 
شـب قبل برای گشـت رفته بود، همچنان بی‌خبر بودیم، تا این‌که از بیمارسـتان 
تمـاس گرفتنـد و گفتنـد کـه یکـی از همکاران‌تـان بـه نـام اکبـرزاده مجـروح 
شـده و در بیمارسـتان اسـت. بـه سـمت مرکـز درگیری‌ها حرکـت کردیم. یک 
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گـروه یـازده نفـره، نمی‌توانسـتیم از ایـن طرف بـه آن طرف پل برویم، شـهر در 
محاصـره بـود. دیدیـم نـه این‌جـوری نمی‌شـود. بـه بچه‌هـا گفتم: »شـما خط 

آتـش درسـت کنید. من مـی‌روم.« 
بچه‌هـا تیرانـدازی را شـروع کردنـد و من هم به سـمت پل دویـدم. ولی‌الله 
تقـی‌زاده پشـت سـر مـن بـود. با هـزار زحمت خـودم را به سـاختمانی رسـاندم 
کـه شـبیه یـک پاسـاژ بـود و بـالای آن چنـد تـا خیاطـی داشـت. از پله‌هـا بـالا 
رفتـم. راه پشـت‌بام را پیـدا کـردم و رفتم روی بـام. دیدم رو‌بـه‌روی مغازۀ آقای 
بختیـاری کـه کارهـای تزریقاتی را انجام می‌داد، یک نفر روی سـقف سـفالی 

یـک خانـه ایسـتاده و به سـمت مـردم نارنجک پرتـاب می‌کند. 
از همان‌جـا او را زدم، افتـاد پاییـن. می‌دانسـتم کـه کجـا افتاد. به سـراغش 
رفتـم تـا ببینـم وضعیتـش چه‌طور اسـت؟ دیدم تمام کـرده و یک کلـت کالیبر 
45 نـو در کنـارش افتاده اسـت. هم‌زمـان مهدی خانی از داخـل کوچه مقابل، 
بیـرون آمـد. رفـت تـا عرض کوچه را طـی کنـد، او را زدند. افتاد ولی توانسـت 
خـودش را کنـار بکشـد. محمـود افرکـش1 بـا من بـود. گفتـم: »وسـایل من را 

بگیر.« 
نارنجـک، ژ.سـه و خشـاب‌های اضافـی را بـه او دادم. گفتـم: »مـی‌روم 
مهـدی را از آن شـرایط، خـارج کنـم. شـما مواظـب باشـید و بـا خط آتـش، از 

مـن حمایـت کنید.« 
خـودم را بـه مهدی رسـاندم. روده‌اش بیرون آمده بود. نگاهـی به او کردم. 
روده‌اش را گذاشـتم زیـر فانوسـقه‌اش و او را بغـل کردم. گردن مـرا گرفته بود. 

ــه،  ــتای بورمحل ــل، روس ــد: آم ــی/ متول ــد: رجبعل ــش / فرزن ــود افرک ــهید محم ــه ش 1. طلب
1339/06/10/ شــهادت : 11/06/ 1360، آمــل، جنــگل/ محــل دفــن : گلــزار شــهدای 
ــتان  ــهدای اس ــت ش ــره بزرگداش ــتاد کنگ ــهید در س ــده ش ــع : پرون ــه/ منب ــتای بورمحل روس

مازنــدران.
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گفتم: »مهـدی! زنده‌ای؟« 
سـرش را تکان داد. به هر شـکلی که بود از آن وضعیت خارج شـدیم و او 

را به بیمارسـتان منتقل کردیم. 
حـدود سـاعت 8 صبـح بود کـه مردم از روسـتاها به شـهر آمدنـد. تعدادی 
از آن‌هـا بـا خودشـان شـیر و نـان محلـی آورده بودند. مـن و محمود هـم از این 
شـیر و نـان خوردیـم. برادرهـا و دامادهایـم شـنیده بودنـد کـه من تیر خـوردم و 
بـه دنبـال جنـازه‌ام می‌گشـتند. وقتـی آمدنـد و وضعیـت مـن را دیدنـد، گفتم: 

»همـراه مـن بیایید! به شـما احتیـاج داریم.«
رضوانیـه هنـوز در دسـت ضدانقالب بـود، امـا بـه قول خودشـان، داشـتند 
عقب‌نشـینی تاکتیکـی می‌کردنـد. پشـت تیربرق‌هـا سـنگر گرفتـه بودنـد. قرار 
شـد هم‌محلی‌هـا و برادرهایـم، کیسـه‌های شـن را جلـو بیاندازید تا یک سـنگر 
و جان‌پنـاه درسـت بشـود. چـون سـر پیـچ بـود، خـودم را پشـت چند تـا از این 
کیسـه‌ها انداختـم تـا بتوانـم دیـد بهتـری داشـته باشـم. محمـود کـه نسـبت بـه 
موقعیـت کمونیسـت‌ها دیـد نداشـت، در حـال عبـور از سـر پیچ بـود. رفتم که 
بگویـم »نـه صبـر کـن!« کار از کار گذشـت و محمـود درسـت سـر پیـچ، تیر 
خـورد و همان‌جـا شـهید شـد. درگیری‌ها همچنان ادامه داشـت. باغ هاشـمی، 
جـزء آخریـن نقـاط تجمـع آن‌هـا در محـدوده شـهری آمـل بـود. تعـدادی از 

نیروهای‌شـان در ایـن بـاغ کشـته شـدند و عـده‌ای هـم پا بـه فرار گذاشـتند.
روز بعـد، در تعقیـب پس‌مانده‌هـای آن‌هـا حرکـت کردیم و تا گزناسـرا که 
روسـتایی کوهسـتانی و ییلاقـی در جنوب غربی آمل اسـت، رفتیـم؛ اما ردی از 
آن‌هـا نیافتیـم. با همکاری یکی از افرادی که دسـتگیر کرده بودیم، مقرشـان را 
پیـدا کردیـم. صبح بـه زندان رفتیم. محمد رنجبر متهـم را آورد، تحویل من داد 
و بـه او گفـت: »هـر چه می‌گوید، گوش کـن و جواب سـؤالاتش را بده. این 
آدم دیوانه اسـت، مسـلح هم هسـت. چند تا از دوسـتانش هم شـهید شـده‌اند و 
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دیگر کسـی را نمی‌شناسد.«
او همـکاری کـرد و موقعیت مخفی‌گاه‌شـان را لو داد. هرچند کسـی را در 
آن نقطـه پیـدا نکردیـم امـا امکانـات و کوله‌های‌شـان بـود. ما هم همـه را جمع 

کردیـم و به شـهر انتقـال دادیم.
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حلال و حرام | محمد علیجان‌زاده

تعـدادی از اعضـای گروهـک اشـرف دهقـان، از ارتفاعـات آمل، پیـاده به 
سـمت پاییـنِ كـوه سـنگ‌چال بابـل حرکـت کـرده و بعـد از عبـور از رودخانۀ 
سـجاد‌رود در منطقـه بندپی، اتـراق کردند. تاکتیک عملیاتی گروهک اشـرف 
دهقـان، جابه‌جایـی و تحـرک مـداوم در طـولِ نـوارِ جنگلـی شـمال بـود. در 
نزدیکـی محلـی کـه آن‌هـا بـرای شـب‌مانی انتخـاب کردنـد، یـک تالر1 قـرار 
داشـت. صاحـب تالر، فـردی به نام عبـاس عرب بود. بـه او مراجعـه کردند و 
از او خواسـتند تا شـب را در آن‌جا بگذرانند. او هم که آن‌ها را نمی‌شـناخت و 
در مـورد منافقیـن و گروه‌هـای مختلف، اطلاعات زیادی نداشـت، قبول کرد. 
بعـد از این‌کـه در نزدیکی تلار مسـتقر شـدند، از او خواسـتند تا یک گوسـفند 

را بـه آن‌هـا بفروشـد. ایـن بنده‌خـدا هم قبـول کرد. 
زمانـی کـه خواسـتند حیـوان را ذبـح کننـد، آقـای عـرب کـه شـاهد ماجرا 
بـود، دیـد کـه این‌هـا نه به گوسـفند آب دادند و نـه حیوان را رو به قبله كشـتند! 
او هـم از مشـاهده ایـن صحنـه، تعجـب کـرد و گفـت شـاید فرامـوش کـرده 
باشـند. به‌هر‌حـال این‌هـا گوسـفند را خوردنـد و دوباره بـه او مراجعـه كردند و 

1. گاوسرا و محل نگهداری دام در مناطق کوهستانی
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یـك گوسـفند دیگـر خواسـتند. زمانی کـه گوسـفند دوم را به آن‌هـا داد، منتظر 
مانـد تـا ببینـد کـه حیـوان را چطور سـر می‌بُرَنـد. این بار هـم نه گوسـفند را رو 
بـه قبلـه خواباندنـد و نـه بـه آن آب دادنـد! این‌جـا بـود کـه شـک او نسـبت بـه 
آن‌هـا برانگیختـه شـد و پیش خـودش گفت این‌هـا اهل هر مرام و مسـلکی که 
باشـند بایـد بـه این زبان‌بسـته، مقـداری آب می‌دادنـد. حالا که حالل و حرام 
سرشـان نمی‌شـود، احتمالًا مسـلمان نیسـتند و باید ریگی به کفش‌شـان باشـد. 
تصمیـم گرفـت کـه موضـوع را بـه ما اطالع بدهـد. از آن‌جـا حرکت کرد 
و خـودش را بـه پایـگاه شـهید گرائیلـی منطقـه بندپی رسـاند و مـا را در جریان 
ماجـرا قـرار داد. چـون وسـیله‌نقلیه نبـود و او مجبـور شـد بـا اسـب، ایـن راه را 
طـی کنـد، ایـن وقفه باعث شـد تـا پیش از آن‌کـه بچه‌ها بـه موقعیـت موردنظر 
برسـند، آن‌هـا از منطقـه دور شـوند. ایـن اتفـاق نشـان داد که همـکاری مردم با 

نیروهـای طـرح جنـگل، ریشـه در اعتقـادات و باورهای مذهبی‌شـان داشـت.
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رسم مهمان‌نوازی | محمد علیجان‌زاده

مـردم منطقـه بندپـی از نظـر اعتقـادی، مردمـی معتقـد و وفـادار بـه اسالم 
و انقالب بودنـد. یـک روز بـا دو گـروه حـدوداً 10 نفـره بـرای گشـت‌زنی بـه 
جنـگل رفتـه بودیم. مسـئول یک گروه من بودم و مسـئولیت گـروه دیگر را هم 
آقـای علـی علی‌تبار به عهده داشـتند. تمـام روز را در دره‌هـا و ارتفاعات منطقه 
گذراندیـم و شـب بـه سـماكوش‌محله بندپـی رسـیدیم. بچه‌ها خسـته بودند و 
نمی‌توانسـتیم بـه راه‌مـان ادامـه بدهیـم. طایفـه‌ای به نـام نصیری در ایـن منطقه 
زندگـی می‌کنـد کـه در میزبانـی و مهمان‌نـوازی معروف‌انـد. آقـای رمضـان 
نصیـری از بسـتگان مـن بـود. به علی‌تبـار! گفتم: »من بـا گروه خـودم به خانۀ 

آقـای نصیـری می‌روم. شـما هـم اگر دوسـت داریـد، با مـا بیایید.« 
جـواب داد: »دو، سـه تـا خانـه پایین‌تـر، منـزل یکی از آشـنایان ماسـت، ما 

شـب را در آن‌جـا می‌گذرانیـم.« 
بیـن دو خانـه، حـدود 200 تـا 300 متـر فاصلـه بـود. چنـد دقیقـه بعـد، بـا 
بی‌سـیم تمـاس گرفتـم كـه ببینـم وضعیت‌شـان چه‌طور اسـت. آقـای نصیری، 
میزبـان مـا، زمانـی که فهمید گـروه دوم در کدام خانه مسـتقر هسـتند، گفت: 

»چـرا آن‌جـا رفتند؟« 
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گفتم: »چه‌طور؟« 
جـواب داد: »ایـن بنـدۀ ‌خـدا، خـودش خانـه نیسـت و خانـم و بچه‌هایش 

تنها هسـتند.« 
همـان لحظـه، تمـاس گرفتـم و گفتـم قضیـه از ایـن قـرار اسـت، بچه‌هـا را 
جمـع کنیـد و بیاییـد پیـش مـا. علی‌تبـار گفـت: »اتفاقـاً خواسـتیم ایـن كار را 
بكنیـم ولـی ایـن خانـم، بـه شـدت ناراحـت شـد و بـا اصـرار زیاد گفـت: یك 
شـب را هـم بـد بگذرانیـد. درسـت اسـت که شـوهرم در خانـه نیسـت، اما من 
و بچه‌هایـم كـه هسـتیم. خـودم و بچه‌هـا داخل یک اتـاق می‌مانیم و شـما هم 
برویـد در اتـاق كنـاری. برنج، روغـن و امکانات اولیه هم هسـت. اگر از این‌ها 

اسـتفاده نكنیـد، ناراحت می‌شـوم.« 
به‌هرحـال بچه‌هـا هـم کـه اصرار ایـن خانـم را دیدنـد، شـب را در همان‌جا 
گذراندنـد. صبـح از آقـای نصیـری خداحافظی كردیـم و رفتیم پیـش خانۀ آن 
خانـم تـا بـا گـروه دوم، همـراه بشـویم و حرکـت کنیـم. دیـدم سـربازی بـه نام 
هدایتـی کـه از بچه‌هـای شـیراز بـود و از طـرف ژاندارمری بـه پایگاه مـا مأمور 
شـد، درحالی‌کـه اشـک در چشـمانش حلقـه زده، تک‌وتنهـا در گوشـه‌ای 

نشسـته اسـت. رفتـم جلـو و گفتـم: »چی شـده؟« 
گفت: »چیزی نشده.« 

رفتـم پیـش علی‌تبـار، تا ببینم قضیه چیسـت؟ کـه او هم اظهـار بی‌اطلاعی 
کـرد و گفـت: »اتفاقـاً شـب،کنار مـن خوابیـده بـود. از بچه‌ها هـم چیزی جز 

احترام بـه او ندیدم.« 
گفتم: »پس گیرش چیست؟« 

گفت: »من نمی‌دانم.« 
یـک بـار دیگر به سـراغش رفتم. پیش خودم گفتم شـاید احسـاس دلتنگی 

می‌کنـد. گفتـم: »دلت برای خانواده‌ات تنگ شـده؟« 
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جواب داد: »نه«
گفتم: »پس مشکل‌ات چیه؟« 

گفـت: »ایـن مـردم چقدر مهربـان و مهمان‌نوازند. شـوهر ایـن خانم، خانه 
نبـود، بچه‌هـای کوچکـش را گرفـت و شـب را در یک اتاق کوچـک ‌گذراند 
و خانـه و هـر چیـزی کـه در خانه داشـت را در اختیـار ما قـرار داد. کجای دنیا 

می‌شـود، نمونـۀ این مـردم را پیـدا کرد.«
 رو بـه قبله ایسـتادیم و مطابق هر روز، سـورۀ والعصـر را خواندیم. در لحظه 
تـرک محـل، همیـن خانـم با یك ظرف آب، پشـت سـر مـا راه افتـاد و مقدرای 
برنـج و پـول خـورد را در یک کاسـه ریخـت و به عنـوان صدقه، بدرقـه راه‌مان 

کرد. 
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عبرت‌های ماندگار | بهنام شریعتی فر

قبل از عملیات چکش و سـندان، با بچه‌های سـپاه آمل جلسـه گذاشـتیم. 
اطلاعـات مـا از شـرایط حضـور سـربداران در جنـگل کافـی نبـود و امـکان 
جمـع‌آوری اطلاعـات هـم در کوتاه‌مـدت وجـود نداشـت. از طـرف دیگـر، 
تحـت فشـار هـم بودیـم کـه سـریع‌تر ایـن قضیـه را جمـع کنیـم و تحـرکات 
کمونیسـت‌ها شـیوع پیـدا نکند؛ چـون مملکت در حـال جنگ بـود، باید همۀ 
توجه‌هـا بـه سـمت جبهـه می‌بـود و اجـازه نمی‌دادیـم کـه در جاهـای دیگـر، 
سـازهایی زده شـود کـه کار پشـتیبانی و تقویـت جبهـه را کم‌رنـگ کنـد. بـه 
‌همیـن دلیـل عملیاتـی را براسـاس همـان داده‌هـای اطلاعاتـی اولیـه، طراحـی 
کردیـم. چـون کمپ‌های‌شـان شناسـایی شـده بـود، ما اصـل را بـر غافل‌گیری 
گذاشـتیم کـه بیاییـم نیروهـا را شـبانه از منطقـۀ محمدآبـاد کـه حـدود بیسـت 
کیلومتـر از آمـل فاصلـه داشـت، عبـور بدهیـم و ارتفاعـات مشـرف بـر کمپ 

آن‌هـا را بـی‌ سـر و صـدا تصـرف کنیم. 
در جبهـۀ شـمالی هم، طراحی کـرده بودیم که در پوشـش کارگران معدن، 
وارد شـویم. معدنـی بـه نـام معـدن سـنگ درکا در آن منطقـه فعـال بـود و هـر 
صبـح تعـدادی کامیـون، کارگرهـا را بـه آن‌جـا انتقـال می‌دادنـد. دشـمن هـم 
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روی ایـن منطقه، اشـراف داشـت و تـردد کارگرها را رصد می‌کـرد. ما صاحب 
معـدن را آوردیـم، بـا او صحبت کردیم، گفتیـم: »فردا شـما و کارگرهای‌تان به 

سـرکار نمی‌رویـد و مـا بـه جـای شـما می‌رویم.« 
ایـن موضـوع را همـان شـب بـه آن‌هـا گفتیـم کـه چیـزی از این ماجـرا هم 
درز نکنـد و بـرای ایـن منظـور، آن‌جـا را تحـت کنتـرل گرفتیـم. یعنـی از ایـن 
پوشـش اسـتفاده کردیـم تا همان سـاعتی که کامیون‌هـا باید می‌رفتنـد، با همان 
تعـداد خودرویـی کـه هر صبـح، کارگران معـدن را منتقل می‌کردنـد، نیروهای 
خودمـان را انتقـال بدهیـم. ایـن کار هـم بـه بهترین شـکل و در مقابـل دیدگان 
آن‌هـا انجام شـد. بعدها در اعترافات‌شـان گفتند: »ما شـما را دیدیـم، اما تصور 
می‌کردیـم کـه کامیون‌هـا دارنـد مطابق هر صبـح، کارگرهای معـدن را جابه‌جا 

می‌کننـد!« 
بـه هـر ترتیـب رفتیـم و در نزدیک‌تریـن موقعیـت نسـبت بـه آن‌هـا مسـتقر 
شـدیم. ایـن اولیـن عملیات گسـترده مـا در جنـگل بـود و تـا آن روز، عملیاتی 
بـا ایـن وسـعت و گسـتردگی انجـام نـداده بودیـم. اسـم آن‌ را هـم چکـش و 
سـندان گذاشـتیم. نیروهایـی ‌که از پشـت قله، نفـوذ داده بودیم و قـرار بود کار 
پاک‌سـازی را از بـالا شـروع کننـد، در گـروه چکـش جـای گرفتنـد. آن‌هایی 
هـم که تحت پوشـش کارگـران معدن، وارد منطقه شـدند، عضو گروه سـندان 
بودنـد. براسـاس طـرح عملیات، ایـن گروه، وظیفه داشـت تا موج دوم فشـار را 
وارد کنـد و بـه آن‌هـا اجـازه فـرار ندهـد. آقـای احراری مسـئول گـروه چکش 
بـود، آقـای طوسـی1 و چنـد تـا از بچه‌هـای ژاندارمـری هـم در گـروه سـندان 

بودند. 
در حاشـیۀ جنگل، یک پاسـگاه ژاندارمـری بود، آن‌جا را گرفتیـم تا از آن، 

1. شهید محمدحسن قاسمی طوسی
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بـه عنـوان مقـر فرماندهـی و هدایت عملیـات اسـتفاده کنیم. سـرهنگ باقری1 
فرمانـده هنگ ژاندارمری سـاری هم کنـار من بود؛ چون نیروهـای ژاندارمری 
را هـم بـه‌کار‌ گرفتـه بودیم. پیـش از اعلام فرمان شـروع عملیـات، از منطقه‌ای 
کـه بچه‌هـای گروه چکـش در آن‌جا مسـتقر بودند، صدای تیر شـنیده شـد. با 

احـراری تمـاس گرفتم و گفتـم: »چی بود؟« 
گفت: »‌تیر در رفت و به پای یکی از بچه ها خورد.«

حالا یا از روی ترس بود یا از روی خسـتگی و استرسـی ناشـی از راه‌پیمایی 
شـبانه در محیط سـخت و ناهموار جنگل، این تیر شـلیک شـد. کمونیسـت‌ها 
هـم صـدای تیـر را شـنیدند. تنهـا بـرگ برنـده مـا در آن عملیـات، عنصـر 
غافل‌گیـری بـود؛ مثـل همـان اتفاقـی کـه در گـرگان و در ارتبـاط بـا گروهک 
رنجبـران افتـاد، امـا تیـری کـه در این‌جـا در رفـت، برنامه‌هـای مـا را بـه هـم 

یخت. ر
به‌سـرعت  داشـتند،  دفاعـی  طرح‌هـای  خودشـان  بـرای  کـه  هـم  آن‌هـا 
موضـع گرفتنـد و شـرایط را بـرای مـا سـخت کردنـد. در جنـگل، کار نیـروی 
مهاجـم، به‌مراتـب سـخت‌تر از گـروه مدافـع هسـت؛ چـون یک‌جا می‌ایسـتد، 
هـر درختـی برایـش سـنگر و پناهـگاه اسـت و نیـازی بـه جابه‌جایی نـدارد. در 
مقابـل، نیرویـی کـه حملـه می‌کنـد، هر بار کـه می‌خواهـد از نقطـه‌ای به نقطۀ 
دیگـر بـرود، در معـرض تیـر قـرار می‌گیـرد. متأسـفانه در آن عملیات، یـازده تا 
شـهید دادیـم و از آن‌هـا تنهـا دو، سـه نفر تلفـات گرفتیم. به هر سـختی که بود 
توانسـتیم بچه‌هـا را از آن شـرایط خـارج کنیـم. چـون جنـگل برا‌ی‌شـان فضای 
غریبـی بـود و خیلی از آن‌ها آشـنایی زیـادی با جنگل نداشـتند. بچه‌ها را جمع 
و جـور کردیـم. خودمـان هم تصـور نمی‌کردیم کـه بتوانیم این تعداد نیـرو را از 
جنـگل خـارج کنیم. بعـد از پایان عملیـات، امکان برخورد هم وجود نداشـت 

1. بعدها در جریان بمباران هوایی ارتش عراق، به شهادت رسید.
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و نمی‌توانسـتیم کسـی را متهـم کنیـم؛ چـون هم بچه‌ها بـرای ایـن کار آموزش 
ندیـده بودنـد و هـم بدون شناسـایی دقیـق، عمل کـرده بودیم. 

همـۀ ایـن اتفاقـات در شـرایطی رخ داد کـه مـا ایـن عملیـات را یـک شـب 
هـم بـه تأخیـر انداختـه بودیـم و این اتفاق قـرار بود بیسـت و چهار سـاعت قبل 
بیافتد. مقاومت من در برابر تصمیم شـورای فرماندهی سـپاه اسـتان باعث شـد 
تـا مـا زمان بیشـتری بـرای سـازماندهی داشـته باشـیم. چون دوسـتان اسـتدلال 
می‌کردنـد کـه اگـر عملیـات را انجـام ندهیـم، احتمـال فـرار آن‌هـا از منطقـه 
وجـود دارد و دسـتی‌ابی بـه آن‌هـا سـخت‌تر می‌شـود، امـا مـن گفتـم: »مـا 
آمادگـی انجـام عملیـات را نداریـم و هنوز خیلـی کار داریم تا سـازماندهی‌مان 

انجـام بشـود و بـه شـرایط عملیات برسـیم.«
 بـه هـر طریقـی کـه بود موفق شـدم، عملیات را یـک روز عقـب بیاندازم و 
اگـر شـب قبـل می‌رفتیم، بدون شـک تلفـات ما خیلی بیشـتر از یازده شـهید و 
چنـد مجـروح بـود. بعـد از ایـن ماجـرا تصمیم گرفتیـم هـم روی اطلاعات‌مان 
کار کـرده و هـم در تاکتیک‌هـای عملیاتی‌مـان تجدید‌نظـر کنیـم. بچه‌هایـی 
کـه از شـهرهای مختلـف در این عملیات حضور داشـتند، رفتند امـا من، ناصر 
رزاقیـان و ناصـر فارابـی ماندیـم و سـتادی را در آمـل تشـکیل دادیـم. نیروها را 
سـازماندهی کردیـم و افـراد قَـدَر آمـوزشِ تاکتیـک پـادگان امام‌علی سـعدآباد 
را بـرای آمـوزش بـه اسـتان آوردیـم. طبقـۀ بـالای فرمانـداری آمـل را در اختیار 
مـا قـرار دادنـد تا سـتاد عملیاتی مشـترک بین سـپاه، ژاندارمری و کمیته باشـد. 
عمـداً هـم سـپاه را بـه عنوان مـکان قرارگاه انتخـاب نکردیم تا حـرف و حدیثی 
پیـش نیایـد و بـه موضـوع جنـگل به عنـوان یک مسـئله اسـتانی و فراسـازمانی 

نگاه شـود.
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فرجام یک توهم | بهنام شریعتی فر

غـروب پنجـم بهمـن، آمـل را ترک کـردم تا بـه خانه‌مان در چالوس، سَـری 
بزنـم. به خاطر اسـتقرار سـتاد منطقه سـه سـپاه در چالـوس، ما در آن‌جا سـاکن 
بودیـم. سـاعت سـه شـب بـود کـه اطالع دادنـد، فرمانـده منطقـه مرا خواسـته 
اسـت. خـودم را بـه سـتاد منطقـه رسـاندم. دیـدم آقـای امیـن ناراحـت اسـت، 

پرسـیدم: »موضـوع از چـه قرار اسـت؟«
گفت: »کمونیست‌ها وارد آمل شده‌اند.«

گفتم: »من تا غروب آن‌جا بودم، هیچ خبری نبود!«
گفـت: »امـا حالا، وضعیت شـهر نگران‌کننده اسـت. سـریع خـودت را به 

آن‌جا برسـان«. 
همـراه آقـای فارابـی به سـمت آمل حرکـت کردیـم و حوالی صبـح بود که 

به آن‌جا رسـیدیم. 
از جادۀ محمودآباد وارد شـهر شـدیم. بچه‌ها ایست بازرسی گذاشته بودند، 
خودمـان را بـه سـپاه رسـاندیم تـا شـرایط را ارزیابی کنیـم. همۀ سـاختمان‌های 
حسـاس شـهر، محاصره شـد. فرمانـداری که سـتاد عملیاتی ما بود، سـاختمان 
بسـیج و پل‌های حسـاس، در محاصـره بودند؛ ولی هیچ‌جا هنوز سـقوط نکرده 
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بـود. سـپاه کـه یـک مقـدار بیـرون و در مسـیر جاده چمسـتان قـرار داشـت، از 
مرکـز درگیری‌هـا دورتـر بـود. خبـر دادنـد که شـب قبل، چنـد نفـر از بچه‌های 
گشـت که نمی‌دانسـتند جنگلی‌ها وارد شـهر شـده‌اند، بـر اثر غافل‌گیـری، در 
کمیـن آن‌هـا قـرار گرفتنـد. آن‌ها را به سـینۀ دیوار چسـباندند و به رگبار بسـتند. 
گفتیـم حـالا کـه این‌ها با پای خودشـان آمدنـد، این قضیه را همیـن امروز جمع 
می‌کنیـم. همان‌جـا در چالـوس هـم بـه آقـای امین گفتـم: »نگران نبـاش! کار 
ما آسـان‌تر شـده، من در دو جنگ شـهری گنبد، حاضر بودم و تجربۀ شـهری 

مـا کمتر از آن‌ها نیسـت.« 
بچه‌هـا را در تیم‌هـای پنـج، شـش نفـره، سـازماندهی کردیـم و بـه سـراغ 
مکان‌هایـی کـه در محاصـره بودنـد، رفتیـم. خودمـان هـم پشـت سرشـان راه 
افتادیـم و بـا بی‌سـیم، گروه‌هـا را هدایـت مـی کردیـم. از صبـح کـه شـروع 
کردیـم تـا ظهـر، فرمانـداری، بسـیج و پل‌های شـهر آزاد شـد و رفت‌وآمدها در 
خیابان‌هـای مرکـزی، به جریان افتاد. شانسـی کـه آورده بودیم، ایـن بود که من 
آن شـب در آمـل نبـودم؛ چـون اگر بـودم، من هـم آن‌جا در محاصـره می‌افتادم 
و نمی‌توانسـتیم از بیـرون، کاری انجـام بدهیم. خودم را به فرمانداری رسـاندم. 
دیدم پشـت چشـم سـرهنگ دلشـاد که افسـر ژاندارمری مأمور به سـتاد جنگل 

بـود، ورم دارد. آدم شـجاعی بـود. گفتـم: »چی شـده؟« 
گفـت: »کنـار پنجره ایسـتاده بـودم و داشـتم تیراندازی می‌کـردم که یک 
گلولـۀ ژ.سـه خـورد بـه چارچـوب پنجـره، کمانه کـرد و به ایـن جایم سـایید و 

رفت.« 
درحالی‌کـه بعدهـا بـا عکسـی که گرفت، مشـخص شـد تکـه‌ای از گلوله، 
داخـل رفتـه بود و خـودش هم خبر نداشـت. از فرمانداری خارج شـدیم. مردم 
در حـال سـنگربندی بودنـد. شـاید عدد هزار، یـک عدد نمادین باشـد و ظرف 
چنـد سـاعت، بیـش از هزار تا سـنگر سـاخته شـده بود. سـر هر کوچه‌ای، سـر 
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هـر چهـار‌‌ راهی و هر جایی که لازم داشـتیم، سـنگر در اختیارمـان بود. مردمی 
کـه اسـلحه داشـتند در خـط مقدم درگیـری بودنـد و آن‌هایی هم که نداشـتند، 
کمک‌هـای دیگـری می‌کردنـد. همیـن حضورشـان هـم، کار سـازماندهی را 
بـرای مـا سـخت می‌کـرد و ایـن ازدحـام موجـب می‌شـد که هـر گلولـه‌ای که 

می‌آمـد، بالاخـره به یـک نفر برخـورد کند. 
از چهـل تـا شـهید ما، پانزده شـهید، نظامی بودند و بیسـت و پنـج نفر دیگر 
همیـن مـردم بودنـد کـه به این شـکل، به شـهادت رسـیدند. حضـور همه‌جانبه 
مـردم، شـاید کار را از لحـاظ تاکتیکـی بـرای ما سـخت می‌کـرد، امـا از لحاظ 
روانـی، دشـمن را تخلیـه کـرده بـود و آن‌هـا را با این سـؤال رو‌بـه‌رو می‌کرد که 
پـس چـی به مـا می‌گفتند و زیـر گوش‌مان می‌خواندنـد که مردم با ما هسـتند. 
بعدازظهـر فقـط کار پاک‌سـازی یکی، دو نقطه شـهر از جمله باغ هاشـمی 
و منطقـه اسـپه‌کلا مانـده بـود و شـهر در دسـت مـا قـرار گرفـت. اگـر این‌ها به 
شـهر نمی‌آمدنـد و توسـط مـردم سـرکوب نمی‌شـدند، تئـوری قهرمان‌سـازی، 
پا‌برجـا می‌مانـد و بعدهـا افسـانه‌های زیـادی از خودشـان می‌سـاختند. کاری 
کـه بعـد از واقعـه سـیاهکل انجـام دادنـد. در زمان شـاه، آن‌ها توسـط نیروهای 
ویـژه ارتـش و ژاندارمـری وقت، در سـیاهکل سـرکوب شـدند؛ اما پـس از آن، 
بـرای خودشـان افسانه‌سـازی کردنـد. امـا وقتـی کـه این‌هـا به شـهر آمدنـد و با 
حماسـۀ مردمـی مواجـه شـدند، در برابـر ایـن سـؤال تاریخـی قـرار گرفتنـد که 
شـما کـه پای‌تان به شـهر رسـید، چـرا همان کسـانی که می‌خواسـتید آزادشـان 
کنیـد و قـرار بـود در کنارتـان باشـند، آن روز در جبهـۀ مقابـل شـما بودنـد. این 
هـم حکمـت الهـی بود کـه این‌ها بیاینـد، طومارشـان درهم پیچیده شـود و این 
خجلـت و روسـیاهی برای‌شـان باقـی بماند تـا بعدها نیایند قلم به دسـت بگیرند 
و بگوینـد کـه مـا هم مثل نهضت جنگل و میـرزا کوچـک، در راه آزادی و در 

مسـیر احقـاق حقوق مردم مسـتضعف، چنیـن کاری انجـام دادیم. 



83 روایت شمشادها

وعده الهی | اسماعیل سیاحی

در عملیـات 22 آبـان کـه چکـش و سـندان نـام گرفـت، قـرار بـود گـروه 
چکـش بـا حملـه بـه پایـگاه سـربدارن، ضربـه اول را وارد کنـد و گروه سـندان 
هم در مسـیر فرار و عقب‌نشـینی دشـمن، وارد عمل شـود و ضربه نهایی را وارد 
کنـد. حـدود سـاعت هفـت صبـح، درگیـری شـروع شـد و بعـد از تلفاتـی که 
متحمل شـدیم، سـاعت ده، ده‌ ونیم، مجبور به عقب‌نشـینی شـدیم و منطقه را 
تخلیـه کردیـم. داشـتم بچه‌ها را پیـدا می‌کردم. حـال عجیب و غریبی داشـتم! 
چنـد نفـر از بچه‌هـای گروه‌مـان را پیـدا کـردم. نشسـتیم، ببینیـم چـه‌کار بایـد 

کنیـم کـه صـدای انفجـار آر.پی.جی در فضـا پیچید. 
یکـی از کامیون‌هایـی کـه بـرای انتقـال نیـرو از آن اسـتفاده کـرده بودیـم، 
هـدف قـرار گرفت. خوشـبختانه، کسـی تـوی آن نبود ولـی این اتفـاق، روحیۀ 
بچه‌هـا را خراب‌تـر کـرد و باعـث ایجـاد روحیۀ مضاعف در دشـمن شـد. بوی 
لاسـتیک سـوخته، خون و باروت، فضـای رعب‌آوری را ایجـاد کرده بود! یک 
تیربـار را هـم در مسـیر حرکـت ما سـوار کـرده بودنـد که پشـت آن، یک دختر 
نشسـته بـود و بـا صدای بلنـد فریاد مـی زد: »پاسـدارهای خمینـی! اگر جرأت 

داریـد، بیایید.« 
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قصـد تحریـک بچه‌هـا را داشـتند. شـعار می‌دادنـد و نعـره می‌کشـیدند. 
نمازظهـر را کـه خواندیـم، دیدم آقای شـعبانی، فرماندۀ سـپاه آمـد. وضعیت را 
برایـش تشـریح کـردم و گفتـم که ارتباط‌ بی‌سـیمی ما قطع اسـت و هـر کاری 
کـردم بـا بهنـام شـریعتی‌فر کـه فرماندهـی ایـن عملیـات را بـر عهـده داشـت، 
تمـاس بگیـرم و او را در جریـان وضعیـت قرار بدهم، نتوانسـتم. در آن شـرایط، 
مسـئله اصلـی مـا پاسـخ بـه ایـن سـؤال بود کـه بایـد ادامـه بدهیـم یـا برگردیم؟ 
سـاعت دو و نیـم بـود کـه بهنـام شـریعتی‌فر آمـد و گفـت: »وضعیـت خراب 
اسـت. شـما یـک شـهید دادیـد، امـا وضعیـت گـروه چکـش، بد‌تـر اسـت! و 

بچه‌هـا کمیـن خوردنـد. بچه‌هـا را جمـع و جـور کنیـد و برگردیـد.« 
روحیه‌هـا خـراب و آمـار شـهدا زیاد بـود! تعدادی هم در جنگل، گم شـده 
بودنـد! ایـن درگیـری، اولیـن عملیـات مـا بـود و شکسـت سـختی هم خـورده 
بودیـم! بچه‌هـا را کـه تخلیـه کـردم، تنهـا تـوی یک گـودی نشسـته بـودم و در 
حال‌و‌هـوای خـودم، بـه ایـن اتفاقـات فکـر می‌کـردم. یک‌دفعـه صدایـی از 
گلدسـته‌های امـام‌زاده عبداللـه شـنیدم. نوحـه‌ای محلـی بود. یـک ‌لحظه دلم 
شکسـت. سـرم را بـه سـمت آسـمان بلنـد کـردم و عـرض کـردم: »خدایـا! ما 
کـه دنبـال قـدرت و حکومـت نبودیـم و ادعایـی نداشـتیم. مـا برای رضـای تو 

آمدیـم. چـرا بایـد ایـن جوری بشـود!؟«
 ایـن حـرف شـکوه‌آمیز مانـد تا روزی کـه این‌ها به آمل حملـه کردند و من 
در صحنـۀ اعدام‌شـان حاضـر بـودم. همان دختـری که در لحظه کمین، پشـت 
تیربـار، رجزخوانـی می‌کـرد و بـه امـام فحـش مـی‌داد، جـزء دسـتگیر شـدگان 
بـود. در آن لحظـه، خاطـرۀ امـام‌زاده عبدالله بـه یادم آمد. رفتـم دو رکعت نماز 

شـکر خواندم و گفتم: 
»خدایـا! تـو در جـای حـق نشسـته‌ای و همان‌طـور کـه وعـده داده بـودی، 

خـودت انتقـام مـا را گرفتی.«
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خودکشی از ترس مرگ! | اسماعیل سیاحی

سـربداران در ابتـدای ورود بـه جنـگل، از پشـتیبانی مردمـی كـه در حاشـیه 
و داخـل جنـگل، سـکونت داشـتند، بهره‌منـد بودنـد. بخـش زیـادی از ایـن 
همكاری‌هـا، بـه خاطـر عدم‌اطالع مـردم و نبود شـناخت کافـی از ماهیت این 
گروه بود. مردم از مسـائل عقیدتی آن‌ها و به خصوص ماهیت كمونیستی‌شـان 
چیـزی نمی‌دانسـتند. اما بعـد از عملیات 22 آبان و شـهادت مظلومانۀ یازده نفر 
از بچه‌هـا، تبلیغـات جهـت‌دار و حساب‌شـده‌ای را از طریـق انجمن‌اسالمی، 
پایگاه‌هـای بسـیج، روحانیـون و همین‌طـور صدا‌وسـیما در روسـتاهای اطـراف 

انجـام دادیم. 
گاهـی گالش‌هایـی كـه داخـل جنـگل سـکونت داشـتند،  بـا افزایـش آ
مغازه‌هایـی كـه تـوی روسـتاهای مجاور بودنـد و كسـبۀ امـام‌زاده عبدالله آمل، 
ایـن شـرایط تغییر کرد. به‌گونه‌ای کـه اعضای این گروهک از لحاظ پشـتیبانی 
در مضیقۀ شـدیدی قرار گرفتند و مجبور شـدند بسـیاری از امکانات خودشـان 
را از تهـران بیاورنـد. بـا ایجاد پایگاه‌های اسـتقراری در راه‌هـای اصلی و ورودی 
جنـگل، مخصوصـاً در روسـتای رزكه و مسـیر روسـتای اُسـكومحله، ارتباطات 
و پشـتیبانی آن‌هـا بـه شـدت محـدود شـد. ایـن مسـئله از بعـد روانی هم بسـیار 
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اثرگـذار بـود و در تضعیـف روحیـۀ دشـمن تأثیر زیادی داشـت. 
امـا از تاریـخ 22 آبـان بـه بعـد، مسـائل جنـگل، شـکل دیگری بـه خودش 
گرفـت. جریـان جنـگل از محوریـت سـپاه آمـل خـارج شـد و بـه قـرارگاه 
ابوالفضـل کـه در منطقـۀ سـه گیالن و مازندران در چالـوس واقع بـود، واگذار 
گردیـد. سـتادی هـم بـه عنـوان پشـتیبانی جنـگل در فرمانـداری آمـل مسـتقر 
شـد كـه مجموعـۀ بچه‌هـای اطلاعـات، سـپاه، بـرادران كمیتـه، دادسـتانی، 
ژاندارمـری و جهـاد‌ سـازندگی در آن عضویـت داشـتند. سـتاد، کار خودش را 
بـا شناسـایی جنـگل آغـاز کـرد و گروه‌هـای گشـت رزمـی را به‌طـور منظم در 

مناطـق جنگلـی آلـوده، اعـزام و مدیریـت می‌کـرد. 
رفته‌رفتـه بـا تثبیـت وضعیـت سـتاد و تقویت پوشـش اطلاعاتی مـا از طریق 
منابـع و مـردم محلـی، منتظـر یـك فرصـت مناسـب بودیـم كـه بعـد از ریـزش 
كامـل بـرگ درختـان بتوانیم در جنگل عملیـات كنیم. اول بهمن سـال 1360، 
بـرف سـنگینی باریـد كه با این برف، حتی سـاحل محمودآباد هم سـفید شـده 
بـود. جنگل، برگ‌ها و پوشـش اسـتتاری‌اش را از دسـت داده بـود و درخت‌ها 
عریـان شـده بودنـد. از طـرف دیگـر، وجـود بـرف سـنگین در جنـگل، مسـیر 
تـردد این‌هـا را بـه مـا نشـان مـی‌داد و ایـن بهتریـن زمـان ممکـن بـرای حمله به 

کمپ‌هـای اصلـی و پاک‌سـازی سـربداران بـود. 
در تاریـخ سـوم بهمـن، بچه‌هـای گـردان رزمی مـا عملیاتی را آغـاز كردند 
امـا بـا کمپ‌هـای خالـی آن‌هـا روبـه‌رو شـدند. در روز بازگشـت آن‌هـا، مـا در 
جلسـۀ فرمانـداری بودیـم و تصمیـم بـر ایـن شـد کـه بـا اعـزام نیرو بـه جنگل، 
حضورمـان در منطقـه را حفـظ کنیـم. این بار تعـدادی از نیروها، از مسـیر نور، 
عـازم جنـگل شـدند. روز پنجم بهمن كه نیروهای سـربداران از جنگل حركت 
كردنـد، آمدند و در آمل مسـتقر شـدند، با حـدود ده نفر از نیروهـای رزمی، از 
پشـت روسـتای رزكـه حركـت كردیم و به سـمت عالیك‌یا‌سـلطان تـا زیر معدن 
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سـنگ دركا رفتیـم، امـا خبـری از آن‌ها نبود. 
بعد از نماز صبح به راه افتادیم و دو، سـه بعدازظهر به سـپاه آمل برگشـتیم؛ 
بی‌خبـر از این‌کـه سـربداران بـه دلیـل محدودیت‌هـای پشـتیبانی و فشـار‌های 
روحـی- روانـی کـه به آن‌ها وارد شـده بـود، راهی شـهر شـده‌اند. مدت‌ها بود 
کـه از نظـر پشـتیبانی و تأمین موادغذایی با مشـکلات شـدیدی روبـه‌رو بودند. 
اختلاف‌نظرهایـی هـم در میـان آن‌هـا بـه وجود آمد، کـه وضعیـت روانی اعضا 
و کار حفـظ و نگـه‌داری نیروی‌شـان را تحت‌تأثیـر قـرار داده بـود. از آن طرف 
هـم احسـاس كردنـد كه مـا آمادگی تهاجـم به جنـگل را داریـم. مجموعۀ این 
عوامـل باعـث شـد كه این‌ها تصمیم بگیرند خوشـان را به شـهر برسـانند، با این 

بـاور کـه مـردم، منتظر یـک جرقه‌اند. 
ایـن وسـط مـا هم غافل‌گیر شـده بودیـم. چرا کـه اصلًا هیچ عقل سـلیمی 
بـاور نمیك‌ـرد كـه یك گـروه حدوداً صـد نفره از جنـگل حركت كنـد و بیاید 
داخـل شـهر و خـودش را در دسـترس مـا قـرار بدهـد. ایـن حركـت در منطـق 
نظامـی، غیرقابل‌تصـور بـود. روز پنجـم بهمـن در جلسـۀ شـورای فرماندهـی 
سـپاه آمـل، در ذهن‌مـان، حتـی یـک درصـد هـم چنیـن احتمالـی نمی‌دادیـم 
كـه این‌هـا وارد شـهر بشـوند. چـون ایـن کار، نوعـی خودکشـی دسـته‌جمعی 
بـه نظـر می‌رسـید. تحلیـل مـا ایـن بـود كـه این‌هـا در داخـل جنگل، دسـت به 
جابه‌جایـی زده‌انـد و خودشـان را بـه یک نقطـه امن رسـانده‌اند یا شـاید به‌طور 
موقـت از جنـگل خارج شـده‌اند تـا در فصل بهار با گرم‌شـدن هوا و سبز‌شـدن 
جنـگل، دوبـاره برگردنـد. به‌هر‌حال آن‌ها در تحلیل‌های‌شـان روی مـردم آمل، 
حسـاب ویـژه‌ای بـاز کـرده بودنـد؛ درحالی‌کـه نیروهـای نظامـی، اعـم سـپاه، 
بسـیج و کمیتـه از نظـر تاکتیکی، غافل‌گیر شـده بودیم، این همان مـردم بودند 

کـه در برابرشـان ایسـتادند و تحلیل‌های‌شـان را نقـش بـر آب کردنـد. 
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توبۀ بزرگ! | اسماعیل سیاحی

واقعـه ششـم بهمـن با حضور مسـئولانه مردم و شـهادت چهل نفر از اقشـار 
مختلـف، بـه حماسـه‌ای ماندگار تبدیل شـد. در اولین سـالگرد شـهدای ششـم 
بهمـن، شـور و حـال عجیبـی در شـهر بـه پا شـده بود. آقـای اصغری دادسـتان 

انقالب، مـرا خواسـت و گفـت: »آقای سـیاحی! این كار، كار شماسـت.« 
گفتم: »چه کاری؟« 

گفت: »حکم اعدام بیسـت و دو نفر از عوامل ششـم بهمن آمده اسـت و 
قرار اسـت این کار به دسـت خانواده‌های شـهدا انجام بشـود.« 

 اجازه خواستم کمی فكر كنم که گفت: »آقای سیاحی! شما و فكر؟« 
گفتـم: »نـه، ایـن تأمـل برای پذیرفتـن یا نپذیرفتن این مسـئولیت نیسـت. به 

ایـن فکـر می‌کنـم کـه کی و كجـا این حکـم را اجـرا کنیم.« 
همـان لحظـه گفتـم: »اسـتادیوم آمـل مـکان مناسـبی اسـت، هماهنـگ 

كنیـم.«
 در حالـی کـه در ذهـن خـودم بـه جـای دیگـری فکـر میك‌ـردم. پیـش 
خـودم گفتـم نكنـد وقتـی رادیـو و تلویزیـون بـه صورت سراسـری اعالم كند 
كـه می‌خواهنـد حكـم دادگاه را اجـرا کننـد، عوامـل منافقین بیاینـد و در زمان 
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اجـرای حکـم، عملیاتـی انجام بدهند یـا برای آزادسـازی آن‌ها برنامه‌ای داشـته 
باشند.

چـون هفـت نفـر از این‌هـا قباًل اعـدام شـده بودنـد و تجربـه برگـزاری این 
مراسـم را داشـتیم، نگـران حضور مردم و شـیطنت‌های احتمالـی منافقین بودم. 
در ماجـرای آن هفـت نفـر هـم قـرار بـود ایـن حکـم در میـدان 17 شـهریور، 
اجـرا شـود. امـا زمانـی کـه محکومـان را بـه میـدان انتقـال دادیـم، بـا جمعیت 
انبوهـی مواجـه شـدیم. گفتـم اینجـا و در بیـن ایـن همـه جمعیـت کـه امـکان 
اجـرای حکـم، وجـود نـدارد. موقعیـت خطرناكی بـود، همان‌جا، با مسـئولیت 
خـودم تصمیـم گرفتـم و به مـردم اعلام كـردم كه مـردم! صحنۀ اجـرای حكم 
الهـی را در اسـتادیوم ببینیـد. مـردم، فاصلـه میـدان 17 شـهریور تـا اسـتادیوم را 
دویدنـد و انـگار مسـابقۀ دوی ماراتنـی بـود کـه چیزی حـدود 10 هـزار نفر در 

می‌دویدنـد. آن 
خیلـی روی ایـن موضـوع فكـر كـردم و بـه ایـن نتیجـه رسـیدم که پـادگان 
سـاحلی محمودآبـاد، مناسـب‌ترین مـکان بـرای ایـن انجـام کار اسـت. بـدون 
اینك‌ـه بـه كسـی بگویـم، بـه بچه‌هـای سـپاه محمودآبـاد خبـر دادم. پـادگان 
كنـار دریـا را به‌طـور کامـل بسـتیم و محکومان را منتقـل كردیم. اما در سـطح 
شـهر شـایعه كردیـم كـه ایـن حکـم در آمل اجرا می‌شـود. شـب شـش بهمن، 
حـدود سـاعت 9 بـود کـه خانواده‌هـای شـهدا را آوردنـد. گفتیم فقـط هم باید 

از خانـوادۀ درجـه یـك باشـند. حـدود هفتـاد، هشـتاد نفر شـده بودند.
کسـانی کـه قـرار بـود تیرانـدازی کنند، مشـخص شـدند. با تك‌تـک آن‌ها 
صحبـت كـردم. فـرض كنیـد یـك آدم عـادی بخواهـد تیرانـدازی كنـد؛ در 
بین‌شـان کسـانی بودنـد که از نزدیـک مرده ندیـده بودند. بعضـی از این‌ها هم 
اصاًل بلـد نبودند شـلیك كننـد. با این وضعیـت، فشـار روانی زیـادی، روی ما 

بود.
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به‌هر‌حـال بعـد از این‌کـه خانواده‌هـا را آمـاده كردیـم، بـه اتـاق اعدامی‌هـا 
رفتـم. یـك نماینده از دادسـتانی آمد و حكـم را خواند. گفتم: »شـما بفرمایید 

بیـرون، من بـا این‌هـا كار دارم.« 
من ماندم و این بیسـت و دو نفر. بیسـت و یك مرد و یك زن. یك بسـم‌الله 

گفتم و سالم كردم. 
سرشـان پاییـن بـود. گفتـم: »من فلانی هسـتم. مـا نظامی هسـتیم و حکم 

دادگاه را اجـرا میك‌نیـم.«
حسـین ریاحـی از سـران اتحادیـه کمونیسـت‌ها1 هـم در بین این‌هـا حضور 

داشت. 
ادامه دادم: »ما مسلمانیم. شما هم اگر مسلمان هستید، بفرمایید.« 

حسـین ریاحـی بلنـد شـد و گفـت:‌ »چـه فـرق میك‌نـد کـه مـا مسـلمان 
نباشـیم؟«  یا  باشـیم 

گفتـم: »فرقـش را می‌گویـم. همان‌طـور کـه گفتـم مـا نظامـی هسـتیم و 
حكـم قانونـی را اجـرا میك‌نیـم. بعـد از اجـرای حکـم، هر یـک از شـما را در 
یـک گـودال قـرار می‌دهیم و سـرتان خـاك می‌ریزیم، ولی اگر مسـلمان باشـید 

1. اتحادیــه کمونیســت‌های ایــران )ســربداران( در تابســتان ســال 55 تشــکیل شــد و بــه دو شــاخه 
یعنــی ســازمان انقلابیــون کمونیســت و گــروه پویــا تقســیم شــد. ســازمان انقلابیــون کمونیســت 
ــه  ــه ب ــور ک ــارج از کش ــجویی در خ ــل دانش ــک محف ــکیل ی ــرو تش ــال 1348 ه.ش پی در س
ــر اعضــای تشــکیل‌دهنده  ــد، ایجــاد شــد. اکث ــد الحــادی و مارکسیســتی روی آورده بودن عقای
ــم  ــنفکران مقی ــجویان و روش ــدند، دانش ــن نمی‌ش ــا 60 ت ــش از 50 ت ــه بی ــک را ک ــن گروه ای
ــه  ــکیل‌دهنده اتحادی ــای تش ــر از اعض ــی دیگ ــا یک ــک پوی ــد. گروه ــکیل می‌دادن ــارج، تش خ
کمونیســت‌های ایــران و در برگیرنــده چنــد نفــر از اعضــای محفــل گــروه فلســطین بودنــد کــه 
در زمــان طاغــوت در خــارج از کشــور حضــور و مدتــی در عــراق و لبنــان فعالیــت داشــتند. ایــن 
گروهــک از طریــق آشــنایی بــا گروهــک ســازمان انقلابیــون کمونیســت در تابســتان ســال 55 بــا 
آن‌هــا متحــد شــدند و اتحادیــه‌ کمونیســت‌های ایــران را بنــا نهادنــد./ مصطفــی راعــی اســکی/ 

حماســه شــش بهمــن آمــل/ تهــران/ نشــر انتخــاب/ اول 92/ فصــل 2، ص.27.
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مـا یك وظیفۀ مسـلمانی نسـبت بـه شـما داریم.«
گفت: »وظیفۀ مسلمانی شما چیست؟« 

گفتـم: »مـا جنـازۀ شـما را می‌شـوریم. كفـن میك‌نیـم، نمـاز می‌خوانیـم 
و می‌بریـم در قبرسـتان مسـلمان‌ها و بعـد از تلقیـن، رو بـه قبلـه دفـن میك‌نیم. 

فرقـش این اسـت.«
 كمی نگاهم كرد و گفت: »واقعاً این کارها را می‌کنید؟« 

گفتم: »‌دروغم چیست؟!« 
همان لحظه بلند شـد و گفت: »‌أشـهدُ أن لا اِله الّ الله و أشـهَدُ أن محمداً 

رسول‌الله.« 
صدایم کرد، جوابش را دادم.

دوبـاره گفـت:‌ »آقای‌سـیاحی! مـا كـه داریـم می‌میریـم و شـما زنده‌ایـد؛ 
یادتان باشـد که شـما پاسـدارها، بسـیجی‌ها، نیروهـای ژاندارمـری و ارتش ما را 
شكسـت ندادیـد. مـا آموزش‌مان و تجربه شـرکت در جنگ‌هـای چریکی‌مان، 
خیلـی بیشـتر از شـما بـود، خیلی وقت‌هـا هم می‌توانسـتیم شـما را بزنیـم. ما از 
شـما شکسـت نخوردیـم؛ از اسالم شكسـت خوردیـم و از مردم. ایـن حرف‌ها 
را هـم از روی تـرس نمی‌زنـم، چـون به‌هر‌حـال داریـم می‌میریـم و ترسـی هـم 
نداریـم، فقـط امیـدوارم خـدا از سـر تقصیـرات مـا بگـذرد. اگـر وقت هسـت 

می‌خواهـم دو ركعـت نمـاز بخوانم؟« 
گفتم: »بخوان.« 

صحنـۀ عجیبـی بـود. خانواده‌هـا بیـرون منتظرنـد، خـط آتـش هم آمـاده و 
این‌هـا بلنـد شـدند و دو ركعـت نمـاز خواندند. غیر از سـه، چهار نفر، سـایرین 
در صحنـۀ اعـدام بـا آرامـش كامـل، شـهادتین را گفتنـد و دو ركعـت نمـاز 
خواندنـد. در بیـن این‌هـا، محكم‌تـر از همـه، همیـن حسـین ریاحـی و ایـن زن 
بودنـد. سـاعت نـه و نیـم تـا ده شـب بـود؛ هـوا مهتابـی و آسـمان پر از سـتاره. 
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به‌هرحـال مـا هـم مسـلمانیم دیگـر. دل آدم یك جـوری می‌شـود. خانواده‌های 
شـهدایی کـه حـس انتقـام دارنـد و گریـه و نالـه و نفریـن می‌کننـد، از یـک 
طـرف؛ این‌هـا هـم از ایـن طرف. به آن‌هـا گفتـم: »در لحظات آخـر، لا اِله الّ 

اللـه بگوییـد؛ خـدا خیلـی بزرگ‌تـر از گناهان شماسـت.« 
بـه هـر حـال خط آتـش آماده شـد. این‌ها هـم ایسـتادند و حکم اجرا شـد. 
خانواده‌هـا همـه رفتنـد. فـردا هم رفتیم مراسـم شـهدا و اولین سـالگرد شـهدای 
ششـم بهمـن را برگـزار کردیـم. غـروب همـان روز، به اتفـاق یکی از دوسـتان، 
بـرای غسـل و کفـن جنازه‌هـا بـه پـادگان برگشـتیم. نماز مغـرب و عشـاء را كه 
خواندیـم آن‌هـا را روی زمیـن گذاشـتیم. همـۀ‌ مردهـا را شسـتم و كفـن كردم، 
امـا جنـازه آن زن، همچنـان روی زمین مانده بود. این کار تـا حوالی اذان صبح 
طـول شـد. نزدیـک اذان بـود کـه آقـای كاظمـی دینـان1 آمـد. گفتـم: »دیگـر 

رمقـی برایـم نمانده، نمـاز را شـما بخوان.« 
آقـای دینـان بـرای این‌هـا نمـاز خوانـد. فردایـش رفتـم سـپاه، بـه عیالـم که 
پاسـدار بـود، گفتـم: »ماجـرا ایـن اسـت. شـما بیاییـد و کار غسـل و کفن این 

زن را انجـام بدهیـد.« 
عیال مخالفت کرد و گفت: »‌نه! من از مرده می‌ترسم.« 

گفتم: »بابا! شما پاسداری، شما که نباید این حرف را بزنی.«
 گفت: »نه، من می‌ترسم.« 

موضـوع را بـه چنـد نفر دیگـر از خواهران سـپاه گفتـم؛ اما آن‌هـا هم همان 
گاه بـه یاد عمه‌ام افتـادم؛ عمه هاجر که یک شـیرزن  جـواب را دادنـد. ناخـودآ
اسـت. پیـش ‌از‌ آن‌کـه موضـوع را بـا او در میـان بگـذارم، گفتـم: »عمه‌جـان! 

دوسـت داری مجاهـد در راه خدا باشـی؟« 
گفت: »باز چه شده؟« 
1. مرحوم، فرمانده وقت سپاه آمل
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گفتـم:‌ »عمه‌جـان! ماجـرا از ایـن قرار اسـت. مـا به یک نفـر نیـاز داریم تا 
ایـن جنـازۀ بـر زمیـن مانده را غسـل بدهـد و آن را کفـن و دفن کند.« 

عمـه هـم کـه روحیـۀ عجیـب و غریبـی داشـت، بی‌معطلـی قبـول کـرد. 
بـردم‌اش آن‌جـا و او هـم جنازه را شسـت و كفن كـرد. برایش نمـاز خواندیم و 

در قبرسـتان مسـلمان‌ها، بـه خـاک سـپردیم.



روایت شمشادها94

در محضر استاد | اسماعیل سیاحی

یک سـال بعد از واقعه ششـم بهمن، سـالگرد شـهدا را گرفته بودیم. اوضاع 
آرام و جنـگل هـم امـن شـده بـود. اعالم كردیـم كه همـۀ اعضـای گروهک 
سـربداران کشـته یا دسـتگیر شـدند و به كُلِ قضایا‌ی جنگل خاتمه داده شـد؛ 
هرچنـد خود مـا در چارچوب طرح‌هـای اطلاعاتی در جنگل‌ حضور داشـتیم. 
چنـد هفتـه بعـد، تعـدادی از بازمانـدگان ایـن گـروه تصمیـم می‌گیرنـد دوباره 

وارد جنگل شـوند. 
چهارشـنبه 10 اسـفند، تعدادی از اعضای شـورای فرماندهی سپاه، با علامه 
حسـن‌زاده آملی در منزل ایشـان در آمل ملاقات داشـتیم. سـاعت دو، دو و نیم 
بعدازظهـر بـود. علامـه از مـا پذیرایی کردند و جلسـۀ خیلی خوبی بـود. نوبت 
بـه مـا رسـید و مـا هـم صحبـت میك‌ردیـم و گـزارش می‌دادیـم کـه برادرمـان 
آقـای محمـد رنجبـر کـه آن موقع فرمانـده‌ عملیات آمل بـود، همراه بـا فتح‌الله 
شـكری1، عباسـعلی فاضلـی2 و حسـن اسـماعیلی3 وارد اتـاق شـدند. بـا ورود 

1. پاســدار شــهید فتح‌اللــه شــکری/ فرزنــد: علی‌اکبــر/ متولــد: آمــل، 1337/03/10/ 
شــهادت: 1361/12/12، جنــگل شــیم‌کوه آمــل/ محــل دفــن: آمــل/ منبــع: پرونــده شــهید در 

ــدران. ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازن
2. پاســدار شــهید عباســعلی فاضلــی/ فرزنــد: مســلم/ متولــد: آمــل،1331 / شــهادت: 
1361/12/12، جنــگل شــیم‌کوه آمــل/ محــل دفــن: روســتای کلاک‌ســر آمــل/ منبــع: پرونــده 

ــدران. شــهید در ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازن
3. پاســدار شــهید حســن )علی( اســماعیلی/ فرزنــد: علی‌اکبر/ متولــد: آمــل، 1338/03/06/  
شــهادت: 1361/12/12، جنــگل شــیم‌کوه آمــل/ محــل دفــن: آمــل/ منبــع: پرونــده شــهید در 

ســتاد کنگره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازنــدران.
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آن‌هـا، علامـه بلنـد شـدند، نگاهـی بـه این سـه نفـر كردند، بـه قلب‌ خودشـان 
دسـت کشـیدند، صلوات فرسـتادند و از اتاق بیرون رفتند. فتح‌الله شـكری که 
آدم شـوخی بـود، گفـت: »مثل ایـن كه ما نور بـالا می‌زنیم، آقاجان مـا را دید، 

یك جوری شـد.« 
همـه خندیدنـد و سـكوت بر جلسـه حاکم شـد. بعد از چنـد دقیقه، علامه‌ 
با چشـمانی سـرخ برگشـتند. حالتی عجیب داشـتند. جلسـه تمام شـد و بچه‌ها 
بـه سـپاه رفتنـد. سـاعت 4 بعدازظهـر، قرار بـود بچه‌هـای طرح جنـگل را برای 
زیـارت بـه قـم ببرنـد و بـا آیت‌الله مشـكینی کـه آن موقـع امام‌جمعه قـم بودند 
هـم، دیـداری داشـته باشـند. رفتند كه سـوار مینی‌بوس بشـوند و حركت كنند، 
گـزارش تـردد افـراد مشـکوک در یک گاوسـرا به سـپاه رسـید. تصمیـم بر این 
‌شـد كه سـفر به قم را لغو کنند و نیروها سـازمان‌دهی بشـوند. من آن شـب در 
خانـه مهمـان داشـتم و همـان بعدازظهر، بعـد از ملاقـات با علامه حسـن‌زاده، 
مسـتقیم بـه خانـه رفتـم. شـب حاج‌خانـم گفت نـان نداریم. آن سـاعت شـب 
هـم کـه جایـی نانوایـی بـاز نبـود، گفتـم: »مـی‌روم سـپاه یـك لقمه نـان قرض 

می‌گیـرم.«
 آمـدم دَم در سـپاه، دیـدم اِ! بچه‌هـا همه هسـتند، تعجـب کـردم. وارد اتاق 
مخابـرات شـدم و دیـدم چنـد نفـر از بچه‌هـا نشسـته‌اند. گفتـم: »چه‌‌خبره؟« 

گفتند: »یك خبری از جنگل آمد و می‌خواهیم عملیات كنیم.«
 گفتم: »كاری هست که من انجام بدهم؟«

جواب دادند: »نه، اگر لازم باشد، خبرتان می‌کنیم.«
 گفتم: »إن‌شاءالله که خیر است.« 

رفتـم آشـپزخانه، دو تـا نان گرفتم و بـا بچه‌ها خداحافظی کـردم. این‌ها هم 
نشسـتند و بـرای عملیـات فـردا برنامه‌ریـزی كردند. صبـح، بچه‌ها خودشـان را 
بـه گاوسـرای موردنظـر می‌رسـانند. نگهبانی که دشـمن در آن‌جا مسـتقر کرده 
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بـود، آن‌هـا را می‌بینـد، بـه سمت‌شـان تیرانـدازی می‌کنـد و فتح‌الله شـكری و 
عباسـعلی فاضلی و حسـن اسـماعیلی، هر سـه به شـهادت می‌رسـند. بچه‌های 
مـا هـم وارد عمـل می‌شـوند و دو نفـر از آن‌هـا را بـه هلاکت می‌رسـانند. خبر 
بـه سـپاه آمل می‌رسـد و من هـم در جریان ماجـرا قرار می‌گیـرم. صبح جمعه، 
12 اسـفند بـه سـپاه رفتـم. با اسـتان تماس گرفتـم و تقاضای هلیك‌وپتـر کردم. 
هلیك‌وپتـر، حوالـی ظهـر بـه آمـل رسـید. هـوا آفتابـی بـود و بـاد هم نداشـت. 
خیلـی آرام بـه سـمت چلاو رفتیم و به منطقه شـیم‌کوه رسـیدیم. هم‌زمان، لكه 
ابـری از راه رسـید و منطقـه را فـرا گرفـت. دوری زدیم تا مه كنار بـرود. دوباره 

برگشـتیم اما وسـعت ابر، بیشـتر و مـه غلیظ‌تر شـده بود. 
بـه خلبـان گفتـم: »آقـا! یک فکـری بکن. ما سـه تا شـهید دادیم. دو، سـه 

تـا هـم زخمـی داریم. ایـن بچه‌ها بـه ما امید بسـتند.« 
خلبـان گفـت: »بـا ایـن وضعیـت، اگـر پایین‌تر بـروم، پروانـه‌ام به شـاخه و 

بـرگ، گیـر می‌کنـد و سـقوط میك‌نیـم.«
 از طـرف دیگـر اگـر مقـداری پایین‌تـر می‌رفتیـم، جنگلی‌هایـی کـه آن‌جا 
كمیـن كـرده بودنـد، می‌توانسـتند بـا یـك گلولـه ژ.سـه، هلیك‌وپتـر را سـاقط 
کننـد. چـون هلی‌کوپتـر مـا جنگـی نبـود و کاربـرد آن بیشـتر، شناسـایی و 
دیده‌بانـی بـود. امـا من که چند تا از بهترین دوسـتانم در این ماجرا شـهید شـده 
بودنـد و اعصابـم بـه هـم ریخته بود، سالح را گذاشـتم پشـت گـردن خلبان و 

گفتـم: »باید بنشـینی.«
آن بنده‌خـدا هـم مـدام می‌گفـت: »نمی‌شـود آقـا، می‌خواهی مرا بكشـی، 

بكش! بـه خدا نمی‌شـود.« 
خلاصه هر كاری كردیم دیدیم نه، مه واقعاً غلیظ شـد و مجبور شـدیم که 
برگردیـم. خلبـان مـرا در اسـتادیوم آمل پیـاده کرد و خودش رفت. یک ماشـین 
گرفتـم و خـودم را بـه ورودی جنـگل از مسـیر قهوه‌خانـه چهارفصل رسـاندم. 
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هـوا دیگر تاریك شـده بـود. صدای تیرانـدازی می‌آمد. بچه‌هـا تصمیم گرفتند 
كـه ایـن سـه شـهید را به سـمت پاییـن انتقـال بدهنـد، غافـل از این كه دشـمن 
در طـول مسـیر، كمیـن كـرده اسـت. این‌ها هم بی‌خبـر از همه‌جـا، وارد کمین 
می‌شـوند و سـه نفـر دیگـر از بچه‌هـا هـم به شـهادت می‌رسـند. من هـم که به 
تاریکی خوردم و دیدم که در آن شـرایط، كاری از دسـتم برنمی‌آید، برگشـتم. 
زمانـی که به سـپاه آمل رسـیدیم، به سـرعت، 25 تا 30 نفر نیـروی رزمی را 
آمـاده كردیـم و دوباره به سـمت جنـگل به راه افتادیم. سـاعت، حدود یكِ بعد 
از نیمه‌شـب بـود. تمـام شـب را در راه بودیـم و حوالـی صبح، بالای سـر این‌ها 
رسـیدیم. زمانـی کـه بـه آن‌هـا نزدیک شـدیم، دیدیم دو تا‌ شانه‌به‌سـر کنـار این 
سـه شـهید نشسـته‌اند و دارند می‌‌خوانند. برای دقایقی کوتاه، نفسـی گرفتیم و 

بعـد، بچه‌هـا را سـازمان‌دهی كردیم و شـهدا را به پایین انتقـال دادیم.
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نبّرد رگی تا نخواهد خدای | ابراهیم اکبرزاده

از  بسـیاری  امـا در  بـود،  از بچه‌هـای سـپاه آمـل  حشـمت‌الله طاهـری1، 
مأموریت‌هـای کمیتـه، بـا هـم همـراه بودیـم. مدتـی بعـد هم بـه عنوان مسـئول 

عملیـات کمیتـه انتخـاب شـد. یـك روز صدایـم کـرد و گفـت: 
- »آقـای اکبـرزاده! امشـب می‌خواهم با خانمم به مهمانـی بروم؛ مأموریتی 

داریـم، کـه باید خودت مسـئولیت آن‌ را به عهده بگیری.« 
تازه نامزد کرده بود. گفتم: »در خدمتیم. بگو. من کارت را انجام می‌دهم.« 
قبـر  سـر  می‌خواهنـد  معدومیـن  از  تعـدادی  »خانواده‌هـای  گفـت: 
بچه‌های‌شـان بیاینـد. بچه‌هـای اطلاعات سـپاه هم می‌آیند و با شـما هماهنگی 
می‌کننـد. حواس‌تـان جمـع باشـد و اگـر کسـی شـلوغ کـرد و اتفاقـی افتـاد، 

خودتـان فضـا را مدیریـت کنیـد.« 
قبول کردم. تعدادی از بچه‌ها را گرفتم و به سمت امام‌زاده قاسم، به راه 
افتادیم. به محض ورود، نیروها را مستقر کردم و به یکی از بچه ها گفتم: »تو 
این جا وایستا! و مواظب ماشین‌ها باش. هر ماشینی آمد، همین جا كنار بزند و 

مسافرانش را پیاده کند. هیچ ماشینی حق ورود به امام‌زاده را ندارد.« 

1. شهید حشمت‌الله طاهری
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بـه حسـین فاضلـی، یکـی از همکاران‌مان گفتـم: »بـرو آن انتها، بایسـت. 
حـواس‌ات را جمـع کـن و مواظـب باش.«

دوره تـرور و شـرایط خـاص جنـگ شـهری بـود. ناگهـان می‌آمدنـد، ترور 
می‌کردنـد و متواری می‌شـدند. احسـاس خطر می‌کردیم. هنـوز چند دقیقه‌ای 
از اسـتقرار بچه‌هـا نگذشـته بـود که یـک مینی‌بوس، کنـار درِ امـام‌زاده، توقف 
کـرد. راننـده از راننـدگان جاده هـراز و از بچه‌های شـهر بود. مینی‌بـوس‌اش را 
کرایـه کـرده بودنـد. مـن سـرگرم صحبـت با بچه‌هـا بـودم، که ناگهـان صدای 
تیـر در فضـای امام‌زاده پیچید. سَـرَم را کـه برگرداندم، دیدم یـك مرد که داخل 
مینی‌بـوس و در میـان زن‌هـا نشسـته و خـودش را زیـر چـادر پنهـان کـرده بود، 
یـوزی را سـمت مـن گرفـت و گذاشـت روی رگبار. خیز برداشـتم و خـودم را 
بـه تپـه‌ای که در چند متری‌‌ام قرار داشـت، رسـاندم. به سـمت‌اش نشـانه رفتم. 
دسـتم را روی ماشـه گذاشـتم، امـا سالحم، گیـر کـرده بـود. سالح هـر 
دوی مـا مسلسـل یـوزی بـود. بـه هر زحمتـی کـه بـود، گلولـه را درآوردم و آن 
را جابه‌جـا کـردم، امـا دیـدم بـاز هـم عمـل نمی‌کنـد. گفتـم: »اگـر نارنجک 

بیانـدازم، مینی‌بـوس و همـۀ مسـافرانش از بیـن می‌رونـد.« 
کلتـی کـه همیشـه بـه همـراه داشـتم را هـم بـه یکـی از بچه‌هـا داده بـودم. 
چنـد بـار سـرم را بلنـد کـردم و او همچنان بـه تیرانـدازی ادامه مـی‌داد تا این‌که 
خشـابش تمـام شـد، یـک دختـرِ آملـی عضو میلیشـیا1 هـم همراه و هم دسـت 
او بـود. در همیـن زمـان، زن هـا هـم بـا جیـغ و داد، پیاده شـدند و خودشـان را 
از مینی‌بـوس دور کردنـد. دختـر کـه مسـلح هـم بود، شـروع به دویـدن کرد تا 
خشـاب را بـه او برسـاند. بـه فاضلـی گفتم: »از داخـل جوب دارد مـی آید، او 

بزنید.« را 

1. نیروهای شبه‌نظامی سازمان مجاهدین )منافقین( خلق.
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کیـد ادامه دادم: »خشـابش تمام شـده، دارد به طرف ماشـین می‌رود.   بـا تأ
تا خشـاب دیگری گیر نیـاورده، بزنیدش.« 

گفت: »الان ماشین را محاصره می‌کنیم و او را می‌گیریم.« 
دختـر در حالـی کـه خشـاب را انداختـه بـود، مـورد اصابـت گلولـه قـرار 
گرفـت و همان‌جـا کشـته شـد. فکـر نمی‌کـردم کـه او، قبـل از آن‌کـه تیـر 
بخـورد، خشـاب را انداختـه باشـد، و بی‌خبـر از ایـن ماجـرا بـه قصـد نزدیـک 
شـدن بـه مـرد ضـارب، سـر بلنـد کـردم کـه فاضلـی گفـت: »بنشـین! دختـره 

خشـاب رو انداختـه.«
 امـا دیگـر دیر شـده بود و تا خـودم را جمع و جور کنم، تیـری آمد و کتفم 
را شـکافت. طـوری کـه از جلـوی کتـف رفـت و از پشـتش درآمـد. دسـتم از 
کار افتاد. دسـت راسـتم سـالم بود. گفتم: »الان، نارنجک جـواب می‌دهد.«

 نارنجک را درآوردم، با اسـتفاده از پاهایم، ضامنش را کشـیدم و قبضه‌اش 
را گرفتم. 

مطمئـن بـود کـه سالحم‌ گیـر کـرده و از وضعیـت کتـف زخمـی‌ام هـم 
اطالع داشـت. همین‌طـور کـه یـوزی را بـه سـمت مـن گرفتـه بـود، نزدیک و 
نزدیک‌تـر می‌شـد. در یـک فاصلـه تقریبـاً هفـت – هشـت متـری، نارنجـک را 
انداختـم پشـت سـرش. آمـد بـالا سالح را گذاشـت روی سـینه‌ام. او بـالای 
بلنـدی بـود و مـن پایین. ماشـه را چکاند، ماشـه صدا کـرد و هم‌زمان نارنجک 
منفجـر شـد. در همـان لحظـه، فاضلـی هـم تیراندازی کرد. سالح‌ از دسـتش 
رهـا شـد و کنـارم روی زمیـن افتاد.بلنـد شـدم. سالحش را گرفتـم. آن را باز 

گاه گفتـم: »اللـه اکبر!« کـردم و ناخـودآ
حیـرت‌زده بـودم. فشـنگ آخـر مانـده بـود، 59 تـا گلولـه از ایـن مسلسـل 
شـلیک شـد امـا ایـن یـک دانـه رفته بـود و در جـان لولـه، گیر کـرده بـود. یاد 

بیـت معـروف فردوسـی افتـادم کـه می‌گویـد: 
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»تیر عالم گر بِجُنبَد زِ جای            نبُرّد رگی تا نخواهد خدای«
 آن روز بـه ایـن جملـه ایمـان آوردم و تـرس، تـا حـدود زیـادی از مـن دور 
شـد. تـا چنـد روز ایـن کلام گوهربـار حضـرت امیـر )ع( پیش چشـمم بود که 

در میـدان جنـگ فرموند: 
»کاسـه سـر خـود را بـه خـدا قـرض بـده. دندانـت را بفشـار و تا مـرگ فرا 

نرسـد، نمی‌میرنـد.«1 

1. نهج‌البلاغه- خطبه 11
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زاغه مهمات | مهدی شیروانی

اواخـر 59 یـا اوایـل 60 بـود. هنـوز فعالیـت منافقیـن در جنگل‌های شـمال 
شـروع نشـده بود. همان زمان به عنوان فرماندۀ پادگان شـیرگاه انتخاب شـدم. 
یگانـی از ژاندارمـری کـه بـا نـام گـردان امداد شـیرگاه شـناخته می‌شـد هم، از 
پیـش از انقالب، در همیـن پادگان مسـتقر بـود. بچه‌های ارتـش، چندین زاغه 
مهمـات را در اختیـار داشـتند! امـا مـا حتـی بـه تعـداد نیروهای‌مـان هم سالح 
نداشـتیم. یـک روز حوالـی غـروب، بچه‌هـای پاسـدار را کـه ده، دوازده نفـر 
می‌شـدند، در پـادگان جمع کـردم و گفتم: »امـروز می‌خواهـم از زاغه ارتش، 

تعـدادی سالح بگیرم.«
 جوان بودم؛ با بدنی کشیده و ورزیده که یک مقدار غرور جوانی هم با آن 

آمیخته شده بود. فرمانده‌شان را صدا زدم و گفتم: »من اسلحه می‌خواهم.« 
گفت: »چی؟« 

گفتم: »من اسلحه می‌خواهم.« 
جواب داد: »خب، به من چه؟«

تمـام  داریـد،  اسـلحه  همـه  ایـن  مهمات‌تـان  انبـار  در  »شـما  گفتـم:   
سـربازهای‌تان سالح دارنـد، مـا این‌جا 13 تا پاسـدار فقط یـک کلاش داریم. 
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می‌خواهـم.«  اسـلحه  مـن 
گفـت: »باشـد. حـالا بگـذار فـردا بشـود، مـن بـه فرمانـده هنـگ، زنگ 

می‌زنـم، ببینـم می‌توانـم یـک دانـه برای‌تـان بگیـرم.«
 گفتم: »نه! صحبت یک دانه نیست. من یک زاغه را می‌خواهم.« 

خندیـد و گفـت: »چـه گفتـی؟! تو اصاًل می‌دانـی درون یـک زاغه، چند 
تا سالح هست؟« 

گفتـم: »هرچـه هسـت، باشـد! من بـه این چیزهـا کاری ندارم. من اسـلحه 
می‌خواهم.«

 گفت: »حالا خیلی خب! ولش کن.«
 گفتـم: »یعنـی چـی ولـش کـن؟ نیـم سـاعت بـه تو فرصـت می‌دهـم که 
مجـوز بگیـری، در غیـر ایـن صـورت، درِ زاغـه را می‌شـکنم، مـی روم اسـلحه 

می‌گیـرم.« 
بـودم. اصاًل نمی‌دانسـتم کـه دارم چـه کار  آن وقت‌هـا خیلـی بی‌کلـه 
می‌کنـم. ایـن بنـده خـدا هـم که تـازه متوجـه جدی‌بودن ماجرا شـده بـود، در 
طـول ایـن نیـم سـاعت، هرچـه تالش کـرد با هنـگ تمـاس بگیرد کـه بگوید 
آقـا! یـک پاسـدار دیوانـه می‌خواهد چنیـن کاری بکند، نتوانسـت. نیم سـاعت 
گذشـت، مـن تفنـگ را گرفتـم، گذاشـتم روی قفـل زاغه و گفتـم: »فرصت 

شـما تمـام شـده. می‌خواهـم بزنم.« 
گفت: »نه! نزن! دستور می‌دهم که در را باز کنند، ولی شرط دارد.« 

گفتم: »گوش می‌کنم.«
گفت: »من چند تا سلاح به تو می‌دهم، ولی رسید می‌گیرم.« 

گفتم: »باشد، رسید هم به شما می‌دهم.«
 وقتـی در را بـاز کـرد، بچه‌هـا را صـدا زدم، آمدنـد و کلی اسـلحه گرفتند! 
از ژ.سـه، تیربـار، یـوزی، نارنجـک‌ تفنگـی و تخم‌مرغی، انواع و اقسـام کلت، 
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در  جـوره  همـه  معمولـی،  و  چهل‌تکـه  نارنجک‌هـای  دینامیـت،  تی‌ان‌تـی، 
بین‌شـان بود! تک‌تک شـماره‌ها را نوشـتم و بابت‌شـان رسـید دادم! رسـیدها را 
هـم خیلـی بـا قـدرت و از موضـع بالا امضـا می‌زدم و طـوری وانمـود می‌کردم 
کـه اصاًل نمی‌ترسـم و هر کاری دلتـان می‌خواهـد، بکنید. فردا با خوشـحالی 
تمـام، بـه فرمانده سـپاه زنـگ زدم و آن‌ها هم بچه‌ها را فرسـتادند و نیمی از این 

تسـلیحات را به سـپاه اسـتان منتقـل کردند. 
ایـن داسـتان گذشـت تـا این که یـک روز حاج مهـدی محمـدی، فرمانده 
سـپاه اسـتان، تماس گرفتند که خودتان را به اسـتان برسـانید، با شما کار داریم. 
فـردا صبح خودم را به سـاری رسـاندم و مسـتقیم بـه دفتـر فرماندهی رفتم. 
دیـدم حـاج مهـدی ناراحـت اسـت و می‌گویـد: »آقـای شـیروانی! امـام )ره( 

دسـتور دادنـد با شـما برخورد بشـود.« 
گفتم: »کی!؟«

 گفت: »امام خمینی )ره(.« 
گفتم: »شوخی می‌کنی. ما را چه به امام.« 

ادامه داد: »جدی می‌گویم.« 
گفتم: »یعنی چی؟« 

گفـت: »فرمانـده هنـگ سـاری، بـرای رئیـس سـتاد ارتـش، نامـه‌ای زد با 
ایـن محتـوا کـه یـک پاسـدار بی‌انضبـاط، بـه زاغـه مهمـات حمله کـرد و کل 
سالح‌های مـا را گرفـت و بـرد و تنهـا کاری کـه ما توانسـتیم بکنیـم، این‌که از 
او رسـید بگیریـم. فرمانـده‌ ارتـش، ایـن نامه را بـه رئیس‌جمهور بنی‌صـدر داد. 
او هـم نامـه را یـک راسـت داد دسـت امـام. امـام هم به پسرشـان حـاج‌ احمد، 
دسـتور پیگیـری دادنـد و فرمودند که ببینید این پاسـدار کیسـت؟ مـن این همه 
سـفارش کـردم کـه سـپاه در کار ارتش دخالت نکند، این پاسـدار کیسـت که 
چنیـن کاری کـرده اسـت؟ احمـد آقـا هـم آن را بـرای محسـن رضایی فرسـتاد 
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و الان هـم ایـن نامـه بـه اسـتان رسـیده. آقایـان حسـاس شـده‌اند کـه تـو حتماً 
می‌خواهی یک گروه تروریسـتی درسـت کنی. سالح‌ها را چـه کار کردی؟«

گفتم: »دادم به سپاه! شما که می‌دانید، فرمانده سپاه قائم‌شهر که می‌داند.« 
جـواب داد: »بلـه! مـا می‌دانیـم، ولـی ایـن دلیل برای کسـانی کـه در تهران 

نشسـته‌اند، کافـی نیسـت و قانع‌شـان نمی‌کند!«
مانـده بودیـم کـه چـه‌کار کنیم، تـا این‌که یکـی از بچه‌هـای اطلاعات آمد 
و گفـت: »آقـا! ماجـرای آمل را فراموش کردید؟ بسـیج در محاصره بود و یک 
دانـه تفنگ نداشـت؟ تمام این سالحی که شـیروانی گرفـت، در درگیری آمل 
و جریان مقابله با ضدانقلاب در جنگل‌های سراسـر اسـتان به کار گرفته شـد. 

آقای شـیروانی باید تشـویق بشـود، نه تنبیه.«
 نامـه‌ای بـرای امـام تنظیم کردنـد و از آن طـرف هم به ارتش نامـه زدند که 
تمـام ایـن سالح، به سـپاه تحویـل داده شـده و در قضایـای جنگل بـه کارمان 

آمـد. بـه ‌هر‌حـال، ایـن قضیـه را جمـع کردند و ماجـرا ختم به خیر شـد.
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رنگ رخسار و سِرّ دورن | احمد اکبرپور

در سـپاه قائم‌شـهر محدودیـت بی‌سـیم داشـتیم. اصغـر خنكـدار1 و بچه‌هـا 
بـرای اعـزام بـه عملیـات سـرخ‌کلا آماده‌باش بودنـد. قرار شـد بچه‌هـا بخوابند 
و مـن بـا چنـد نفـر از دوسـتان بـه سـاری برویـم، بی‌سـیم دوشـی را بگیریـم و 
برگردیـم، تـا صبـح، عـازم منطقـه سـرخ‌کلا ‌شـویم. دلیـل دیگر هـم اطلاعاتی 
بـود كـه منابـع سـاری جمع کـرده بودنـد و بایـد آن‌ را از آقای سـوركی تحویل 
می‌گرفتیـم تـا بعـد از تطبیـق بـا اطلاعـات خودمـان، بـه جمع‌بنـدی برسـیم. با 
علـی زینتـی و رحمـان رسـولی و مجیـد غنـی‌زاده بـه سـمت سـاری حرکـت 
کردیـم. در میـدان طالقانـی، زن و مـرد جوانـی را دیدیـم کـه کنـار بانـك سـپه 
ایسـتاده بودنـد. چهـره مشـکوک مـرد، توجـه‌ام را جلـب کـرد. انـگار یك نفر 
بـه مـن الهـام كـرد كـه ریگـی به کفـش این‌هـا هسـت. تصمیـم گرفتـم که ته 
و تـوی قضیـه را دربیـاورم، امـا بچه‌هـا مخالفـت میك‌ردنـد. رفتـم پاییـن، سـر 

صحبـت را بـاز کـردم و گفتم: »اسـم شـما چیسـت؟«

ــهر، 1341/01/19/  ــد: قائم‌ش ــدر/ متول ــد: حی ــدار/ فرزن ــر خنک ــهید علی‌اصغ ــدار ش 1. پاس
ــع:  ــهر/ منب ــن: قائم‌ش ــل دف ــدرود/ مح ــر8، ارون ــات والفج ــهادت: 1364/11/21، عملی ش

ــدران. ــده شــهید در ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازن پرون
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 دست‌پاچه شد و گفت: »علی‌آقا.« 
آدم كـه خـودش را آقـا خطـاب نمی‌کنـد! شـک‌ام بیشـتر شـد. گفتـم: 

بچـه کجاییـد؟« علی‌آقـا!  »خـب، 
جواب داد: »گرگان!« 

ادامه دادم: »این‌جا چه کار می‌کردید؟«
 گفـت: »رفتـه بودیـم بـه یـک خانـوادۀ شـهید کـه از بسـتگان ما هسـتند، 

بزنیم.«  سـری 
یـك مقـدار ترسـیدم! گفتـم نکند راسـت می‌گویـد و خانـواده‌ شـهید از ما 
ناراحـت بشـوند كه شـما آمدیـد و مهمانان ما را دسـتگیر کردیـد؟! بعد گفتم: 

»ایـن خانـم چه نسـبتی با شـما دارد؟«
 جواب داد: »خانم من است.« 

بعد رفتم به آن خانم گفتم: »شما كجا بودید؟«
 او هم گفت: »گرگان.«

 گفتم: »خب! با این آقا چه نسبتی دارید؟«
 جواب داد: »برادر من است.«

 گفتـم: اِ! او می‌گویـد خانـم مـن اسـت و ایـن می‌گویـد برادر من اسـت. 
یقیـن کـردم که زیر کاسـه‌، نیم کاسـه‌‌ای اسـت. 

گفتم: »چرا اینجا ایستادید؟ منتظر کسی هستید یا كمك می‌خواهید؟«
 گفـت: »می‌خواسـتیم برویـم تهران، ماشـین ما سُـر خـورد و رفـت نزدیك 

رودخانـه ایسـتاد. می‌خواهیـم جرثقیـل بگیریـم و آن را در بیاوریم.« 
حرف‌های‌شـان آن‌قـدر ضـد و نقیـض بود کـه نتوانسـتم رهایشـان کنم. به 
بچه‌هـا گفتـم: »ضـرری که نـدارد، می‌رویـم می‌بینیم، ‌اگـر ماشین‌شـان پایین 
افتـاده باشـد، کمک‌شـان می‌کنیـم. هـم ثـواب دارد و هـم تبلیغـی برای سـپاه 

می‌شـود و می‌گوینـد ‌پاسـدارها آمدنـد و دسـت مـا را گرفتند.« 
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آن‌هـا را تـوی لنـدرور خودمـان سـوار كردیـم و بـه راه افتادیـم. زمانـی کـه 
بـه آدرس موردنظـرِ این‌هـا رسـیدیم، دیدیـم بلـه! ماشـین سـقوط کـرد و بعـد از 
برخـورد بـا یک درخت، در لابه‌لای شـاخه‌های آن متوقف شـد. زن در لندرور 
نشسـته بـود. علی زینتـی را به عنوان مراقب، کنار ماشـین گذاشـتیم و خودمان 
بـه همـراه ایـن جـوان، پایین رفتیـم. بعد از ایـن که ماشـین را باز كردیـم، دیدیم 
كـه مقـدار زیـادی مغـز گـردو، مغـز پسـته، خرمـا و تعـدادی شـلوار گرمك‌ـن 

آمركیایـی و کوپـن بنزین در آن اسـت. 
مـرد جـوان كه احسـاس خطـر کرده بـود، قصد داشـت كه سالح یکی از 
بچه‌هـا را بگیـرد و مـا را بزنـد. امـا خوشـبختانه، بـه موقـع متوجه شـدیم و او را 
روی زمیـن خواباندیـم و دسـتش را بسـتیم. در ایـن مدت، زن جـوان هم که به 
دنبـال فرصتـی بـرای فـرار بـود بـه علـی ‌زینتی گفـت كه مـن دستشـویی دارم. 
علـی زینتـی هـم که از اتفاقـات پایین خبر نداشـت، بـه او اجـازه داد و زن فرار 

می‌کنـد. مـا آمدیـم بـالا و گفتیم: »علـی! دختره كجاسـت؟«
 جواب داد: »دست‌شویی داشت.« 

گفتم: »مرد حسابی!؟‌ این‌ها منافق هستند.«
 قبـل از این‌کـه کار از کار بگـذرد و پـا بـه فـرار بگـذارد، رفتیـم دنبالـش و 
او را گرفتیـم امـا نمی‌توانسـتیم او را بازرسـی كنیم. داخل ماشـین نشسـته بودیم 
کـه دیـدم، فک‌شـان می‌چرخـد. فهمیـدم کـه قـرص سـیانور را در دهان‌شـان 
گذاشـتند. سـه، ‌چهـار تـا محكـم زیـر گـوش آن زن زدم و دسـتم را گذاشـتم 
تـوی دهنـش. دسـت مـن را گاز گرفـت. سـرش را گرفتـم تـا دهانـش را بـاز 
کنـم، دیـدم كلاه‌گیـس از سـرش افتـاد. تـوی ماشـین تاریـك بود. بچه روسـتا 
بودیـم و تـا آن لحظـه هـم کلاه‌گیس ندیده بودیم. ترسـیدیم و فكـر كردیم كه 
پوسـت سـرش جـدا شـده اسـت. بعـد این‌هـا را آوردیم تـوی درمانگاه شـیرگاه 
و شـیلنگ انداختیـم توی دهان‌شـان، اما متأسـفانه، کار از گذشـته بـود. بعد‌ها 
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مشـخص شـد کـه آن فـرد یکـی از مسـئولان عملیـات منافقین بـود و قـرار بود 
برنامـه عملیاتـی را تحویـل دهـد کـه ایـن اتفـاق برای‌شـان افتـاد. آن زن هـم 

مسـئول اجتماعـی سـازمان در منطقـه بود.
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آب گل‌آلود و صید ماهی | ناصر گرزین

مدتـی بـود کـه در سـپاه نـور خدمـت می‌کردم. سالح شـكاری‌ام دسـت 
بچه‌هـای سـپاه قائم‌شـهر بـود؛ سالحی کـه بـرای شناسـایی از آن اسـتفاده 
می‌کردیـم. بـه همـراه آقـای بابایـی كـه مسـئول عملیـات مـا در نـور بـود و 
می‌خواسـت بـه باجناقش سـر بزنـد، به سـمت قائم‌شـهر حرکت کردیـم. آقای 
بابایـی را تـا منطقـه گونی‌بافـی رسـاندم و بـه سـمت سـپاه حرکت کـردم. توی 
مسـیر، محمـود زارع از آشـنایان‌مان کـه مكانیـك بـود، را دیـدم. ماشـینم کـه 
یـك پیـکان قراضـۀ توقیفـی بـود، ایـراد داشـت. گفتـم: »محمـود! بیـا خودت 

پشـت‌فرمان بنشـین! ببیـن ایـراد ایـن ماشـین چیـه؟« 
به میدان طالقانی كه رسـیدیم، دیدیم كه آن سـمت میدان، شـلوغ اسـت و 
مـردم بـه سـمت خیابان بابل نـگاه میك‌ننـد. به این بنـده خدا گفتـم: »برو آن 

سـمت! ببینیم چه خبر اسـت.«
و سالح  پوشـانده‌اند  را  نفـر صورت‌شـان  دو  دیـدم  از چهـار‌‌راه،  قبـل   
ژ.سـه‌ای را هـم در دست‌شـان گرفته‌انـد. در همان لحظه، جلـوی یك جیپ را 
گرفتنـد، نایسـتاد؛ ماشـین بعـدی هم همین‌طور. اما یك تاكسـی ایسـتاد، سـوار 
شـدند و فرار کردند. در این حین، كیی از دوسـتان دیگر هم سـوار ماشـین‌مان 
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شـد و مـا هـم شـدیم 3 نفـر و در تعقیب آن‌هـا بـه راه افتادیم. من توی ماشـینم 
یـك تفنـگ شـكاری دولـول كـه یـك لـول سـوم گلوله‌زنـی هـم زیـرش بـود، 
داشـتم. اما چهار، پنج تا گلوله‌ بیشـتر نداشـت و بقیه تیرها سـاچمه‌ای بود، یك 
كلـت هـم داشـتم. نمی‌دانسـتیم کـه راننده با این‌ها هسـت یا نیسـت. دوسـتی 
کـه سـوار ماشـین مـا شـده بـود می‌گفت كـه این‌هـا بانـك را زدند و كیـی، دو 
نفـر را هـم آن‌جـا شـهید كردنـد. بـه او گفتـم: »این‌هـا ژ‌.سـه دارنـد، قـدرت 
آتش‌شـان بیشـتر اسـت. بایـد بـا هرگلولـه‌ای كـه می‌اندازیـم، این‌هـا را بزنیـم، 

وگرنـه نمی‌توانیـم كاری كنیـم.«
 بعـد از عبـور از كمربنـدی، وارد كوچه پسك‌وچه‌ها شـدند. متأسـفانه، در 
همیـن زمـان، ایـن دوسـت‌مان با كلـت شـلیك میك‌نـد و آن‌ها متوجـه تعقیب 
می‌شـوند. مـن هـم کـه دیـدم اوضاع ایـن جوری اسـت، بـا گلوله سـاچمه‌زنی 
زدم و شیشـۀ پشـت ماشین‌شـان را پاییـن آوردم. یک‌بهی‌ـك می‌زدیـم، امـا چون 
برتـری آتـش داشـتند، نمی‌توانسـتیم خیلـی نزدیك بشـویم و درسـت زمانی که 
می‌خواسـتند بپیچنـد، سـر هـر پیـچ، آن‌هـا را می‌زدیـم. در فرصتـی کـه پیـش 
آمـد، دسـت راننـده را زدیم و تاکسـی ایسـتاد. بچه‌های سـپاه هم از پشـت سـر 

با یـك آهوی استیشـن، از راه رسـیدند. 
درگیـری شـروع شـد و كیـی از آن‌ها كشـته و نفـر دوم هم با وجـود زخمی 
کـه برداشـته بـود، پا به فرار گذاشـت. حدس زدیـم که به كدام روسـتا می‌رود. 
چنـد تـا از بچه‌هـا را بـه آن‌جا فرسـتادیم. به بچه‌های سـپاه بابل هم خبـر دادیم، 
امـا او ماشـین گرفتـه بـود و قبـل از ایـن كـه بچه‌هـا جـاده را ببندنـد، از مسـیر 
بابـل وارد جنـگل شـد. زمانـی که به سـراغ ماشـین رفتیـم، دیدیم پول سـرقتی، 
داخـل ماشـین اسـت. 17 میلیـون پول بـود. بچه‌ها اوركـت‌اش را پیـدا كردند و 
مشـخص شـد كـه از عناصر چریـك فدایـی بودند که بـرای تأمین مالـی، اقدام 
بـه سـرقت از بانـک کردند. در مسـیر تعقیب ‌و‌ گریز، چند نفر از مـردمِ اطرافِ 
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جـاده هـم مجروح شـدند. حتی یك دختـرِ كلاسِ پنجم ابتدایـی، گلوله خورد 
و اسـتخوانش بیـرون آمده بود. 

برایمـان مهـم بـود کـه در مأموریت‌های‌مـان بـه مـردم آسـیبی نرسـد؛ چون 
منافقیـن بـه دنبال بهانـه بودند و از این اتفاقات به نفع خودشـان اسـتفاده ابزاری 
می‌کردنـد. بـرای نمونـه، خانمـی کـه از فرماندهـان میلیشـیا بود، کشـته شـد. 
چـون او سـوژۀ ما بـود و كنترلـش میك‌ردیم، برای‌مان این سـؤال بـه وجود آمد 
كـه او چطـور و بـه دسـت چه کسـانی کشـته شـد؟! آدم زیرک و کارکشـته‌ای 

بـود و تـوی شـهر و بیـن زن‌ها هم نفـوذ زیادی داشـت. 
در پـی ایـن اتفـاق، كمیته را به انجـام این کار، متهم کردند و جو سـنگینی 
علیه‌شـان راه انداختنـد. مـن هـم گفتـم جنـازه‌اش را كالبـد شـكافی كننـد. 
گلولـه‌ای كـه از بدنـش خـارج کردنـد، بـرای سالح‌هایی نبـود كـه بچه‌هـای 
كمیته داشـته باشـند، بلکه مخصـوص تفنگ‌های گلوله‌زنی بـود و از فاصله‌‌ای 
دور به سـمت او شـلیک شـد. بعدها از طریق اسـناد و یادداشت‌های گروه‌های 
چـپ، متوجـه شـدیم كه این‌هـا او را زده بودنـد تا با جنجال‌آفرینـی و تحریک 
احساسـات عمومـی، از ایـن اتفـاق، بـرای تخریـب وجهـۀ نهادهـای انقالب، 

اسـتفاده کـرده و از ایـن آب گل‌آلـود، ماهـی صید کنند. 
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با دشمن و دوست، فعلِ نیکو نیکوست | ابراهیم مقدسی

سـال 64، مـن آشـپز نیروهای طـرح جنگل بـودم. اطلاعات تهـران، دو نفر 
از افـرادی کـه در درگیری‌هـای جنـگل دسـتگیر شـده بودند را برای شناسـایی 

مـکانِ دفـنِ مقـداری سالح در جنگل، به آمـل آورد. 
آدرسـی دادنـد و گفتنـد مـا در فالن نقطـه، پای شـیار یک کـوه، تعدادی 
سالح دفـن کردیـم. بچه‌هـا هـم رفتنـد و مـکان موردنظـر را پیـدا کردنـد، اما 
هرچـه کندنـد، اثـری از سالح نیافتند. طبق اعترافـات آن‌ها بچه‌هـا باید 10 متر 
از ایـن کـوه دور می‌شـدند و آن‌جـا را می‌کندنـد. امـا از آن‌جایـی کـه طی این 
مـدت، کوه دچار ریزش شـد و مقداری سـنگ و شـن را جابه‌جـا کرد، ده متر 
موردنظـر آن‌هـا هـم تغییر کـرده بود. یکـی از نیروهـا متوجه این قضیه شـد و با 
محاسـبه جدیـدی کـه انجـام دادند، تقریبـاً پنج متـر آن طرف‌تر از پـای کوه را 
کندنـد و موفـق شـدند سالح‌ها را پیدا کنند. بعـد از این که سالح‌ها را انتقال 
دادنـد و آن‌هـا را برگرداندنـد، یکـی از بچه‌ها گفـت: »آقای مقدسـی! به آن‌ها 
غـذا بـده امـا از آن‌‌جایـی‌ کـه این‌هـا کافرند و بـه خدا اعتقـاد ندارند، براسـاس 
شـرع، نجـس هسـتند. یـک پتـو بگـذار روی تخـت؛ چـون بدن‌شـان رطوبت 

دارد، لباس‌های‌شـان اشـکال دارد.«
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مـن پارچـه‌ای را پهـن کـردم تـا این‌هـا روی آن بنشـینند و غـذا بخورنـد. 
زمانـی که داشـتم ناهارشـان را می‌بـردم، توی یک کاسـه مقـداری آب ریختم 
و جلوی‌شـان گذاشـتم. صمـد علـوی پاسـداری کـه شـاید آن روزها شـانزده، 
هفـده سـال بیشـتر نداشـت، بـا دیـدن ایـن صحنـه، درس بزرگـی بـه مـن داد و 
گفـت: »آقـای مقدسـی! درسـت اسـت کـه این‌هـا تـا چند وقـت دیگـر اعدام 
می‌شـوند، امـا در حـال حاضـر، مهمـان مـا هسـتند و احتـرام مهمـان واجب.« 
بلنـد شـد و در یـک لیوان شیشـه‌ای آب ریخـت و جلوی این‌ها گذاشـت. 
همیـن برخوردهـا هـم باعث می‌شـد کـه بسـیاری از این‌ها قبـل از اعـدام، توبه 

کننـد و بـا ایمـان به خدا و مسـلمان از دنیـا بروند.
یـک سـال بعـد از واقعه ششـم بهمـن، زمانـی که حکـم اعدام چنـد نفر از 
سـربداران صـادر شـد، قاضی حکـم داد کـه خانواده‌های شـهدا، این اعـدام را 
انجـام بدهنـد. تعـدادی از افـرادی که بـرای این کار انتخاب شـدند، تـا آن‌ روز 
تفنـگ دسـت نگرفته بودند و تیراندازی بلد نبودنـد. یکی از این‌ها به‌جای‌اینکه 
بـا تعـداد مشـخصی گلوله، این کار را انجام دهد، دانسـته یا ندانسـته یـا از روی 
کینـه‌ای کـه نسـبت بـه آن‌هـا داشـت بـود، دسـتش را گذاشـت روی رگبـار و 
شـلیک کـرد. فرمانـده سـپاه، آقـای کاظمـی دنیـان این فـرد را مؤاخـذه کرد و 
گفـت: »چـرا ایـن کار را کردیـد. براسـاس سـنت پیامبـر مـا، اگـر کسـی یک 
سـیلی بـه تو زد، تو هم باید یک سـیلی بـه او بزنی. این کار خالف جوانمردی 

اسـت و بایـد در آن دنیـا نسـبت به این موضوع، پاسـخگو باشـید.« 
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براسـاس گزارش‌هایـی که به ما می‌رسـید، بعضی از خوانینـی که در مناطق 
کوهسـتانی و ییلاقـات گیالن حضـور داشـتند، مسـلح بودنـد و عوامـل آن‌هـا 
هـم رفتـار نامناسـبی بـا مـردم داشـتند. منافقیـن هـم از ایـن فضـا سوءاسـتفاده 
می‌کردنـد و مدعـی می‌شـدند کـه مـا هـم جـزء عشـایر هسـتیم و بایـد مسـلح 
باشـیم. بـا هماهنگـی که با دادسـتان وقـت انجـام دادیم، حکم قضایـی گرفتم 
و بـا اختیـار تامّی که از فرمانده سـپاه داشـتم، کار جمع‌آوری سالح و مهمات 
را شـروع كـردم. از پنج‌تیـر زمـان شـاه و برنو و اِم.یـک گرفته تا یوزی و ژ.سـه 

در دسـت این‌هـا بود. 
حتـی تفنگ‌هـای اهدایـی زمـان رضاشـاه هـم در بین‌شـان بـود. بعضـی از 
ایـن سالح‌ها را هـم در ایـام انقالب و بعـد از خلع‌سالح ژاندارمری یـا تخلیه 

پادگان‌هـا بـه دسـت آوردند. 
از طـرف دیگـر در ماه‌هـای اول بعـد از انقالب هـم، برخـورد جـدی بـا 
ایـن خوانیـن نمی‌شـد و برخـی از مسـئولان محلـی بـا ایـن خوانین می‌نشسـتند 
و دور هـم کبـاب می‌خوردنـد. در اولیـن قـدم، 20 نفـر از خان‌هـا یا وابسـتگان 
آن‌ها که مشـکوک به داشـتن سالح بودنـد، را احضار کردم. بـا آن‌ها صحبت 
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کـردم و براسـاس اطلاعاتـی کـه داشـتم، قضیـه را در میان گذاشـتم. این‌ها هم 
کـه موضـوع را جـدی نگرفتـه بودند،گفتنـد: »نه آقـا! این حرف‌ها چیسـت!« 
و خلاصـه کسـی زیـر بـار نرفت.زمانـی که دیـدم این‌ها مسـئله را شـوخی 

گرفته‌انـد، گفتـم: »همـه را بیاندازید بازداشـتگاه.« 
ابتـدا تعجـب کردنـد و جـا خوردند؛ چـون دیدند که تـا دیـروز می‌آمدند با 
مسـئولان محلـی، ناهار و شـام می‌خوردند و امروز آن‌ها را بـه زندان انداخته‌اند!

کار بازجویـی را شـروع کردیـم. با توجه به فهرسـتی که براسـاس اطلاعات 
مردمـی در اختیـار داشـتیم، بیشترشـان مجبـور بـه اعتـراف شـدند. در این بین، 
یـک نفـر از آن‌هـا که بـه هیچ‌وجه، زیـر بار موضـوع نمی‌رفت و اصرار داشـت 
کـه مـن اسـلحه نـدارم، دسـت‌خطی نوشـت کـه اگـر شـما از مـن سالحی 
گرفتیـد، اجـازه داریـد، همین‌جـا مـرا اعـدام کنیـد. بـه مـن آدرس داده بودند 
کـه او یـک انبـار دارد کـه در آن، یـک جابرنجـی قدیمیِ چوبیِ بـزرگ وجود 
دارد و زیـر آن، دو تـا سالح پنهـان کـرده اسـت. یکـی از بچه‌هـای باتجربه را 
کیـد کـردم کـه فریب این فـرد را نخورند و اجـازه ندهند که  بـا او فرسـتادم و تأ
از آن‌هـا جـدا شـود؛ چـون ممکـن بـود بـرود و جـای سالح‌ها را تغییـر بدهد. 
بـه بچه‌هـا گفتـم: »مسـتقیم بروید روی همیـن نقطه و سالح هـا را بگیرید.« 
بچه‌هـا رفتنـد و در همـان مکان، دو تا ژ.سـه پیـدا كردنـد. او را آوردند و به 
بقیـه خان‌هـا کـه بعضی‌های‌شـان بـرادر و بعضی‌هـا هم پسـر عمـوی او بودند، 
گفتـم: »دیدیـد دروغ گفـت! این هم حکـم اعدامش، که خـودش آن را امضا 

کرد.«
ایـن اتفـاق باعـث شـد آن‌هایی کـه مقاومت می‌کردنـد هم، از موضع‌شـان 
عقـب بنشـینند و اعالم همـکاری کننـد. گفتـم: »بسـم‌الله. بایـد بـا هـم بـه 

ییلاق‌هـا برویـم و سالح‌ها را جمـع کنیـم.«
 گفتنـد: »زحمـت شـما زیـاد می‌شـود. مـا می‌گوییـم خودشـان سالح‌ها 



117 روایت شمشادها

بیاورند.« را 
 گفتم: »نه، خودم باید بیایم.« 

بالاخـره، دو نفـر از بچه‌های‌مـان را کـه بـه زبـان تركـی مسـلط بودنـد، 
برداشـتیم و حرکـت کردیـم. زمانـی کـه وارد مناطـق ییلاقـی شـدیم، بـا کمال 
تعجـب دیدیـم کـه بعضـی از مـردم، بـه پابوس ایـن خان‌هـا می‌رونـد و آن‌ها را 

می‌کننـد! زیـارت 
مـن هـم خیلی جـدی برخورد کـردم و گفتم: »ایـن هم از خان‌های شـما، 
این‌هـا را دسـتگیر کردیـم و سلاح‌های‌شـان را گرفتیـم، چـه رسـد بـه شـما!؟ 
برویـد و سالح‌ها را بیاوریـد. مـن سـه روز در ییالق می‌مانـم، در این فرصت، 
هـر کـس سالحش را آورد و تحویـل داد، تحویـل می‌گیـرم و کاری هـم با او 

نـدارم، در غیـر ایـن صورت بـا او برخـورد می‌کنیم.« 
ایـن حکـم را همان‌جـا صـادر کـردم و بچه‌هـا هم ترجمـه کردنـد. کارمان 
ایـن بـود که بـه مناطق و ییلاق‌هـای مختلف می‌رفتیـم و هر جا هم حـدود 10، 
15 تـا سالح را کـه از قبـل روی هم انباشـته بودنـد، تحویـل می‌گرفتیم. یکی، 
دو نفـر هنـوز نیامـده و سلاح‌شـان را تحویـل نـداده بودنـد. یکـی از آن‌ها یک 
همافـر خـان‌زاده بـود کـه چنـد تـا یـوزی داشـت و آن‌هـا را در سـه روز تعییـن 
شـده، بـه دسـت ما نرسـاند. او نیامد و من هـم گفتم که خب دیگـر وقت تمام 
شـد. مـن دارم مـی روم پاییـن. آن‌هـا خیلـی خواهـش کردنـد که تو یـک روز 

دیگـر هـم صبـر کن، او خـودش را می‌رسـاند. گفتـم: »نه«.
فکـر کنـم تهـران بـود. بـه او خبـر دادنـد کـه ماجـرا این اسـت، خـودت را 
برسـان. بالاخـره پاییـن آمدیـم و او هـم پشـت سـر مـا، سالح را آورد و مـا هم 
قبـول کردیـم. حـدود صـد و خورده‌ای سالح جنگـی از خوانین گرفتیـم و به 
خاطـر زهرچشـمی کـه از آن‌ها گرفتـه بودم، رفتارشـان با مردم هـم تغییر کرد و 

مـردم از بابـت ایـن قضیـه، خیلی خوشـحال بودند.
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معجزه شیخ! | محمدحسین امیرگل

شـیخ نقش‌بنـدی! از طایفـه نقش‌بنـدی کردسـتان، کسـی بـود كـه در زمان 
شـاه، بـرای انگلیسـی‌ها کار می‌کـرد و زبان انگلیسـی را هم خوب می‌دانسـت. 
ایـن فـرد در ارتفاعـات رضوان‌شـهر گیالن سـاکن شـد و بعـد از این‌کـه بـه 
بی‌سـوادی عامـۀ مـردم پـی بـرد، بـاب سوءاسـتفاده را باز کـرد. عـده‌ای از مردم 
منطقـه، بـرای دوا و درمـان به او مراجعه می کردند. رفته‌رفته گزارشـاتی از ارتباط 

او بـا منافقیـن هـم بـه گوش ما رسـید. 
ایـن فـرد در مدتـی کوتـاه، چنان تبلیغاتـی بـه راه انداخت که حتـی تعدادی 
از مسـئولان اول انقالب، بـه دیـدار او می‌رفتنـد و همانند برخی از مـردم، اعتقاد 
داشـتند كـه شـیخ، معجـزه میك‌نـد و حتـی در بعضـی از مواقـع، از او بـه عنوان 
ریش‌سـفید، بـرای میانجی‌گـری و حـل اختلافـات داخلـی اسـتان، دعـوت 
می‌کردند. ارتباطات شـیخ با منافقین بیشـتر شـد و ما گروهی را برای دسـتگیری 
او اعـزام کردیـم. او در یـك خانـۀ بـه ظاهـر كاه‌گلی کـه دیوارش یك متـر و نیم، 
قطـر داشـت و از سـنگ‌های كوهـی سـاخته شـده بـود، در دل جنـگل زندگـی 
می‌کـرد. مـن پـای بی‌سـیم نشسـته بـودم و ایـن عملیـات را هدایـت می‌کردم. 

زمانی که بچه‌ها قصد ورود و بازرسـی خانه‌اش را داشـتند، شـیخ، تیراندازی 
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را شـروع کـرد. از قبـل، چنـد تـا سـوراخ در دل دیـوار، تعبیـه کـرده بـود کـه بـه 
تنـاوب، از ایـن سـوراخ‌ها بـرای تیراندازی اسـتفاده می‌کـرد. درگیری که شـدید 
شـد، یکـی از بچه‌هـا نارنجکـی را بـه طرف خانه پرتـاب می‌کند، امـا نارنجک، 
عمـل نمی‌کنـد. نارنجـک بعـدی را می‌اندازنـد که قصـۀ نارنجـک اول، تکرار 
می‌شـود و بـرای چنـد نارنجـک بعـدی هـم همیـن اتفـاق می‌افتـد. ایـن ماجـرا 
روحیـه نیروهـا را بـه هـم ریخـت. بعضی‌هـا ترسـیدند و تعـدادی هـم بـه شـک 

افتادنـد و گفتنـد: »وای! جـد شـیخ! شـیخ واقعاً معجـزه میك‌ند.«
امـا ماجـرا چیز دیگری بـود. آن زمان کارخانـه‌ای در اصفهان، نارنجك تولید 
میك‌ـرد و چـون تجربه‌هـای اول کشـور در نارنجک‌سـازی بـود، بیشـتر این‌هـا 

مشـکل فنی داشـتند و منفجر نمی‌شـدند.
منافقیـن، مدتـی قبـل از ایـن اتفـاق، به پاسـگاه پره‌سـر حملـه کـرده بودند. 
پایـگاه ما توی پره‌سـر، در همسـایگی پاسـگاه ژاندارمری بود. یکـی از بچه‌های 
مـا هـم عاشـق دختری بود کـه خانه‌شـان، روبـه‌روی همان پایـگاه قرار داشـت. 
ایـن بنده‌خـدا هـم کـه بـرای دیـدن همـان دختـر، بـه آن‌جا مـی‌رود، بـه صورت 
اتفاقـی بـا حملـه منافقین بـه پایـگاه، برخـورد می‌کنـد و وارد درگیری می‌شـود. 
زد و خـورد شـدت می‌گیـرد و مسـئول عملیـات منافقین کشـته می‌شـود. همراه 
ایـن فـرد، یـك نارنجـك آمركیایی بـود که این دوسـت ما همان‌جا ایـن نارنجک 
را می‌گیـرد و بـا خـودش می‌بـرد. ایـن ماجـرا می‌گـذرد تـا این‌کـه عملیـات 

دسـتگیری شـیخ پیـش می‌آید. 
بعـد از این‌کـه بچه‌هـا نارنجک‌هـای سـاخت اصفهـان را می‌اندازنـد و آن 
اتفاقـات می‌افتـد، این بنده‌خدا همـان نارنجك آمركیایی را می‌انـدازد، نارنجک 
عمل میك‌ند و شـیخ، درجا کشـته می‌شـود!. بعد تماس می‌گیرند و می‌گویند: 

»آقـا! مـا با شـیخ درگیر شـدیم و او در جریان این درگیری، کشـته شـد.« 
گفتـم: »خـب! سـوار قاطـرش بكنیـد، ببریـد در منطقـه دور بزنید تـا مردم 
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فكـر نكننـد کـه او معجـزه می‌کند.« 
بـه بچه‌هـا گفتیم که خانه را خوب بازرسـی کنند و مـدارك را بیاورند. بچه‌ها 
یـك كتـاب بـزرگ منـدرس و كهنـه پیـدا کردند کـه در آن نسـخه‌هایی بـه زبان 
انگلیسـی نوشـته بـود. او ایـن كتـاب را بـاز میك‌ـرد و چـون انگلیسـی بلـد بود، 
ایـن نسـخه‌ها را بـه مردمـی کـه مراجعـه می‌کردنـد، مـی‌داد. هـر كـس می‌دید، 

می‌گفـت: »شـیخ كتابـی دارد کـه معجـزه میك‌ند!«
مداركـی هـم بـه دسـت آمد که شـیخ با كردسـتان مكاتبه داشـت و بـه آن‌ها 
پیغام داده بود، در صورتی که از او حمایت تسـلیحاتی بشـود، می‌تواند با نفوذی 
کـه در بیـن مـردم دارد، تعـدادی نیرو جمـع کند و علیـه نظام، وارد عمل شـود. 
مـن ایـن دلهـره را داشـتم که حالا باید بـه خیلی‌ها و از جمله برخی از مسـئولینی 
کـه به شـیخ ارادت داشـتند، پاسـخگو باشـم. به آقـای احسـان‌بخش1 زنگ زدم 

و گفتـم: »حاج‌آقـا! مـا رفتیم خانۀ شـیخ را بازرسـی کنیم. این جوری شـد.« 
گفت: »هیچ اتفاقی که نیفتاده؟« 
گفتم: »چه اتفاقی؟ او را كشتیم!« 

بنده ‌خدا تازه فهمید که ماجرا از چه قرار است. 
گفتم: »خودتان به استاندار و مسئولان اطلاع بدهید.« 

چنـد دقیقـه نگذشـت کـه زنگ‌هـا شـروع شـد. اسـتاندار زنـگ زد. یکـی 
تمـاس گرفـت و كیـی پیغام فرسـتاد کـه آقا این چـه کاری بود که شـما کردید؟ 
بیشـتر اهالـی منطقـه، از برادران اهل تسـنن هسـتند و حساسـیت‌های زیـادی در 
آن‌جـا وجـود دارد و بخشـی از مـردم هم به این آدم ارادت داشـتند.  ما هم گفتیم 

کـه تیرانـدازی را خودش شـروع کرد.
مقـداری سـند و مـدرك، یـک سالح پرابلـونِ 15 تیره و یـك ژ.سـه را هم از 

خانـه‌اش کشـف کردیم. 
1. امام‌جمعه رشت و نماینده فقید ولی‌فقیه در استان گیلان
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شام آخر | علیرضا رنجبر

خبرهایـی بـه مـا رسـیده بـود کـه منافقیـن برنامـه دارنـد تـا در نهادهـای 
درگیری‌هـای  در  کننـد.  نفـوذ  انقالب  بـه  وابسـته  تشـکل‌های  و  نظامـی 
در  منافقیـن،  و  حزب‌اللـه  جریـان  بیـن  کـه  سـنگ‌پراکنی‌هایی  و  خیابانـی 
قائم‌شـهر اتفـاق می‌افتـاد، اولیـن کسـی کـه از طرف مـا سـنگ می‌انداخت، 
فـردی بـود کـه بعدهـا بـه عامـل اصلـی واقعـه طام‌پال بدل شـد. اگرچـه این 
فـرد پیش‌تـر، سـابقه حضـور در جمـع منافقیـن را داشـت، اما به عنوان کسـی 
کـه از گذشـته‌اش، پشـیمان شـده و توبـه کرده، وارد تشـکیلات بسـیج شـد. 
طولـی نکشـید کـه در خط‌مقـدم درگیری‌هـا حاضر می‌شـد، شـعار مرگ 
بـر منافـق مـی‌داد و بـه طـرف منافقین، سـنگ می‌انداخـت. آن روزها بسـیج 
در سـاختمان طام‌پال مسـتقر بـود. در طبقـۀ پاییـن آن هم بچه‌هـای اطلاعات 
سـپاه بودنـد. سـپاه هـم در‌ خیابـان بابـل، جنـب آتش‌نشـانی قـرار داشـت. 
معمـولًا برای نگهبانی سـاختمان‌های سـپاه، بسـیج و منکـرات، از پایگاه‌های 
محالت کمـک می‌گرفتنـد. آن شـب نوبـت پایـگاه مـا، یعنی پایگاه شـهید 
رنجبـر کفشـگرکلا بـود. مـن از چنـد شـب قبـل در آن‌جـا بـودم. زنـگ زدم 
و بچه‌هـا را هماهنـگ کـردم. حوالـی اذان مغـرب، موسـی محسـنی1 آمـد 

1. روحانــی شــهید موســی محســنی کفشــگری/ فرزنــد: ابراهیــم/ متولــد: قائم‌شــهر، 
1333/12/19/ شــهادت: 1365/12/21، ادامــه عملیــات کربــای 5، شــلمچه/ محــل دفــن: 
ــدران. ــتان مازن ــهدای اس ــت ش ــره بزرگداش ــتاد کنگ ــهید در س ــده ش ــع: پرون ــهر / منب قائم‌ش
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و گفـت: »الان یـک هفتـه اسـت کـه این‌جـا هسـتم، دیگـر خسـته شـدم و 
می‌خواهـم بـه خانه بـروم.« 

گفتم: »من می‌خواهم بروم خانه!«
 گفت: »نه امشب را من می‌روم، شما فردا شب برو.« 

مـن هـم کـه خیلی خسـته بـودم، زیـر بـار نمی‌رفتـم تا این‌کـه ادامـه داد: 
»بچـه‌ام تـازه بـه دنیـا آمـده، می‌خواهم بـروم، بچـه را ببینم.«

 دیگر خجالت کشیدم و گفتم: »برو«. 
قبـل از این‌کـه بچه‌هـا بیاینـد، بـه اتـاق جعفـر نوروزیـان1 رفتـم تـا آن‌جـا 
بخوابـم و خسـتگی در کنـم. دیـدم محمـود ... یکـی از منافقینـی کـه بعدها 
اعدامـش کردنـد، آمـد و کنار مـن خوابید. اسـماعیل ... منافـق دوم هم آمد 
و کنـار دسـت او خوابیـد. در حالـت خواب‌و‌بیـدار بـودم کـه دیـدم محمـود 
بـود، گفتـم: »چـه خبـر  این‌طـرف و آن‌طـرف می‌کنـد. چشـم‌هایم بسـته 

اسـت. چـرا این‌قـدر ایـن‌ور و آن‌ور می‌کنـی؟«
 گفـت: »چیـزی نشـده، یـک کلیـد در جیبـم بـود، مـرا اذیـت می‌کرد، 

دادمـش بـه اسـماعیل، آن را كنار بگـذارد.«
 بعدهـا متوجـه شـدیم کـه ایـن کلیـد، احتمـالًا کلیـد اسـلحه‌خانه بود که 
گرفتـه بودنـد تـا شـب، به دردشـان بخـورد. ما هـم که اصاًل در بـاغ نبودیم. 
نیمه‌خـواب بـودم که سـر و صـدای بچه‌های کفشـگرکلا بیدارم کـرد. جوان 
بودنـد و شـیطنت می‌کردنـد. نشسـتیم تـا لـوح نگهبانی نوشـته شـود. 10، 15 
تـا هم‌محلـی، دور هـم نشسـته بودیـم، شـوخی می‌کردیـم و می‌خندیدیـم. 
نیروهـا را تقسـیم کردنـد و قـرار شـد 9 نفـر از بچه‌هـای کفشـگرکلا، بـرای 

ــهر، 1335/03/09/  ــد: قائم‌ش ــان/ متول ــد: رمض ــان/ فرزن ــر نوروزی ــهید جعف ــدار ش 1. پاس
شــهادت: 1360/06/30، قائم‌شــهر، تــرور/ محــل دفــن: قائم‌شــهر / منبــع: پرونــده شــهید در 

ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازنــدران.
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نگهبانـی سـپاه و منکـرات بروند و چنـد نفر دیگر هم در طام‌پلا بمانند. اسـم 
مصطفـی داداشـی1 را در فهرسـت نگهبانان سـپاه نوشـتند، امـا از آن‌جایی که 
علاقـۀ زیـادی بـه مـن داشـت و خیلـی بـا هم صمیمـی بودیـم، اصـرار کرد و 

گفـت: »هـر جـا کـه علیرضا هسـت، من هـم باید باشـم.« 
بـا اصـرار زیـاد، اسـمش را از لوحـۀ سـپاه خـط زد و بـا یـک نفـر دیگـر 
جابه‌جـا کـرد. آن شـب جعفـر نوروزیان، شـلوار نو پوشـیده بـود. زمزمه‌هایی 
بـود كـه دارد مـی‌رود خواسـتگاری. موقـع شـام گفتـم: »چیـه، ایـن روزهـا 

خیلـی بـه خـودت می‌رسـی؟!«
چنـد تـا از بچه‌هـا هم بودنـد و می‌خندیدند. نشسـتیم و شـام خوردیم. آن 
شـب اتفاقـاً سـفره را هـم خودش جمع کـرد، هـر کاری کردیم، قبـول نکرد، 
بالاخـره فرمانـده بسـیج بـود. گفـت: »نـه، امشـب نوبـت مـن اسـت، خودم 

هـم باید جمـع کنم.«
یواشی‌ـواش خواسـتیم بخوابیـم، مصطفـی داداشـی، مدام شـوخی می‌کرد، 
بـا این‌کـه خیلـی خسـته بودم امـا بـا شـوخی‌هایش نمی‌گذاشـت بخوابـم. من 
و داداشـی از اتـاق آقـای نوروزیـان بیـرون آمدیـم و بـه اتـاق دیگـری رفتیـم. 
منصورگرزیـن2 به اسـلحه‌خانه رفتـه و تک‌وتنها خوابیده بود. تعـدادی از بچه‌ها 
بـا نوروزیـان و رضایـی3 با هـم در یک اتاق خوابیـده بودند. اتاق سـوم هم من، 
مصطفـی و عـده‌ای از بچه‌هـا بودیم. مصطفی، مدام شـوخی می‌کرد. سـاعت 

ــهادت:  ــهر، 1342/04/20/ ش ــد: قائم‌ش ــر/ متول ــد: نظ ــی/ فرزن ــی داداش ــهید مصطف 1. ش
ــع:  ــهر / منب ــن: قائم‌ش ــل دف ــرور/ مح ــیج، ت ــگاه بس ــه پای ــن ب ــه منافقی 1360/06/30، حمل

ــدران. ــتان مازن ــهدای اس ــت ش ــره بزرگداش ــتاد کنگ ــهید در س ــده ش پرون
2. شهید منصور گرزین

ــوادکوه، 1340/09/01/  ــد: س ــه/ متول ــد: عبدالل ــی/ فرزن ــی رضای ــهید صفرعل ــدار ش 3. پاس
شــهادت: 1360/06/30، قائم‌شــهر، تــرور/ محــل دفــن: قائم‌شــهر / منبــع: پرونــده شــهید در 

ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازنــدران.
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دوازده شـده بـود و نمی‌گذاشـت مـا بخوابیـم. دیگـر عصبانـی شـدم و او هـم 
بی‌خیـال شـد و خوابید. 

متأسـفانه برنامـه، دسـت این‌هـا بـود. عامـل اصلـی کـه مسئول‌شـان هـم 
بـود، بـه عنـوان پاس‌بخـش و دو نفـر دیگـر، به‌عنـوان نگهبانـان شـیفت یک، 
انتخـاب شـدند؛ یعنـی هـم پاس‌بخـش و هـم دو تـا نگهبـانِ پاییـن، نفـوذی 
بودنـد. از شـدت خسـتگی، انـگار توی این عالم نبودم. خوابم سـنگین شـده 
بـود کـه بـا صدای نارنجـک بیدار شـدم. ابتدا به سـراغ اتـاق آقـای نوروزیان 
رفتنـد. هـدف اول‌شـان، زدن بزرگ‌ترهـا بـود. فرمانـده، جانشـین و فرمانـده 
عملیـات در یـک اتاق بودند؛ شـاید ما برای‌شـان بسـیجی عـادی بودیم. یک 
نارنجـک را داخـل اتاق‌شـان انداختنـد و هم‌زمـان تیرانـدازی را هـم شـروع 
کردنـد. بعـد وارد اتـاق مـا شـدند و رگبـار را روی بچه‌هـا گرفتنـد و از اتـاق 
خـارج شـدند. شـوکه شـده بـودم. فقط صـدای تیر و بـوی تنـد دود و باروت 
بـود. رفتـم تـکان بخـورم، پایـم سـوخت. فهمیـدم کـه تیـر خـوردم. تاریک 
بـود و جایـی را نمی‌دیدیـم. صـدای پایـی را شـنیدم کـه بـه سـمت اتـاق مـا 
می‌آمـد، خـودم را مثـل یـک مُـرده، روی زمیـن انداختـم. حواسـم بـه ایـن 
بـود کـه تـکان نخـورم. این‌هـا هـم در آن تاریکـی، بـه انـدازه یک خشـاب، 
خالـی کردنـد و در رفتنـد. اسـماعیل یکی از عامالن این واقعـه، بعدها بعد از 

دسـتگیری گفت: 
- »دسـتور ایـن بـود کـه مـا بـه تک‌تـک نیروهـای مسـتقر در سـاختمان، 
تیرخالص بزنیـم، ولـی دیگـر جـرأت نداشـتیم کـه بیشـتر از ایـن بمانیـم و 

ترسـیدیم کـه نیروهـای کمکـی از راه برسـند.«
وقتـی تیرانـدازی قطـع شـد، بلنـد شـدم و از اتـاق بیـرون رفتـم. چشـمانم 
جایـی را نمی‌دیـد. همـان زمـان یکـی از بچه‌ها برق را روشـن کـرد، خودم را 
بـه اسـلحه‌خانه رسـاندم کـه چیزی بـردارم، چـون احتمـال می‌دادم کـه هنوز 
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در سـاختمان باشـند، اما متأسـفانه همه سالح‌های جنگی را با خودشـان برده 
بودنـد و فقـط دو، سـه تا ام. یـك و یک تیربارِ بـدونِ نوار فشـنگ باقی مانده 
بـود. سـرم را کـه برگردانـدم، منصـور گرزیـن را دیـدم کـه یـک خشـاب در 
بدنـش خالـی کـرده بودند. حتی کارت شناسـایی‌اش، سـوراخ سـوراخ شـد. 
چشـم‌ها و دهانـش همچنـان بـاز بـود. حالـم دگرگون شـد. رفاقت زیـادی با 

هـم داشـتیم و سـال 58، دوره آمـوزش را بـا هم گذرانـده بودیم. 
از اسـلحه‌خانه کـه بیـرون رفتـم، متوجه خونریـزی پایم شـدم، محل زخم 
را بـا یـک تکـه پارچـه بسـتم. بـه سـپاه تلفـن زدم و وضعیـت اسـفناک‌مان را 
گـزارش دادم. بـه اتـاق دوم رفتـم تـا ببینـم بچه‌هـای دیگـر در چـه وضعیتـی 
هسـتند. جعفـر نوروزیـان، نفس‌های عمیق می‌کشـید، دیگـر صدایش هم در 
نمی‌آمـد، سـرم را کـه جلوتـر بردم، متوجه شـدم کـه دارد الله‌اکبـر می‌گوید. 
رضایـی هـم سـعی می‌کـرد کـه بنشـیند، یـک بـار بلنـد شـد و نشسـت امـا 
نتوانسـت خـودش را نگـه دارد و دوبـاره افتاد. همین لحظـه اصغر گرزین بالا 
آمـد. او در طبقـه پاییـن خوابیـده بـود و چـون درب اتاقش قفل بـود، منافقین 
بـه خاطـر محدودیـت زمانی، خودشـان را معطـل نکردند و در لحظـه فرار، از 
پشـت در، ایـن اتـاق را بـه رگبـار بسـتند. گفتـم: »اصغـر! جعفر زنده اسـت، 

او را ببریـد پایین.« 
مـن به‌خاطـر پـای زخمی‌ام، نمی‌توانسـتم از پله پاییـن بروم، اما بعـداً گفتند 
کـه جعفـر تـا طبقـه پایین جـان داشـت و همان‌جا بـه شـهادت رسـید. دیگر به 
پـای آسـیب‌‌دیده‌ام، توجهـی نمی‌کردم. به اتـاق خودمان رفتـم. دیدم مصطفی 
داداشـی در همـان حالتـی که پشـت بـه من خوابیـده بـود، ثابت مانـده و تکان 
نخـورده اسـت. اولـش فکر کردم خوابیـده و اصلًا بیدار نشـده! تکانش دادم و 

گفتـم: »بلند شـو مصطفـی، الان چه وقت خواب اسـت!« 
رویـش را کـه برگردانـدم، دیـدم دو، سـه تـا گلولـه هم به سـر و صورت و 
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دسـت او خورده اسـت. بچه‌های سـپاه از راه رسـیدند. من و سـایر مجروحان 
را بـه بیمارسـتان ولی‌عصر انتقـال دادند. 

مدتـی بعـد دو نفـر از عوامـل ایـن جنایـت را زنده دسـتگیر کردنـد و نفر 
سـوم یـا همان عامـل اصلی را هم در جریـان یک درگیـری در داخل جنگل، 

بـه درک واصـل کردند.
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کاروان امید | محمد شعبانی

 پـس از واقعـه شـش بهمـن آمـل، بـا اقدامـات ایذایی چـون تـرور، ‌انفجار، 
راهبنـدان و سـرقت مسـلحانه کـه توسـط گروه‌هـای معانـدی چـون منافقیـن، 
چریک‌هـای فدایـی خلـق و به‌ویـژه جریـان شورشـگر اتحادیـه كمونیسـت‌ها 
)سـربداران( انجـام می‌گرفـت، فضایی ملتهب، سراسـر شـهر را فـرا گرفت و با 
تهاجـم شـبانه سـربداران بـه شـهر آمل که بـه شـهادت 40 نفر و مجروح شـدن 
152 نفـر از مـردم منجر شـد، جو رعب و وحشـت، تشـدید شـد. با بـروز چنین 
حوادثـی، فضـای روانـی سـنگینی بر شـهر سـایه انداخته بـود و عده‌ زیـادی از 

مـردم در بهـت و حیـرت، فرو رفتـه بودند.
روابـط ‌عمومـی سـپاه آمـل در تدارك برنامه‌ریزی وسـیع برای تشـییع شـهدا 
بـود. از طرفـی، افـرادی از طوائـف مختلـف و بعضـی از خانواده‌هـای شـهدا 
بـر انتقـال پیكـر شـهدا و تشـییع جنـازه آن‌هـا در محلـه و روسـتای خـود اصرار 
داشـتند.‌ به هر حال، مراسـم تشـییع جنازه، با حضور گسـترده مردم شـهیدپرور 
آمـل و شـهرهای اطراف و با سـخنرانی حجت‌الاسالم هادی غفـاری در حالی 
كـه سالح كلاشـینكف را در تمـام مـدت سـخنرانی، بـر دوش خود داشـت، 

برگزار شـد. 
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در روز سـوم شـهدا، سـاعت 9 صبـح بـه یك‌بـاره خبـر رسـید کـه جمعیت 
از  درحالیك‌ـه  اتوبـوس،  دسـتگاه   40 بـا  كاشـان  انقلابـی  مـردم  از  زیـادی 
وارد شـهر  انقلابـی پخـش می‌شـود،  اتوبوس‌های‌شـان سـرودهای  بلندگـوی 
آمـل شـدند. زائـران كاشـانی بـا لباس مشـكی و زنجیرزنـان از اتوبوس‌هـا پیاده 
شـده و صـف بزرگـی تشـكیل دادنـد. تعـداد زیـادی از آن‌هـا هم با در دسـت 
داشـتن پرچم‌هایـی بـه رنگ‌های قرمز، سـبز و سـفید، در پیشـانی این جمعیت 
قـرار داشـتند و بـه سـمت مركز شـهر )میـدان 17 شـهریور( و از آن‌جـا به طرف 

فرمانـداری حركـت كردند. 
جمعیـت  بـه  محالت،  عـزاداری  هیئت‌هـای  و  آمـل  مـردم  به‌تدریـج، 
كاشـانی‌ها ملحـق شـدند؛ طوری كه این دسـتۀ عزاداری عظیـم، كاروان بزرگ 
مهاجریـن و انصـار صـدر اسالم را تداعـی میك‌ـرد. بـرادر پاسـدار، حاج‌آقـا 
كاظمـی -بـرادر شـهید كاظمـی- از اهالـی کاشـان، پشـت بلندگـو رفـت و 
گفـت: »مـا بـرای سرسالمتی خانواده شـهدا و مردم آمـل آمده‌ایـم و اگر لازم 
باشـد، همـه مـا به منطقـه درگیـری می‌رویم تا با دشـمن كمونیسـت بجنگیم.«

حسینیه‌ها و مساجد آمل هم، مفروش و برای اسكان زائران آماده شده بود. 
جالـب آنك‌ـه همـراه ایـن كاروان، از طـرف بازاری‌هـای متدین تهـران، دو 
دسـتگاه وانـت حامـل برنـج، مـرغ و روغـن بـرای طبـخ غـذای زائران بـه آمل، 
ارسـال شـده بود. سـاعت چهار ونیـم بعدازظهر بـود كه به روابط‌عمومی سـپاه 
خبـر رسـید كـه یك‌صـد دسـتگاه اتوبـوس دیگـر از مـردم متدیـن و آذری‌زبان 
تبریـز هـم در حـال ورود بـه آمـل هسـتند. صـف اتوبوس‌هـای آن‌هـا از میـدان 

قائـم فعلـی تا پلیـس‌راه هـراز بود. 
بعـد از قضیـه حـزب خلـق مسـلمان كـه دشـمن بـه دنبـال ایجاد خدشـه بر 
چهـره انقلابـی مردم آذری‌زبـان بود، این حركت حماسـی آذری‌ها در همراهی 
بـا ارزش‌هـای انقالب، دیدنـی بـود. كاشـانی‌ها هـم كـه از چند سـاعت قبل، 
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عـزاداری در سـطح شـهر را آغـاز كـرده بودند، بـا وجود خسـتگی، به صفوف 
عـزاداران آذری ملحـق شـدند و بـار دیگـر، خیابـان امـام خمینی)ره( تـا میدان 
17 شـهریور را پیمودند. در شـرایطی كه بسـیاری از مردم آمل، هنوز در شـوك 
و اسـترس ناشـی از واقعـه ششـم بهمـن بودنـد، این حضـور خودجـوش، نوعی 
قـوت قلـب برای اهالی شـهر، محسـوب می‌شـد و توانسـته بود امنیـت روانی را 

به شـهر برگرداند.
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شبكه اطلاعات 36 میلیونی | محمد شعبانی

پـس از این‌کـه امـام خمینـی)ره( بـه عنـوان مرجـع دینـی فرمودنـد: »همـه 
باشـید.« شـبکه گسـترده اطلاعاتـی  میلیونـی  بایـد جمعیـت اطلاعـات 36 
مردمـی، در واحـد بسـیج مسـتضعفین منطقه 3 كه شـامل اسـتان‌های گیلان و 
مازنـدران بـود، راه‌اندازی شـد. این شـبكه اطلاعاتی، وسـیع‌ترین، کارآمدترین 
و سـریع‌ترین شـبکه اطلاع‌رسـانی بـود که اخبـار جمع‌آوری شـده از مـردم را، 
پـس از پـردازش، در اختیـار رده عملیاتـی - رزمـی سـپاه قـرار مـی‌داد. گاهـی 
آن‌قـدر تعـداد و حجـم خبرها و اطلاعـات مردمی بالا بود كـه فرصت پردازش 

آن‌هـا وجـود نداشـت و در برخـی از مـوارد نیـز ایـن خبرها می‌سـوخت. 
سـپاه بـا توجیه نیروهـای مردمی كـه همكاری مؤثـری با ما داشـتند، تأكید 
داشـت، هـر حركـت مشـكوكی در محـل سـكونت خـود را زیرنظـر بگیرنـد و 

مـوارد مشـكوك را گـزارش کننـد كـه مصادیق زیـر از آن جمله اسـت:
1. در 25 مهرمـاه سـال 1360، وقتـی حمید، پسـر ارشـد خانواده سـالاری، 
سـاكن روسـتای هتكه‌پشـت در حاشـیه غربی شهر آمل، سر سـفره غذا، توصیه 
سـپاه مبنـی بر »كنتـرل حركات مشـكوك در محل« را در جمع خانـواده، بازگو 
میك‏نـد، مـادر حمیـد، لحظـه‏ای در خود فرو رفتـه و به نقطه‏ای خیره می‏شـود 



131 روایت شمشادها

و بعـد می‌گوید: 
»حمیـد مـن نمی‌دانـم مـوردی كـه دیـده‏ام، وضعیـت مشـكوكی اسـت یا 
نـه؟ نیمه‌شـب كـه برای شـیردادن به بچـه از خواب بیـدار می‌شـوم، پنجره خانه 
روبـه‌رو )انبـار متروكـه‌ای كه قبلًا كارخانه شـالیك‌وبی بود(، روشـن اسـت. در 
صورتیك‌ـه سرشـب و نزدیـك صبح، نـوری از آن دیده نمی‏شـود و این مسـئله، 

مدتـی اسـت که ذهـن مرا به خـودش مشـغول کرده اسـت و...«
حمیـد موضـوع را بـه سـپاه منتقـل کـرد و بـرادران اطلاعـات سـپاه، پـس 
از پـردازش خبـر، شناسـایی و سـه روز تعقیـب و مراقبـت از محـل، بـا مجـوز 
دادسـتانی، بـه موقعیـت مـورد نظـر وارد شـدند و دو نفـر از اعضـای رده بالای 
سـازمان نفـاق را كـه در پوشـش زن و شـوهر فعالیـت میك‌ردنـد، دسـتگیر 
کردنـد. بعـد از جسـتجوی محـل، مشـخص شـد کـه آن‌هـا از ایـن مـکان بـه 
عنـوان چاپ‌خانـه اسـتفاده می‌کردنـد و هـر شـب از سـاعت 12 تـا 5 صبـح، 
نشـریه »تلاونـگ« و اعلامیه‏هـای سـازمانی را در ایـن محـل چـاپ می‌کردند 

تـا روز بعـد در كل اسـتان منتشـر کننـد. 
2. در 5 آبان ماه، دختر خانواده صالحی به پدرش می‏گوید: 

»صبح‏هـا كـه ظـرف آشـغال را پشـت درب خانـه می‏گـذارم، حجم ظرف 
آشـغال همسـایه كـه یـك زن و شـوهر و یـك بچـه بیشـتر نیسـتند، بـه مراتـب از 
مقـدار آشـغال و مـواد زایـد خانه ما كه شـش نفر هسـتیم، بیشـتر اسـت! و...«

بـه سـپاه رسـید و  به‌وسـیله حاج‌آقـا صالحـی )پـدر خانـواده(  ایـن خبـر 
بچه‌هـای اطلاعـات، خانـه را تحـت كنتـرل قـرار دادنـد. پـس از چهـار روز 
تعقیـب و مراقبـت، بـا مجوز قانونی، وارد خانه شـدیم و پس از بازرسـی، علاوه 
بـر آن زن و شـوهر، 9 تـن از اعضـای سـازمان پیـكار را كـه 3 نفـر از آن‌هـا از 
مسـئولان شـاخه مركـزی ایـن سـازمان بودنـد و در ایـن خانه به‌ صـورت مخفی 
زندگـی می‌کردنـد، دسـتگیر کردیـم. در بازجویی اولیـه با همـكاری دو نفر از 
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آن‌هـا كـه تحت‌تأثیـر رفتـار و اخالق بـرادران، قـرار گرفتـه بودنـد، بسـیاری از 
خطـوط ارتباطـی در دیگر شـهرهای اسـتان و شـهر اراك، كشـف و در ادامه، به 
كشـف خـط ارتباطـی سـازمان پیكار در غرب كشـور نیـز منجر شـد. همه این 
موفقیت‏هـا در گـرو مشـاركت اطلاعاتـی ایـن خانـواده و همـكاری مؤثـر آن‌ها 

انجام شـد.
3. در 29 آبـان مـاه سـال 60، سـاعت 9 شـب یـك راننـده تاكسـی به درب 
سـپاه مراجعـه کـرد و اصـرار داشـت کـه بـا شـخص فرمانـده سـپاه صحبـت 
کنـد. او مـرا از جلسـه‌ای کـه بـرای سـخنرانی بـه اتحادیـه تاكسـی‌رانان رفتـه 
بـودم، می‌شـناخت. بـه مـن گفـت: »حـدود 10 دقیقـه پیـش، یـك مسـافر را با 
سـه كارتـن بسـته‏بندی شـده از ترمینـال اول شـهر، بـه محله چاكسـر رسـاندم. 
وقتـی کـه پیـاده‌اش كردم، به دلیـل صرفه‌جویـی در وقت، من هم بـه او كمك 
كـردم. وضعیـت بسـته‏بندی و سـنگینی کارتن‌ها، غیرعادی به نظر می‌رسـید.« 
بعـد از شـنیدن صحبت‌هـای راننـده، بی‌درنـگ یک تیـم عملیاتـی، آماده 
و بـا اجـازه تلفنی از دادسـتان، به محله چاكسـر اعزام شـد. پـس از ورود، خانه 
را مـورد تفتیـش قـرار دادیـم. فرد مسـافر با مشـخصاتی كـه راننده داده بـود، را 
هـم دیدیـم. البتـه دختـر دانشـجوی خانـواده كـه فـردی بددهـن و پر‌خاش‌گر 
بـود، حكـم دادسـتانی را كافی نمی‌دانسـت و بـا فریاد و فحاشـی، قصد تهییج 
همسـایگان و مردم محله را داشـت تا با برهم زدن شـرایط، مانع انجام عملیات 

جسـتجو شود. 
کار تفتیـش خانـه، حـدود 20 دقیقـه بـه طـول انجامیـد، ولـی از جعبه‌هـای 
موردنظـر و افـراد مظنـون، خبـری نبـود. ابتـدا تصـور كـردم كـه شـاید خانـه را 
اشـتباه آمده‌ایـم، بـه‌ خصـوص زمانـی كـه صـدای غُرولنـد دختـر دانشـجو و 
اهانت‌هـای او، بچه‌هـای مـا را بـه انفعـال واداشـت، از طریـق بی‌سـیم از راننده 
كـه آن طـرف خیابان، درون ماشـین نشسـته بود، در مورد اطمینان او از درسـتی 



133 روایت شمشادها

نشـانی خانـه، سـؤال كـردم. او هـم جـواب داد کـه در درسـت بـودن نشـانی، 
تردیـدی نـدارد. به هرحال، چیـزی پیدا نكردیم و قصد داشـتیم از افراد خانواده 
عذرخواهـی كنیـم كـه در همیـن لحظه سـگ خانه كـه از آغـاز ورود ما پارس 
میك‌ـرد، بـه طـرف كیـی از بچه‌هـا حملـه كـرد. او كـه ترسـیده بود به سـمت 
دیـوار فـرار كـرد. از شـدت سـرعت، اتفاقـی بـه دیـوار روبـه‌رو برخـورد کـرد، 
قسـمتی از دیـوار فروریخـت و ایـن دوسـت مـا متوجه جاسـازی 3 بسـته كارتن 

در پشـت دیوار شـد. 
در ایـن لحظـه، پسـر خانـواده )مسـافر مشـكوك( از دیـوار پشـتی كـه بـه 
رودخانـه هراز منتهی می‏شـد، فرار کرد. جسـتجوها را ادامه دادیـم و در جریان 
تفتیـش وسـایل، سـه دسـتگاه چـاپ زیراكـس كـه توسـط سـازمان منافقین از 
تهـران ارسـال شـده بود، همراه با هشـت كارتـن كاغذA4 و وسـایل فنی دیگر، 
كشـف و بـه سـپاه انتقـال داده شـد. پسـر فـراری هم چنـد روز بعـد در جریان 

یـک درگیری کشـته شـد.
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پایان شب سیه، سپید است | سکینه ابراهیمی

سـاعت حدود دو و نیم بعد از نیمه شـب بود که منافقین به پایگاه قادیکلا 
کـه در مسـجد قـرار داشـت، حملـه کردنـد. حیـاط خانـۀ مـا بالاتـر از سـطح 
خیابـان بـود و تا حدودی نسـبت به اطراف اشـراف داشـت. دیـوار خانه‌مان هم 
کوتـاه بـود. منافقیـن بـرای این‌کـه دید بهتری نسـبت به مسـجد داشـته باشـند، 
وارد حیـاط شـدند. صدای اولین گلوله که شـنیده شـد، از خـواب پریدیم و در 
کمـال تعجـب دیدیـم که چند نفـر داخل حیاط هسـتند و حتـی روی دیوارمان 

هـم یـک تیربـار نصـب کرده‌اند و به سـمت مسـجد شـلیک می‌کنند.
به سمت‌شان رفتم و گفتم: »شما کی هستید؟« 

گفتند: »ما با شما کاری نداریم و برای مردم می‌جنگیم.« 
گفتیم: »با اجازه کی وارد حیاط خانۀ همین مردم شدید؟« 

یـک سـنگ بزرگ برداشـتم و به سـمت آن‌ها پرتـاب کردم. مـادرم که آدم 
بسـیار معتقـدی بـود، زمانـی کـه دید این‌هـا دارنـد به سـمت مسـجد تیراندازی 
می‌کننـد، طاقـت نیـاورد و بـا دسـت خالـی با آن‌هـا درگیر شـد. من هـم چند تا 
سـنگ گرفتـم و به سمت‌شـان پرتاب کردم. یکـی از آن‌ها که بـا برخورد تند ما 
روبـه‌رو شـد، بـه چند نفری کـه دورتر ایسـتاده بودند، گفت: »چـه کار کنم؟«
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 آن‌ها هم گفتند: »پایش را بزن.«
 او هـم بی‌درنـگ دو تـا گلولـه به پاهای چپ و راسـتم زد. مـادرم همچنان 
بـا چـوب و سـنگ با این‌ها درگیر بـود و می‌گفت: »خیلی مرد هسـتید و غصۀ 

مـردم را می‌خوریـد، بروید در جبهه بجنگید، چرا برادرکشـی‌ می‌کنید؟« 
یکی از آن‌ها به مادرم ‌گفت: »دهانت رو ببند و بتمرگ.«

 و زمانـی کـه سـماجت مـادرم را دید بـا فنـداق تفنـگ او را زد. تیراندازی 
بـرای دقایقـی قطع شـده بود و مـن در همین زمان، از خانه بیـرون رفتم و خودم 
را بـه مسـجد رسـاندم تا بـه بچه‌های پایـگاه بگویـم: »آن‌ها هنـوز داخل حیاط 

خانـۀ ما هسـتند، فریب‌شـان را نخورید.« 
چنـد بـار در زدم امـا کسـی در را بـاز نکردند، چون هم از نظـر تعداد کمتر 
بودنـد و هـم از جهـت سالح و تجهیـزات، امکانـات ضعیف‌تـری داشـتند و 
اگـر در را بـاز می‌کردنـد، شـانس مقاومت‌شـان کمتر می‌شـد. شـک نداشـتم 
کـه اگـر موفـق بـه ورود به مسـجد بشـوند، با کینـه‌ای کـه از بسـیجی‌ها دارند، 
کسـی را زنـده نمی‌گذارنـد. تیرانـدازی دوباره شـدت گرفته بـود و یک لحظه 
احسـاس کـردم کـه در میـان آتـش دو طـرف هسـتم. بـه طـرف خانـه شـهید 
مظفـری1 رفتـم. تازه یک ماه از شـهادت شـهید مظفری می‌گذشـت و همسـر 
و مـادرش بـا دو، سـه تـا بچـۀ کوچـک تنهـا بودنـد. بـه خانـه آن‌هـا پنـاه بردم. 

گفتنـد: »چـه بلایی سـرت آمده؟« 
گفتم: »پاهایم تیر خورده.« 

مـن را بـه داخـل اتـاق بردنـد و گفتنـد: »حـالا چـه کار کنیـم، بـا ایـن 
برنمی‌آیـد.«  مـا  دسـت  از  خونریـزی،کاری 

1. شــهید حســین مظفــری/ فرزنــد: رضــا/ متولــد: قائم‌شــهر، 1335/03/01/ شــهادت: 
ــده  ــع: پرون ــهر/ منب ــن: قائم‌ش ــل دف ــرور/ مح ــهر، ت ــکلا قائم‌ش ــتا قادی 1361/01/28، روس

ــدران. ــتان مازن ــهدای اس ــت ش ــره بزرگداش ــتاد کنگ ــهید در س ش
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گفتم: »خدا مرا نگه می‌دارد، من نمی‌میرم، مسجد را دارند خراب می‌کنند.« 
همـۀ برق‌هـای خانـه هـم خامـوش بود. مـادر شـهید مظفری گفـت: »اگر 

برق‌هـا را روشـن کنیـم، این‌هـا روی خانه، حسـاس می‌شـوند« 
چنـد دقیقه‌ای را در آن شـرایط پراضطراب سـپری کردیم تـا این که آرام‌آرام 
از شـدت صداهـا کاسـته شـد و زمانـی که بـا مقاومـت بچه‌های پایـگاه مواجه 

شـدند، دسـت از پا درازتر برگشتند.
لطف خدا بود که آن‌ها با این شـدت آتش نتوانسـتند، وارد مسـجد بشـوند؛ 
چـون فـردای آن روز، فقـط نزدیـک بـه دو هـزار فشـنگ را از داخـل حیـاط ما 
جمـع کردنـد. خواهـر شـهید مظفری مـن را روی دوشـش گرفت و بعـد هم با 
یک ماشـین به بیمارسـتان ولی‌عصر قائم‌شـهر رسـاندند. 18 روز در بیمارسـتان 

بسـتری بـودم و پاهایـم 40 روز تمـام در گچ بود. 
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تدبیر هوشمندانه | بزرگ متاجی

بـرای گشـت‌زنی بـه جنـگل رفتـه بودیـم. مسـیر را تـا حوالـی ارتفاعـات 
رامسـر پیمودیـم. آرام‌آرام هـوا تاریـک می‌شـد. تصمیـم گرفتیـم شـب را در 
گاوسـرایی کـه در محـدوده رامسـر قـرار داشـت، بخوابیـم. به سـمت گاوسـرا 
رفتیـم. خودمـان را جنگلبـان معرفـی کردیم. صاحب گاوسـرا با احتـرام زیادی 
از مـا اسـتقبال کرد. مـرد چوپان به همراه پسـر نوجوانـش در آن ارتفاع، زندگی 
می‌کـرد. یکـی، دو سـاعتی، از حضـور مـا نگذشـته بـود که متوجـه کلت من 
شـد. بـا توجـه بـه این‌کـه داشـتن ایـن کلـت بـرای جنگلبان‌هـا مرسـوم نبـود، 
نسـبت بـه مـا مشـکوک شـد و احسـاس کـرد کـه دروغ می‌گوییم. موقـع نماز 
صبـح دیدیـم کـه بـا این بچـه پچ‌پچ می‌کند. مـا نمـاز را خواندیـم و خوابیدیم. 
بـا روشـن شـدن هـوا بلند شـدیم، سـراغ چوپـان را گرفتیـم که پسـرک گفت: 

»پـدرم دام‌هـا را بـه چـراگاه برده اسـت.«
 با وجود این‌که خودمان غذا داشـتیم اما این پسـر، طبق سـنت مهمان‌نوازی 
گالش‌هـا بـرای ما صبحانـه آورد. صبحانه خوردیم و راه افتادیـم. غافل از آن‌که 
مرد چوپان، خودش را به سـپاه رامسـر رسـاند و خبر داد که سـه نفر مشـکوک 
کـه کلـت بـه همـراه دارند، به اسـم مأمـوران جنگلبانـی آمدند و در گاوسـرای 
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مـا هسـتند. در طـول ایـن مـدت، آقـای سـلیمان‌نژاد1 از سـپاه رامسـر، همـراه با 
تعـدادی نیـرو، راهی منطقه شـدند. تا آن‌ها برسـند، ما به سـمت پایین، سـرازیر 
شـدیم. روی یـک تپـه بودیـم کـه از دور مـا را دیدنـد. آقـای سـلیمان‌نژاد تا مرا 

دید،گفت: 
- »بابا! این که همکار ماست!« 

چوپـان هـم گفـت: »همکار شماسـت؟! نـه! این‌هـا خودشـان را جنگلبان 
معرفـی کردند!«

 گفت: »آره. این همکار حوزۀ نوشهر ماست.«
 خلاصـه؛ بـه هـم رسـیدیم و بعـد از مـاچ و بوسـه و احوال‌پرسـی، آقـای 
سـلیمان‌نژاد زیرکـی کـرد و بـرای این‌کـه ‌ارزش کار ایـن فـرد پاییـن نیایـد و 
احسـاس مسـئولیت‌اش، محترم شـمرده شـود، اصل ماجرا را رو نکرد و گفت:

- »مـا می‌خواسـتیم برویـم گشـت، بـه صـورت اتفاقـی، شـما را دیدیـم؛ 
گفتیـم دیـداری تازه کنیم و یک خسـته نباشـید بگوییم. اگر وسـیله یا کمکی 

لازم داریـد، مـن در خدمت شـما هسـتم.« 
مـا هـم از آن‌هـا تشـکر کردیـم و بعـد از چنـد دقیقـه، از هـم جدا شـدیم و 
بـه چالـوس برگشـتیم. چنـد وقـت بعد، سـلیمان‌نژاد را دیـدم و آن‌جا بـود که او 

واقعیـت آن روز و ماجـرای صاحـب گاوسـرا را بـرای مـن تعریـف کرد.

1. از فرماندهان طرح جنگل در شهرستان رامسر
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نصرت از آن خداست | حمید حاجی‌عبدالوهاب

بعـد از ایـن که منافقین از کشـور خارج شـدند، مسـئولان رده بـالای آن‌ها به 
اروپـا رفتنـد و کار مدیریـت و ابالغ برنامه‌هـا را از طریـق رادیـو انجـام می‌دادند. 
ایـن رونـد، کار را پیچیده‌تر می‌کرد؛ چراکه شکسـتن و کشـف رمزهای رادیویی 
خیلـی سـخت‌تر بـود. بـا ایـن وجـود، مـا به ایـن موضوع، به چشـم یـک فرصت 
نـگاه می‌کردیـم؛ چون اگر بر روی آن فرکانس سـوار می‌شـدیم، می‌توانسـتیم در 
برخـی از مواقـع حسـاس، به آن‌ها فرمـان بدهیم و از این امکان برای خنثی‌سـازی 
برنامه‌های‌شـان اسـتفاده کنیـم. بـه طـور مثـال بـه آن‌هـا پیـام می‌دادیـم کـه فلان 
منطقـه را تخلیـه و به نقطه جدیدی در جنگل یا منطقۀ شـهری، نقل مکان کنید. 
در مرحله بعدی عملیات فریب، در مسـیر حرکت آن‌ها کمین می‌گذاشـتیم و با 
اسـتفاده از همین روش، موفق شـدیم که تعداد قابل توجهی از اعضای سازمان را 
دسـتگیر کنیـم. روند دسـتگیری‌ها خیلی خوب ادامه داشـت تا این‌که متأسـفانه 
یکی از این کسـانی که در سـاری دسـتگیر کرده بودیم، از بازداشتگاه گریخت. 
بـا فـرار او، ایـن شـگرد مـا هـم لـو رفـت و ضدانقالب، هوشـیارتر و بـه تبـع آن، 
کارمـان هـم خیلـی پیچیده‌تر شـد. اگرچه لطف خدا شـامل حال ما بـود و بارها 

در مواقعـی کـه انتظار آن را نداشـتیم، نتیجـه، به گونه‌ای دیگر رقـم می‌خورد. 
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بـرای نمونه مـا تیمی را در مناطق جنگلی تالش کشـف کرده بودیم. تصمیم 
گرفتیـم کـه عملیـات بکنیـم. طـرح عملیـات بـه ایـن صـورت بـود کـه در ابتدا 
عملیـات فریبـی را در نزدیکـی منطقـه‌ای کـه آن‌هـا در آن مسـتقر بودنـد، انجـام 
بدهیـم و سـر و صدایـی را راه بیاندازیـم و بعـد هم پیـام بدهیم که چـون منطقه، 
ناامـن اسـت، تغییـر موقعیت بدهیـد و جابه‌جا شـوید. ضد‌انقلاب هم کـه به این 
قضیـه، حسـاس شـده بود، بـه موضوع عملیـات کمین ما پـی بـرد و بلافاصله از 
طریق رادیو به نیروهای خودش پیام داد که وضعیت شـما قرمز اسـت و از جنگل 
پاییـن نیاییـد؛ ولـی ما با کمال تعجب دیدیـم که آن‌ها پایین آمدند و دستگیرشـان 

کردیـم. در بازجویی‌هـا گفتیم: »مگر شـما پیام سـازمان را نشـنیدید؟« 
گفتند: »چرا ما بخش اول پیام را شنیدیم و متوجه محتوای کلی پیام در مورد 
وضعیـت قرمـز هم شـدیم، ولی آن‌جایی که باید از شـخص و گروه خاص، اسـم 
می‌بـرد، ایـن رادیـو قطـع و وصل می‌شـد. ما هم با توجـه به صـدای درگیری‌هایی 
کـه از اطـراف شـنیدیم، احتمـال دادیم کـه موقعیت‌مان در خطر باشـد و به همین 

دلیـل تصمیم گرفتیم، موقعیت قبلی را تغییر بدهیم و جابه‌جا بشـویم.«
ایـن اتفـاق موجـب قوت قلب بچه‌ها و تقویت این باور شـد کـه اگر کاری را 
بـرای خـدا انجام بدهیم، خودش هم قطعاً کمـک خواهد کرد. البته برخی مواقع 
ه می‌شـدیم و تلفاتی هم  هـم از توفیقـات این‌چنینـی که به دسـت می‌آوردیـم، غَرِّ
می‌دادیـم. ایـن را هم به حسـاب الطاف الهی می‌گذاشـتیم کـه خداوند تلنگری 
بـه مـا زده کـه حواس‌مـان جمع باشـد و به یـاد بیاوریم که »مـا رَمیـتَ اذ رَمَیت و 

لکِن اللـه رَمی.«1 
 مـا هـم بـر ایـن اعتقـاد مصمم‌تر می‌شـدیم کـه تنها وسـیله هسـتیم و نصرت 

از آن خداسـت.

1. ترجمــه: آن‌گاه کــه تیــر می‌انداختــی، تــو تیــر نمی‌انداختــی؛ خــدا بــود کــه تیــر می‌انداخــت. 
)انفال/17(
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از مکافات عمل، غافل مشو | رضا ببری

صبـح زود بـود و پـدرم داشـت مغـازه را آب و جـارو می‌کـرد. مغـازۀ مـا 
خیلـی بـزرگ بـود و انتهایش هم به مغـازه عموی‌مان که یک قنـادی دو نبش، 
سـر كوچـه مسـجد بـازار رامسـر بـود، می‌چسـبید. این‌هـا پنجـاه سـال بـا هـم 

داشتند.  شـراكت 
پـدرم در حـال نظافـت بـود کـه یك نفـر آمـد و گفـت: »پدر شـهید ببری 

شما هسـتید؟«
 پدر ما هم جواب داد: »نه، او برادر من است كه ده دقیقه دیگر می‌آید.«

 پـدر مـا مشـغول بـه کارش شـد و این آقـا هم منتظر بـود. چنـد دقیقه بعد، 
پـدرم که معطلـی او را دیـد، گفت: 

»کارتان چیست؟ اگر از دست من برمی‌آید، من در خدمت‌تان هستم.«
 جـوان ناشـناس جـواب داد: »مـن از طرف بنیاد شـهید یك نامـه آوردم که 

بایـد به دسـت خودشـان بدهم.«
 پدرم گفت: »خب، بده به من، خودم به دستش می‌دهم.«

 جواب داد: »نه حتماً باید تحویل خودش بدهم.« 
ایـن شـخص داخـل مغازه ایسـتاده بود که عمـوی ما هم آمد. بعد از سالم 
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و احوال‌پرسـی، مـرد جـوان، نامـه را بـه دسـت عمـوی مـا داد. زمانـی که عمو 
نامـه را بـاز می‌کنـد، خشـکش می‌زند. درون نامه نوشـته شـده بود: 

»شما به حكم دادگاه صحرایی مجاهدین، محكوم به اعدام هستید.« 
عمـوی مـا تا بگوید این چیسـت؟ او كلت را درآورد و شـروع بـه تیر‌اندازی 
کـرد. خوشـبختانه تیرانـداز قابلی هم نبود. بالاخره جوان سـاده‌ای بـود که او را 
فریـب دادنـد و بـا یك سالح فرسـتادند و گفتند برو فلانـی را ترور كـن. دو تا 
تیـر بـه عمـوی ما زد، یـك تیر به پهلوی راسـت و یـک تیر هم بـه پهلوی چپش 
خـورد و همان‌جـا نقـش بـر زمیـن شـد. هم‌زمـان یـك موتـوری غریبـه هم که 
کلاه کاسـکت بـه سـرش داشـت، بـا موتـور روشـن، آن‌جا ایسـتاده بـود. پدرم 
شـک کـرد کـه باید همدسـت او باشـد. رفـت و دسـتش را گرفـت، او هم که 
مسـلح بـود، مقاومـت کرد و یک تیر هم شـلیک کـرد که خوشـبختانه از کنار 
گـوش پـدرم گذشـت. پدر ما هم كه سـنش بـالا و همان موقع حدود 65 سـال 
سـن داشـت، حریف‌شـان نشـد و آن‌ها فرار كردند. حاجی ما رفت بالای سـر 
عمـو و دیـد همه‌جـا را خـون برداشـته. مردم جمـع شـدند و او را به بیمارسـتان 
بردنـد. در خانـه بـودم که خبـر آوردند و گفتند: »بیا عمویـت را ترور كردند.« 
مـن هـم سراسـیمه خودم را بـه مغازه رسـاندم. دیـدم، جلوی مغـازه، خیلی 
شـلوغ اسـت. بعـد بـا چند نفـر از بچه‌هـا رفتیم تـا بتوانیـم ردی از منافقیـن پیدا 
کنیـم. مـا كـه قیافه‌شـان را ندیـده بودیـم. تنهـا پـدرم آن‌هـا را دیـده بـود که او 
هـم حال مسـاعدی نداشـت و در بیمارسـتان بود. تعـداد زیادی از مـردم هم به 
بیمارسـتان آمـده بودنـد تـا در صورت نیـاز، خون بدهنـد. مـا در تعقیب عوامل 
تـرور، حتـی تـا رشـت هـم رفتیـم، امـا چیـزی عایدمـان نشـد و برگشـتیم. ایـن 
پرونـده، مدت‌هـا مسـکوت بود و هـر کس مـا را می‌دید، می‌گفـت: »بالاخره 

مشـخص شـد که چه کسـانی بودنـد؟ هنـوز آن‌هـا را نگرفتید؟« 
طـوری کـه بـرای خـود مـا هـم فشـار عصبـی ایجـاد کـرده بـود. بعـد از 
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گذشـت سـه ماه، تعدادی از منافقین دسـتگیر شـدند. پدرم را بردند تا آن‌ها را 
شناسـایی کنـد. پـدرم هـم که قیافـه ضـارب را فقط چنـد لحظه و تنهـا یك بار 
دیـده بـود، چیزی یـادش نمی‌آمد. فقط می‌دانسـت که قیافه تپل و سـفیدرویی 
داشـت. روی بعضی‌هـا هـم کـه شـك داشـت، دچـار عـذاب وجدان می‌شـد 
و می‌گفـت: »اگـر بگویـم ایـن اسـت، احتمـال دارد ایـن بنـده خـدا نباشـد و 

بی‌خـودی مجازات شـود.«
 پـدرم کسـی را معرفـی نکرد و ماجرا هم گذشـت. مدتی بعـد، جلوی آب 
گـرم سـادات‌محله، یـک دزد بدشـانس، درسـت در لحظه سـرقت موتور، گیر 
افتـاد. موتـور هـم مال یـك حزب‌اللهـی بود. سـارق، سـوار موتور شـد و زمانی 
کـه قصـد داشـت حرکت کنـد، صاحب موتور، سَـرِ بزنگاه از راه رسـید و او را 
گرفـت. مـردم هـر چـه اصـرار كردند كـه آقا! ایـن بنده خـدا را ول کـن، حالا 
کـه موتـور را ندزدیـد، تو هـم كه موتور خـودت را گرفتی؛ به خاطـر جوانی‌اش 
گذشـت كـن و او را تحویـل نـده. صاحـب موتـور کـه یـک آدم سـمج بـود، 
گفـت: »نـه آقـا! مـن حتمـاً باید ایـن را ببـرم دادگسـتری، آن‌جا تکلیـف‌اش را 

مشـخص کنـم. ایـن فردا مـال کـس دیگـری را دزدی می‌کند.«
او  بـه  اداره اطلاعـات  بچه‌هـای  دادنـد.  بردنـد و تحویـل  را  او  بالاخـره 

مشـکوک شـدند و گفتنـد: »بچـۀ كجـا هسـتی؟« 
اولـش اقـرار نمیك‌ـرد و چیـزی نمی‌گفـت. حتـی یـک نارنجك هـم توی 
كمـرش بود که می‌توانسـت تـوی دادگاه دربیاورد، بیانـدازد و چند نفر را از بین 
ببـرد؛ ولـی به‌خاطـر تـرس یا هر دلیـل دیگری، ایـن كار را نكرد. شـاید هم فکر 
می‌کـرد کـه صاحـب موتـور رضایـت می‌دهـد و یـک تعهـدی از او می‌گیرند 
و آزادش می‌کننـد. شـک بچه‌هـای اداره اطلاعـات، زمانـی بیشـتر شـد کـه 
متوجـه تناقـض در حرف‌هایـش شـدند؛ مثاًل می‌گفـت مـن بچـه فلان‌جـا 
هسـتم، درحالـی کـه لهجه‌اش بـه آن‌جا نمی‌خـورد. بالاخـره بـا بازجویی‌هایی 
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کـه انجـام شـد، خـودش را لـو داد و گفـت: »من بچۀ چابكسـرم.«
 بچه‌هـای اداره اطلاعـات هـم آمـارش را درآوردند و دیدنـد از عناصر فعال 
منافقیـن اسـت. تـرور عمـو و حاجـی مـا از جملـه اقداماتش بـود و بعـد از این 
تـرور هـم بـه صـورت پنهانـی زندگـی می‌کـرد و تحت تعقیـب قرار داشـت. به 
هـر حـال سـماجت صاحب موتور باعث شـد تا در شـرایطی که کسـی فکرش 
را هـم نمی‌کـرد، عامل ترور عمو و حاجی ما دسـتگیر بشـود و ما هم از دسـت 

سـؤال‌های ایـن و آن خلاص بشـویم.
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لندرور حاجی! | رضا ببری

پـدر مـا یـک لنـدرور داشـت کـه آن را در اختیـار پایـگاه طـرح جنـگل 
گذاشـته بـود. مـن بچه‌هـا را بـا آن، ایـن طـرف و آن طـرف می‌بـردم. اصاًل 
خـواب آرام نداشـتم؛ یعنـی شـب تـا صبح، صبـح تا شـب نمی‌گذاشـتم موتور 
این ماشـین خنك شـود. همیشـه در حركت بودم. قرار شـد، پول بنزین و روغن 
را سـپاه بدهـد و سـایر خرج‌هـا، پای پدرم باشـد. سـپاه هـم از بابت ماشـین در 
مضیقـه بـود و بعـد از کلـی هماهنگـی، سـاری یک پیـکان را برای ما فرسـتاد.

آن موقع سـپاه، تازه تشـكیل شـده بود و بودجۀ زیادی هم نداشـت. بودجه 
بایـد از سـاری می‌آمـد کـه آن هـم دیـر بـه دیـر می‌رسـید. حاجـی مـا مبلغی را 
بـه عنـوان قـرض بـه آقـای اسـماعیل چرم‌چی که مسـئول تـداركات سـپاه بود، 
مـی‌داد تـا بـرای سـپاه، وسـیله و امکانات بگیـرد و نیازهـای روزمـره را برطرف 

کنـد و هـر وقـت از سـاری پول گرفتنـد، آن‌را پـس بدهند. 
حاجـی در کار جمـع‌آوری کمـک از بازاری‌هـا هم خیلی فعـال بود. روی 
همیـن حسـاب، منافقیـن نسـبت به ما و این ماشـین، حسـاس شـده بودند. یك 
شـب رفتـه بـودم خانـه. مطابـق ‌هـر شـب، ماشـین را تـوی حیـاط نگذاشـتم و 
آن را داخـل کوچـه پـارک کـردم؛ چـون هـر لحظـه امـکان داشـت کـه سـپاه، 
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اعالم آماده‌بـاش کنـد. همان شـب منافقیـن آمدند و ماشـین را آتـش زدند. ما 
هـم خسـته و مانـده، خـواب بودیـم کـه نصـف شـب، همسـایه‌ها به مـا اطلاع 
دادنـد کـه بیاییـد ماشـین‌تان آتـش گرفتـه. نـگاه كردیـم، دیدیم ماشـین کاملًا 
سـوخته. آتـش آن‌قـدر قوی بـود که بدنه آلومینیومـی آن را ذوب كـرده بود. به 
آتش‌نشـانی هـم زنـگ زدنـد، امـا تـا آتش‌نشـانی بیایـد، ماشـین به طـور كامل 
سـوخت و اسـقاط شـد. بعد از گذشـت كیی، دو ماه، پدرم پول داد و گفت: 

»بـرو كیی دیگـر بخر.« 
رفتم كردسـتان، آن‌جا آشـنا داشـتم. هـادی علی‌مرادی از بچه‌های رامسـر، 
در سـپاه آن‌جـا بـود. قبـل از حرکت، نمره ماشـین قبلی را هم کَنـدم و با خودم 
بـردم. سـند ماشـین هـم همراهـم بـود تـا در راه برگشـت، بـرای عبور از ایسـت 
بازرسـی‌ها، از آن اسـتفاده کنـم. هـادی هـم می‌خواسـت بـرای مرخصـی بـه 

رامسـر برگـردد. گفتـم: »صبـر كن، فـردا با ماشـین مـن می‌رویم.« 
گفت: »با کدام ماشین؟« 

گفتم:‌ »تا فردا جورش می‌کنم.« 
گفت: »گیر می‌دهند!« 

گفتم: »تو كاری به این حرف‌ها نداشته باش!«
رفتـم سـر مـرز و یـك ماشـین سـبز، هم‌رنگ همـان لنـدرور قبلـی خریدم. 
تمـام در و بدنـه ماشـین، عكس‌هایـی ناجـور از زنـان عـرب بـود! گفتـم اگر با 
ایـن بـروم که در اولین ایسـت بازرسـی مـا را می‌گیرند. همۀ عكس‌هـا را کندم 
و رفتـم داخـل شـهر، چند تا عكس مذهبی و یك برچسـب »بسـم‌الله« خریدم 

و بـه جـای آن‌ها، روی در ماشـین زدم. 
پالک ماشـین قبلـی کـه نمره تهران بـود را نصب کـردم. كلاه سـپاه آقای 
علی‌مـرادی را هـم علـی رغـم میـل او جلوی داشـبورد گذاشـتم كه در ایسـت 
بازرسـی بـه مـا گیر ندهنـد و راحت بتوانیم از پاسـگاه‌ها عبور کنیم. مشـکل ما 
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تـا سـنندج بـود، بعد از سـنندج دیگـر راحـت بودیم. به هـر حال، بـا کاری که 
مـن بـا این ماشـین کرده بـودم، نه‌تنها جلویـم را نمی‌گرفتند، بلکه بـه ما احترام 
هـم می‌گذاشـتند. البتـه چـون ماشـین پلاک داشـت و بدنـه‌اش هـم مطابق آن 
چیـزی کـه در سـند ماشـین قبلـی نوشـته بود، سـبزرنگ بـود، مشـكلی زیادی 
نداشـتم. فقـط اگر به ما شـک می‌کردند و شـماره موتـور را می‌دیدند، کارمان 
زار می‌شـد کـه بـه لطـف خـدا هیچ مشـكلی پیـش نیامـد و بـا همان لنـدرور، 
خودمـان را بـه رامسـر رسـاندیم. مـدت زیـادی نگذشـت کـه موتـور لنـدرور 
جدیـد هـم از کار افتاد. خوشـبختانه موتور آن ماشـینی كه آتش گرفت، سـالم 
مانـده بـود. مـا هـم موتـور آن را درآوردیـم و روی این ماشـین سـوار کردیم و به 

مأموریت‌هـای پایـگاه ادامـه دادیم. 
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گروهان میرزا کوچک ‌خان | رضا ببری

زمانـی کـه سـاختمان پایـگاه جواهـرده را می‌سـاختیم با اینك‌ـه از خطرات 
طول مسـیر و احتمال کمین‌های منافقین اطلاع داشـتیم، كیی، دو نفر محافظ 
را می‌گرفتیـم و روزی چنـد بـار، مسـیر ییالق تـا شـهر را می‌رفتیـم و آمدیـم. 
اصاًل نـه ترسـی از کمین داشـتیم و نـه ناهمواری‌هـا و خطرات راه می‌توانسـت 
بچه‌هـا را از ادامـۀ کار منصـرف کند. پیـش می‌آمد که در یـک روز، چهار بار 
ایـن مسـیر را می‌رفتیـم و می‌آمدیـم. بـه هر حـال با هـر زحمتی که بـود، پایگاه 
را بنـا کردیـم و اسـم آن را میـرزا‌ كوچك‌خـان گذاشـتیم. بچه‌هـا هم خودشـان 
را بـه شـكل میـرزا كوچك‌خـان درسـت می‌کردنـد؛ مثـل میـرزا كوچك‌خـان 
كلاه نمدی می‌گذاشـتیم و سـوار اسـب می‌شـدیم. خیلی به اسـتفاده از لباس 
سـپاه یـا طـرح جنـگل مقید نبودیـم، مثلًا مـن یك شـلوار كونگ‌فو داشـتم و با 

بلند.  ریش‌هـای 
هر چند وقت هم برای ایجاد وحشـت در دل منافقین، مانور می‌گذاشـتیم. 
و  نمـدی  اسـب، كلاه  بـا  مناسـبت‌ها،  در  یـا  عملیات‌هـای جنـگل  از  بعـد 
سالح‌های اِمی‌ـك و برنـو از میـدان امـام تـا مقابـل سـپاه رامسـر، رژه می‌رفتیم. 
آقای سـلیمان‌نژاد به عنوان فرمانده، روی یک اسـب بزرگ در پیشـانی گروه 
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حرکـت می‌کـرد و بقیه به صورت سـتونی این مسـیر را طی می‌کردیـم. من كیی، 
دو مـاه از حقوقـم را داده بـودم تـا یك عدد اسـب بخرم. یك اسـب تركمنی سـیاه 

رنـگ گرفتم تـا برای گشـت‌های داخل جنگل از آن اسـتفاده كنم. 
بعـد از فـرار پس‌مانده‌هـای منافقیـن و پاك‌سـازی جنگل‌هـای منطقـه هم، 
پایـگاه مـا همچنـان پابرجا بـود و عالوه بر گشـت‌هایی که برای حفـظ امنیت 
روسـتاهای منطقـه انجـام می‌دادیم، از این فرصت بـرای جمع‌آوری کمک‌های 
مردمـی بـه جبهـه هـم اسـتفاده می‌کردیم. بـه چند گروه تقسـیم می‌شـدیم و با 
ایـن اسـب‌ها بـه عمـق جنـگل و روسـتاهایی كـه در ارتفاعـات بـود، می‌رفتیم. 
دامدارهـا هـم بـرای كمك به جبهه، سـنگ تمام می‌گذاشـتند. كیی گوسـفند 
مـی‌داد، كیـی گوسـاله مـی‌داد و خلاصـه از آن‌چه که در توان‌شـان بـود، دریغ 
نمی‌کردنـد. مـا هـم اسـم این‌ها را می‌نوشـتیم، کمک‌هـا را جمـع می‌کردیم و 

به سـتاد پشـتیبانی، تحویـل می‌دادیم. 
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پلنگ شو! | رضا ببری

یـك شـب در پایگاه جواهرده خوابیـده بودم، فردی به نـام گل‌محمدی كه 
از اهالی یکی از روسـتاهای اطراف بود، سراسـیمه در پایگاه را زد و وارد شـد. 

از حـال و روز نگران و وضعیت آشـفته‌اش سـؤال کردیم؛ گفت:
 »خانمم درد زایمان دارد، كیی را می‌خواهم كه ما را به شهر برساند.«

 حـالا سـاعت یـازده شـب اسـت و آن موقـع هـم بـه علـت کمین‌هـای 
منافقیـن، تـردد در ایـن سـاعت‌ها انجـام نمی‌گرفت. فصـل پاییز بـود و در پاییز 
و زمسـتان هـم رفت‌و‌‌آمـد زیـادی در جواهرده انجام نمی‌شـد و ماشـین، خیلی 
سـخت پیـدا می‌شـد و اگـر ماشـین شـخصی را هـم كرایـه می‌کردنـد، راننـده 
جـرأت ایـن را نداشـت كه در آن سـاعت شـب، به سـمت شـهر حرکـت کند. 
در ایـن شـرایط بـود که ایـن بنده‌خدا با اضطـراب تمام، آمد و گفـت که ماجرا 
ایـن اسـت. پیـش خـودم گفتـم: »خـب، اگـر ایـن را پاییـن نبریم، به هـر حال 
احتمـال دارد خـدای نکـرده بـرای مـادر یـا بچـه، اتفـاق ناگـواری بیافتـد، بعد 
آبـروی مـا مـی‌رود و در محـل می‌گوینـد کـه بچه‌های پایـگاه عرضه نداشـتند 

کـه بـرای اهالـی منطقـه، یک قـدم بردارنـد. ثواب هـم دارد.«
آقـای آذرمیـون از بچه‌هـای پایـگاه هـم بـا مـا همـراه شـد. حرکـت کردیم 
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و خودمـان را بـه خانه‌شـان رسـاندیم. بنده‌خـدا خیلـی درد میك‌شـید و مثـل 
مـار بـه خـودش می‌پیچیـد. آقـای گل‌محمـدی و خانمـش جلـو نشسـتند و 
آذرمیـون هـم بـه عنـوان محافظ مسـلح، پشـت ماشـین، سـوار شـد و به سـمت 
شـهر، حرکـت کردیـم. هنوز چند دقیقـه از حرکت ما نگذشـته بـود. آن زمان، 
یـك قهوه‌خانـۀ كوچـك و چوبـی بین‌راهـی در مسـیر جواهـرده به رامسـر، قرار 
داشـت. قهوه‌خانـه را کـه رد کردیـم، مانعـی جلوی‌مـان سـبز شـد. زدم روی 
ترمـز. آذرمیـون از ترمـز ناگهانـی ترسـید و به تصـور این که در کمیـن منافقین 
افتاده‌ایم، فوری سالحش را مسـلح كرد و موضع گرفت، اما در کمال تعجب 
دیدیـم کـه یـک پلنگ، وسـط جـاده ایسـتاده و در چند متـری ما، رخ‌بـه‌رخ به 
ماشـین، خیـره شـده اسـت. برخورد نـور چراغ بـه بدن حیـوان، صحنـه زیبایی 
ایجـاد کـرده بـود کـه هنوز با گذشـت این همه سـال، آن تصویـر از ذهنم پاک 
نمی‌شـود! مـات زیبایـی این حیوان شـده بودیـم. این خانم هم وقتـی که پلنگ 
را دیـد، بـرای چنـد دقیقـه، دردش را فراموش كـرده بود و گفـت: »من تا حالا 

پلنـگ ندیـده بودم.« 
گفتم: »من هم تا به حال پلنگ ندیده بودم.« 

 بـه هرحـال حركـت كردیـم و به راه‌مـان ادامه دادیم. سـاعت یك شـب بود 
کـه آن‌ها را در بیمارسـتان رامسـر پیـاده کردیم. آقای سـلیمان‌نژاد بی‌سـیم زد و 
گفـت: »احتمـال خطـر وجـود دارد. نمی‌خواهـد ایـن راه را برگردیـد. شـب را 

همـان پاییـن بخوابیـد و صبح که هوا روشـن شـد، بیاییـد بالا.« 
ما هم شـب را در رامسـر خوابیدیم. مدتی بعد هم شـوهر این خانم را دیده 
بـودم کـه گفـت خانمم زایمان كرد و خدا را شـکر، مادر و بچه سـالم هسـتند. 
ایـن ماجـرا گذشـت. من هـم دیگر این خانـم را ندیدم، تا این که دو سـال بعد، 

تـوی بازار رامسـر، یک نفر صدایـم کرد و گفت: »سالم آقا رضا!« 
 رویـم را کـه برگردانـدم، دیدم خانم گل‌محمدی اسـت که یك پسـر خیلی 
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تپـل هـم در بغلـش دارد.‌ مـن هـم سالم و احوال‌پرسـی کـردم. گفـت: »ایـن 
بچه را می‌شناسـید؟«

 گفتم: »نه.«
 به همان زبان محلی گفت: »همون پلنگِ شو وَچه هسته؟« 

]ترجمه: بچۀ همان شب است که پلنگ را دیدیم.[
گفتـم: »ماشـاءالله چـه قدر تپل و خوشـگل اسـت. خدا را شـکر که بچه، 

صحیح و سـالم است.« 
بنده‌خـدا خیلـی از مـا تشـکر کـرد و از هـم خداحافظـی کردیـم. تـه قلبـم 
احسـاس خوبی داشـتم که توانسـتم قدمی در راه رضای خدا و خلقش بردارم.
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تجلی همدلی | رضا ببری

یکـی از دوسـتان‌مان، یـك سـگ گرگـی خوب با نـژاد اصیل داشـت. به او 
گفتـم: »نگـه‌داری از ایـن حیـوان در این‌جا برای شـما مشـكل اسـت. آن را به 

مـا بدهیـد تـا ببریم پایگاه جواهـرده و از آن اسـتفاده کنیم.«
 بـا آقای سـلیمان‌نژاد صحبـت کردم و او هم موافقت كـرد و گفت: »اتفاقاً 

فکـر خوبی اسـت و ایـن حیوان، آن‌جا به کارمـان می‌آید.«
آن موقـع هنـوز سـاختمان پایـگاه را درسـت نكـرده بودیم. کنار شـهرداری 
فعلـی جواهـرده، یـک سـاختمان قدیمـی بـود کـه مـا در آن‌جـا مسـتقر شـده 
بودیـم. ایـن سـگ را هـم بردیم و گفتیم اگر شـب کـه بچه‌ها خوابنـد،‌ منافقین 
خواسـتند بیایـد كاری انجام بدهند، با سـر و صدایش، بچه‌هـا را بیدار میك‌ند. 
در ‌گشـت‌هایی کـه در سـطح جنـگل داشـتیم هم این سـگ، به واسـطه حس 
بویایـی‌اش، خیلـی بـه دردمـان می‌خورد. اسـب‌ها و این سـگ را در پشـت باغ 

می‌داشـتیم.  نگه 
مسـئول آمـوزش سـگ، مسـعود جوادی بـود و سـگ را می‌برد بـالای كوه 
و آمـوزش مـی‌داد. منافقیـن هـم شـنیده بودنـد كـه مـا سـگ داریـم. همدلـی 
جواهـرده،  قصاب‌هـای  کـه  بـود  حـدی  بـه  پایـگاه،  بـا  مـردم  همـکاری  و 
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داوطلـب شـدند و قـرار شـد غـذای ایـن حیـوان را تأمیـن کننـد. دل و روده، 
چربـی گوسـفندها و گاوهـا و جگرهایـی کـه خـراب بـود را می‌آوردنـد و بـه 
پایـگاه می‌دادنـد. آن‌قـدر بـرای ایـن سـگ غـذا می‌آوردنـد و اواخـر، آن‌قـدر 
بـزرگ و قـوی شـده بـود کـه می‌توانسـت آدم را با طناب بکشـد. خبر به سـپاه 
رامسـر رسـید. عده‌ای گفتند: »سـگ نجس‌العین اسـت، شما پاسـدارید، چرا 
بـه سـگ دسـت می‌زنیـد؟ شـما پایـگاه جواهـرده را نجـس كردیـد و ایـن کار 

انعـكاس بـدی در میـان مـردم دارد.« 
ما هم که تازه به این سـگ عادت کرده بودیم و به هیچ‌وجه نمی‌خواسـتیم 
کـه ایـن حیـوان را از دسـت بدهیـم، رفتیم موضـوع را با حـاج آقا نحـوی، امام 
جمعه رامسـر در میان گذاشـتیم. گفتیم: »حاج‌آقا! قضیه این اسـت، ما سـگ 
داریـم و ایـن سـگ هـم بـرای بازیك‌ـردن و بـه‌ قول معـروف نمایـش و تفریح 
نیسـت و ابـزارِ كارمـان اسـت.« حاج‌آقـا نحـوی هـم گفـت: »اگـر از سـگ 

بـرای انجـام كارهـای خودتان كمـك می‌گیرید، مشـکلی ندارد.«
 دیگـر خیـال مـا راحت شـد و با ایـن کار، دوسـتانی که معتـرض بودند هم 

نتوانسـتند حرف دیگری بزنند. 
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شیرزن کوهستان | احمد کوهستانی

شناسـایی و رزم در جنـگل، شـرایط خـاص خـودش را دارد. در بسـیاری 
از مناطـق جنگلـی، بـه دلیـل تراکـم پوشـش گیاهـی، تـردد، بـدون اسـتفاده از 
راهنماهـای محلـی، امـکان پذیـر نبـود و احتمـال سـردرگمی و گم‌شـدن در 
جنـگل زیـاد بـود؛ چـون آن زمـان گروه‌هـای اعزامـی بـه جنـگل، بی‌سـیم و 
امکانـات ارتباطـی چندانـی نداشـتند. بی‌سـیم‌هایی هـم که بـود، بـرد کوتاهی 
داشـتند و بـرای نفـوذ بـه عمق جنـگل، مناسـب و مؤثـر نبودند. این‌جـا بود که 
نقـش مـردم محلی، پررنگ می‌شـد؛ مردمی کـه به عنوان راهنمـا در گروه‌های 

رزمـی مـا حضور داشـتند. 
جمـع‌آوری اطلاعـات و انتقـال اخبـار مربوط بـه تحـرکات گروهک‌ها هم 
از دیگـر کارهـای مانـدگار ایـن مـردم بـود؛ چـون در حوالـی سـال‌های 59 و 
60، گروه‌هـای مختلـف بـا برنامه‌هـای متفاوتـی مثـل اردوهـای جـذب نیـرو یا 
فعالیت‌هـای آموزشـی، وارد جنـگل می‌شـدند. گالش‌هایی كـه در دل جنگل 
بودنـد، بـا مشـاهده افراد مشـکوک یا گروه‌های مسـلح، بـه ما خبـر می‌دادند و 

ترددهـای داخـل جنـگل را گـزارش می‌کردند. 
حتـی در یکـی از روسـتاهای حاشـیه جنگل، مادر شـهیدی زندگی می‌کرد 
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کـه خانـه‌اش نقطـۀ اتصـال روسـتا به جنگل بـود و هر کسـی که قصـد ورود به 
جنـگل را داشـت بایـد از کنـار خانـۀ آن‌ها عبور می‌کـرد. این شـیرزن، نقطه‌ای 
كـه روسـتا به جنگل وصل می‌شـد، را بسـت؛ طـوری که هر كسـی قصد ورود 
به جنگل را داشـت، می‌بایسـت توسـط ایشـان شناسـایی می‌شـد، بعد خودش 

در را بـرای آن‌هـا بـاز می‌کرد و خودش هم در را پشـت سرشـان می‌بسـت.
شـکی نیسـت کـه اگـر ایـن اراده و همـت جمعـی شـکل نمی‌گرفـت، 
پـادگان  بـه  قُـرق میك‌ردنـد و آن را  بـرای خودشـان  گروهک‌هـا جنـگل را 

می‌سـاختند. بـدل  خودشـان  آموزشـی 
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تا ریشه در آب است، امیدِ ثمری هست! | محمدصادق حمیدزاده

بعد از شـهادت شـهید بهشـتی و افشـای ماهیـت منافقین، مردم بـا حمله به 
مراکـز فرهنگـی سـازمان منافقیـن در شـهرها، اعضـای آن‌ها را می‌گرفتنـد و از 
همـان روشـی‌که خودشـان در برخـورد بـا مـردم بـه کار گرفته بودند، علیه‌شـان 
کـه  می‌شـد  باعـث  مـردم  عصبانیـت  اوقـات  گاهـی  می‌کردنـد.  اسـتفاده 
جراحت‌هـای سـختی بـه آن‌هـا وارد شـود. طوری که سـپاه، مجبور بـه مداخله 
می‌شـد، تـا آن‌هـا را از زیـر دسـت و پـای مـردم نجـات دهـد و در برابـر ضرب 
و شـتم محافظـت کنـد. بعضـی از آن‌هـا هـم بعـد از ورود بـه سـپاه می‌گفتند: 
»خـدا پـدر شـما را بیامرزد! چون اگـر نیامده بودیـد، مردم ما را کشـته بودند.«

 برخوردهـای منطقـی و مکتبـی‌ای کـه بـا آن‌ها داشـتیم، زمینـۀ اعترافات و 
همـکاری‌ بـا سـپاه را فراهم می‌کـرد. تعداد زیـادی از اعضای ایـن گروهک‌ها 
همـکاری  مـا  بـا  تیمـی،  خانه‌هـای  شناسـایی  در  و چـه  دسـتگیری  در  چـه 
می‌کردنـد. در ماجـرای کشـف چندیـن خانـۀ تیمـی در جـادۀ هـراز و جـادۀ 
محمودآبـاد، همـکاری اعضـای سـابق گروهک‌ها، بیشـترین نقش را داشـت.

اگرچـه برخـورد درسـت سـپاه، زمینه‌سـاز شـکل‌گیری ایـن همکاری‌هـا 
بـود، امـا تعـدادی از هـواداران و اعضای سـازمان هم آدم‌های معانـدی نبودند؛ 
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بلکـه به‌واسـطه شـرایط خـاص دوره جوانـی، فریب خوردنـد و در اثـر تبلیغات 
سـازمان، جذب شـده بودنـد. این عده، زمانـی که متوجه ماهیـت گروهک‌ها 
شـدند، برگشـتند و اعالم همـکاری کردنـد؛ به همین دلیـل نوع برخـورد نظام 

بـا ایـن طیف، بسـیار مهـم بود.
در جریـان یـک عملیـات علیـه منافقیـن، جوانـی بازداشـت شـد کـه از 
اهالـی یکـی از روسـتاهای منطقه بود. این فـرد در لحظه دسـتگیری، اضطراب 
شـدیدی داشـت. چون من کنارش نشسـته بودم، احسـاس کردم که هر لحظه 
احتمـال دارد، سـکته کنـد و اتفاقـی برایـش بیافتـد. گفتـم: »چرا می‌ترسـی و 

این‌قـدر نگران هسـتی؟« 
گفـت: »مـن لیسـت چنـد نفـر از مهره‌هـای فعـال سـازمان را دارم، بـا این 
افـراد در ارتبـاط بـودم و نشـریات سـازمان را به آن‌ها می‌رسـاندم. می‌ترسـم این 

کاغـذی کـه تـوی جیبم هسـت، کار دسـتم بدهد و مـن را اعـدام کنند.« 
گفتـم: »می‌توانـی بـه مـن اعتمـاد کنـی. کاغـذ را مـن بـه بـده و خیالـت 

راحـت باشـد.« 
او هـم کاغـذ را بـه مـن داد. بـا مافـوق خـودم صحبـت کـردم و گفتـم: 

»اهمیـت ایـن کاغـذ، چقـدر اسـت؟« 
گفت: »چیز مهمی در آن نیست. حالا بگو که این را از کجا آوردی؟« 

گفتم: »چه فرقی می‌کند، از یک بنده‌خدایی گرفتیم.«
آن جـوان، مدتـی بعـد، از زنـدان آزاد شـد و الان هـم دارد زندگـی‌اش را 
می‌کنـد. گاهـی اوقـات کـه در شـهر بـا مـن روبـه‌رو می‌شـود، تأثیـر آن رفتـار 
را در چهـره‌اش می‌بینـم و خیلـی متواضعانـه از مـن تشـکر می‌کنـد کـه در آن 

شـرایط سـخت، محـرم راز و تکیه‌گاهـش شـدم. 
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مرهم | مسعود جوادی

13 خرداد 61 بود. با پیشـنهاد محمد سـلیمان‌نژاد1 فرمانده سـپاه رامسـر، قرار 
شـد به مناسـبت آزادسازی خرمشـهر، دیداری با خانواده‌های شهدا داشته باشیم. 

مـا کـه آمدیم سـپاه، آقای فرجـی2 به ما گفـت: »باید به مأموریـت بروید.« 
گفتم: »چشم، قرار است ما را به جنوب بفرستید؟« 

گفـت: »نـه! بایـد برای شناسـایی بـه جنگل برویـد. بهرام جعفری3 و سـه تا 
بلد هـم همـراه‌ات می‌آیند.«

مهمـات و وسـایل را برداشـتیم و به سـمت منطقـه دالخانی حرکـت کردیم. 
پـس از عبـور از دالخانـی، وارد منطقـه‌ای شـدیم کـه پوشـیده از شمشـاد بـود. 

1. پاســدار شــهید محمــد ســلیمان‌نژاد/ فرزنــد: یحیــی/ متولــد: رامســر، 1330/12/01/ آخریــن 
مســئولیت: مســئول ســتاد محــور/ شــهادت: 1365/02/07، فــاو/ محــل دفــن: رامســر/ منبــع: 

پرونــده شــهید در ســتاد کنگره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازنــدران.
2. پاســدار شــهید شــمس‌الله فرجــی/ فرزنــد: فرخ‌الله/متولــد: تنکابــن، 1337/07/10/ 
شــهادت: رامســر، جنگل‌هــای هریــث، 1361/03/15/ محــل دفــن: تنکابــن/ منبــع: پرونــده 

شــهید در ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازنــدران.
3. پاســدار شــهید بهرام)رضــا( نارنــج جعفــری/ فرزنــد: محمدعلــی/ متولــد: رامســر، 1342/ 
شــهادت: 1363/12/23، هورالعظیــم/ محــل دفــن: شــهدای بهشــت زینبیــه رامســر/ منبــع: 

ــدران. آرشــیو پرونده‌هــای شــهدای کنکــره شــهدای اســتان مازن
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باران هم حسـابی می‌بارید. جلوی یک چشـمه ایسـتادیم تا آب و نانی بخوریم 
کـه دیدیـم بـوی سـیگار می‌آیـد. بچه‌هـا گفتند بـوی شمشـاد اسـت. یک کم 

شمشـاد کنـدم و گفتـم: »آقا! این شمشـاد نیسـت، بوی سـیگار اسـت.« 
بالاخـره قبـول کردنـد. جلوتـر که رفتیـم، دیدیم یک گاوسـرا آن‌جا اسـت. 
درش را بـاز کردیـم. هیـچ کـس داخلـش نبـود. رفتیم داخـل، دیدیم بـوی دود 
می‌آیـد و مقـداری خاکسـتر تـازه هـم روی زمیـن اسـت. گفتـم: »منافقیـن 
همین‌جـا اسـکان داشـتند. صالح نیسـت کـه شـب را در این‌جـا بگذرانیـم، 
امـکان دارد مـا را محاصـره کننـد. مـا هـم کـه از تعداد آن‌هـا اطلاعـی نداریم، 
نمی‌توانیـم ریسـک کنیـم و درگیـر بشـویم. بالاخـره یـک کدام‌مان باید سـالم 

برویـم پاییـن کـه بـه بچه‌هـا خبـر بدهیم.«
بی‌سـیم هم نداشـتیم. اگر هم می‌داشتیم، در آن شـرایط به کارمان نمی‌آمد، 
چـون بـا توجـه به امکانـات محـدود اوایل انقالب، بی‌سـیم‌های ابتدایـی که در 
اختیـار مـا بـود، به‌راحتـی قابلیت شـنود و ردیابی داشـتند. هـوا هم تاریک شـده 
بـود و بـا حرکت شـبانه، احتمال گم‌شـدن، هم‌چنین خطر کمیـن منافقین وجود 
داشـت. چـاره‌ای نداشـتیم، تصمیـم بـر ایـن شـد کـه شـب را در همان سـراگاه 
بمانیـم امـا به نوبـت نگهبانی بدهیم تا غافل‌گیر نشـویم. آقای جعفـری به عنوان 

اولیـن نگهبـان، انتخاب شـد. به او گفتـم: »اگر خسـته‌ای بخواب.«
 گفت: »نه! من اول نگهبانی می‌دهم«. 

گفتم: »پس هر وقت خوابت گرفت، من را بیدار کن.«
 چنـد دقیقـه‌ای خوابیدم، بیدار شـدم، دیدم سالحش را بغل کرده و خسـته 
به‌نظـر می‌آیـد. مـدت زیادی نگذشـته بود که چشـم بـاز کردم، دیدم از شـدت 

خسـتگی خوابیده. بیدارش کردم و گفتـم: »بخواب!« 
گفت: »اِ، من خوابم!« 

گفتم: »اشکالی ندارد، خسته هستی، بخواب.« 
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مـن هـم درحالی‌کـه چـرت مـی‌زدم، بـا حالت خـواب و بیـدار، شـب را به 
صبـح رسـاندم. سـپیدۀ صبح، بـا صدای آواز گنجشـک‌ها بلند شـدم، بچه‌ها را 
بیـدار کـردم تـا یکیی‌کی برونـد و وضو بگیریـد. تا بچه‌هـا نماز بخواننـد، رفتم 
جلوتـر، دیـدم یـک درخـت بـزرگ افتـاده، یک سـنگ‌چین هم هسـت و یک 
آدم مسـلح هم پشـت سـنگ ایسـتاده اسـت. برگشـتم عقـب. به بچه‌هـا گفتم: 

»برویـم پایین.«
 گفتند: »چرا؟« 

گفتـم: »بـه احتمال زیاد این منطقه، محل اسـتقرار منافقین اسـت؛ چون که 
هـم از گراسماسـر، هـم از جواهـرده و هم از سیاسـان رمـک1 به این‌جـا راه دارد 
و امـکان انتقـال تـدارکات و ارتباط‌گیری با رابطین از سـه طریق وجـود دارد.« 

بیشـتر رابطیـن هـم، از منافقیـن شـهر بودنـد. درختـی را در همـان حوالـی 
دیدیـم کـه روی آن، دو تکـه چـوب نـازک را به حالـت فلش، قـرار داده بودند. 
مشـخص بـود کـه یـک علامت اسـت! رفتیـم پاییـن و گزارش‌مـان را بـه همراه 
نقشـه و کروکـی منطقه، بـه آقای فرجی2 تحویـل دادیم. او هم گفت: »امشـب 

نـه، فـردا شـب می‌رویـم و نیروهـا را مسـتقر می‌کنیم«. 
مـا هـم خداحافظـی کردیـم و رفتیم خانـه تا اسـتراحت کنیم. چند سـاعت 
بعـد کـه برای انجـام کاری از خانه بیرون رفتـه بودم، یکی از آشـنایان، مرا دید و 

گفت: »چـرا این‌جا هسـتید؟« 
گفتم: »مگر چه اتفاقی افتاده؟«

 گفت: »بچه‌های شما در کمین منافقین افتادند و چند تا شهید دادند.« 
بـا موتـور یکـی از بچه‌هـای پاسـدار، به سـمت مرکز شـهر حرکـت کردیم و 
خودمان را به بیمارسـتان رسـاندیم. جلوی بیمارستان، خیلی شـلوغ بود. از آن‌جا 

1. هر سه منطقه، از مناطق کوهستانی رامسر هستند.
2. شهید شمس‌الله فرجی
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بـه سـپاه رفتـم. زمانـی کـه وارد شـدم علی‌آقـا1 را دیـدم کـه ناراحـت تـوی اتاق 
نشسـته اسـت. وقتـی دلیل این اتفاق را پرسـیدم، گفت: »اصاًل به من نگفتند و 
خودشـان رفتنـد. می‌خواسـتیم فـردا بعدازظهر پیـاده از رمک و جواهـرده برویم 

و غافلگیرشـان کنیم.«
شـهید فرجـی بـا چند تا از بچه‌هـا در منطقـه دالخانی بودند. آن‌هـا هم آمده 
بودنـد تـا امکانـات و تـدارکات دارویـی و غذایی‌شـان را از رابط‌شـان تحویـل 
بگیرنـد، لنـدرور سـپاه را کـه دیدنـد، نارنجـک انداختنـد، بچه‌هـا را بـه رگبـار 

بسـتند و ایـن اتفـاق را رقـم زدند.
مدتـی بعـد به مـا خبر دادنـد که منافقیـن در اطراف سـرولات دیده شـدند. 
علی‌آقـا در همـۀ گشـت‌ها و عملیات‌هـا، دو تـا بلـد می‌بـرد کـه اگـر خـدای 
ناکـرده یکـی چیـزی‌اش بشـود، یکـی دیگـر در دسـترس باشـد و بـه مشـکلی 
برنخوریـم. سـوار ماشـین شـدیم و تا منطقه کینارو با ماشـین رفتیـم. صلاة ‌ظهر 
بـود، نمازمـان را خواندیـم. تمام منطقۀ جواهرده، کینارو و مناطـق اطراف را دور 

زدیـم تا مسـیر آن‌هـا را پیـدا کنیم. 
به نقطه‌ای رسـیدیم که راه دو شـاخه می‌شـد؛ دو گروه شـدیم و گفتیم یک 
گـروه بـه طـرف مناطـق جنگلی رامسـر و یک گـروه دیگر هم به سـمت منطقه 
سـرولات که در حوزه اسـتحفاظی گیلان اسـت، برویم. گروه ما راه سـرِولات 
را در پیـش گرفـت. نزدیکی‌هـای غـروب، سـاعت 6 یـا 7 بود که موقعیت‌شـان 
را پیـدا کردیـم. همان‌جـا نشسـتیم و تصمیـم گرفتیـم کـه چـه‌کار کنیـم تـا از 
دسـت‌مان در نرونـد. به شـکل نعل اسـبی حرکـت کردیم. یک طرف‌شـان درّه 
بود و نمی‌توانسـتند از آن مسـیر فرار کنند. راه کناری درّه را هم ما بسـته بودیم. 
علی‌آقـا همیشـه جلوتـر از سـایرین بـود و مـا مـدام می‌گفتیـم: »آقـا! شـما 

1. علی سلیمان‌نژاد، مسئول عملیات سپاه و از فرماندهان طرح جنگل در رامسر
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فرمانـده مـا هسـتی، بایـد پشـت سـر بمانـی و دسـتور بدهـی.«
امـا گوشـش بـه ایـن حرف‌هـا بدهـکار نبـود. نزدیک‌تر کـه شـدیم، چند تا 
تیـر بـه سـمت ما شـلیک کردنـد. دوبـاره همان‌جا نشسـتیم و اعالم کردیم که 
هیچ راهی برای فرار ندارند. در محاصره کامل هسـتند و بهتر اسـت که تسـلیم 
شـوند امـا آن‌هـا که قصـد تسـلیم شـدن نداشـتند، تیرانـدازی را شـروع کردند. 
علی‌آقـا هـم اولیـن تیـر را شـلیک کـرد و به بچه‌هـا تذکـر داد که مراقب باشـند 
تـا همدیگـر را نزننـد. درگیـری شـدت گرفـت و به یاری خـدا موفق شـدیم هر 
هفـت نفرشـان را بـه درک واصل کنیم تا مرهمـی بر زخم خانواده‌های شـهدای 

دالخانی باشـد.
تقریبـاً غـروب شـده بـود. شـب بـا دو نفـر از بچه‌ها پیـش جنازه‌هـا ماندم تا 
صبـح، آن‌هـا را بـه پاییـن انتقـال دهیـم. این هفـت نفر بـه عنوان سـران جنگل و 
عناصـر اصلـی منافقیـن، در مناطق غـرب مازندران شـناخته می‌شـدند. تعدادی 
از آن‌هـا هـم از اسـتان‌های دیگـر بودنـد. یکـی اهـل االیم و دیگـری هـم بچـۀ 
آبـادان بـود. صبـح زود، بچه‌هـا بـرای انتقـال جنازه‌ها اسـب آوردند. امـا حیوان 
یک‌مقـدار  می‌انداخـت.  زمیـن  روی  و  مـی‌زد  پـس  را  جنازه‌هـا  زبان‌بسـته، 
سـرخس کندیـم و جلـوی چشـمش گذاشـتیم تـا جنازه‌هـا را نبیند. بـا این کار 
موفـق شـدیم آن‌هـا را پشـتش سـوار کنیـم. خبر به سـرعت در شـهر پیچیـد. در 

طـول مسـیر بازگشـت، مـردم جمع شـده بودند. 
جنازه‌هـا را آوردیـم، تحویـل سـپاه دادیـم و همان‌جـا فیلم‌بـرداری کردنـد. 
تمـام وجودشـان، آلودگـی و گل‌و‌لای بـود. بعضـی از بچه‌هـا جـرأت نداشـتند 
کـه بیاینـد و بـه ایـن جنازه‌هـا دسـت بزنـد. قیافه‌شـان وحشـتناک بـود و خیلـی 
قوی‌هیـکل هـم بودند. خـودم، همه را با شـیلنگ شست‌وشـو دادم و بعد بردیم 

و دفن‌شـان کردیـم.
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سیلی آبدار | صدرالله نوروزیان

یـک روز همـراه با علی‌اصغر خنکدار و تعدادی از دوسـتان، برای شناسـایی 
به جنگل رفته بودیم. اگرچه ممکن بود در طول مسـیر شناسـایی با چارودار1ها، 
شـکارچی‌ها و یـا کارگرانـی کـه به قطـع درختان مشـغول بودند، برخـورد کنیم 
امـا گالش‌هـا و مالدارهـا مهم‌تریـن منابـع ما بـرای ارزیابـی اوضاع و دسـتی‌ابی 

بـه اطلاعاتـی در مورد وضعیـت حضور گروهک‌هـا در منطقه بودند. 
بـه گاوسـرایی رسـیدیم کـه براسـاس اطلاعـات مـا، منافقیـن یک شـب را 
در آن‌جـا گذرانـده بودنـد. زمانـی کـه وارد شـدیم، دیدیـم جز یک جـوان کر 
و لال، کسـی در گاوسـرا نیسـت. هفـده، هجده سـال داشـت. آقـای خنکدار 
بـا او کَل‌کَل می‌کـرد تـا بتوانـد بـه او بفهمانـد کـه چند نفـر هسـتند؟ و پدرش 

کجاسـت؟ امـا ایـن جـوان بـا حرکاتش نشـان مـی‌داد کـه چیـزی نمی‌فهمد. 
بچه‌هـای دیگـر هـم سـعی کردنـد، بـه هـر طریقی کـه هسـت بـا او ارتباط 
برقـرار کننـد، امـا نتیجـه نگرفتنـد. تلاش‌هـای پسـر جـوان، بـرای اثبـات ایـن 

1. فروشـندگان دوره‌گـردی کـه لـوازم مـورد نیاز جنگل‌نشـینان و اهالی روسـتاهای کوهسـتانی را 
می‌کردند.  تأمیـن 



165 روایت شمشادها

موضـوع کـه چیزی نمی‌فهمد، شـک‌برانگیز شـد؛ چـون افراد کـر و لال هم با 
تـکان سـر و یا یک سـری علایم خـاص، قادر بـه انتقال بعضـی از مفاهیم مثل 
بلـه یـا خیـر هسـتند اما این پسـر مدام وانمـود می‌کرد کـه چیـزی از حرف‌های 

مـا را متوجه نمی‌شـود.
یکـی از دوسـتان کـه نسـبت بـه عکس‌العمل‌هـای او مشـکوک شـده بود، 
خیلـی آرام و بـدون آن‌کـه جـوان، متوجه حرکت او بشـود، چند عـدد پول خُرد 
را از جیبـش بیـرون آورد، سـکه‌ها را کف دسـتش گرفت و ناگهـان زیر پای او 
گاه رویـش را به طرف صـدا برگرداند و دوسـت  ریخـت. پسـر جـوان، ناخـودآ
ما هم یک سـیلی آب‌دار، زیر گوش‌اش خواباند. پسـرک که دسـتش رو شـده 
بـود، قافیـه را باخـت و بـه حـرف آمـد. ما هم کـه می‌دانسـتیم دلیـل اصلی این 
پنهـان‌کاری، تـرس از منافقیـن بود، بعد از آن‌که جواب سـوألات‌مان را گرفتیم، 
او را رهـا کردیـم؛ چـون گالش‌هایی که در نواحی بالادسـت زندگی می‌کردند، 
گاهی نسـبت به تفکـرات منافقین و یا به‌خاطـر ترس از  یـا به‌واسـطه جهـل و ناآ

جـان خـود و خانواده‌شـان مجبور می‌شـدند با آن‌ها همـکاری کنند. 
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تبریک یا تسلیت! | مهدی کاس‌زاده

كیـی از اتفاقـات جالبـی کـه در موضـوع درگیـری بـا منافقیـن در سـطح 
اسـتان گیالن روی داد، ماجـرای دو بـرادری بـود کـه یکـی از آن‌هـا توسـط 
منافقیـن بـه شـهادت رسـید و دیگـری در جریـان خانه‌هـای تیمـی دسـتگیر و 
به‌واسـطه اقدامـات مسـلحانه‌اش، توسـط دادگاه بـه اعـدام محکـوم شـد. پـدر 
این دو، از افراد باسـابقۀ مذهبی و سیاسـی اسـتان گیلان و از پیشـتازان انقلاب 
در شـهر رشـت بـود و از قبـل از انقالب بـه عنـوان مقلّـد امـام خمینـی )ره( 
شـناخته می‌شـد. خانـواده‌ای مذهبـی داشـت امـا متأسـفانه، كیـی از پسـرانش 
بعـد از انقالب، هـوادار سـازمان مجاهدیـن خلق شـده بـود. اما اتفـاق مهم‌تر، 
هم‌زمانـی تقریبـی شـهادت و اعـدام دو برادر بـود؛ به‌ طوری کـه تقریباً در یک 

فاصلـۀ زمانـی یـک هفتـه‌ای، اتفـاق افتاد. 
مـا هـم که بـرای سرسالمتی پیش ایـن بنده‌خـدا رفته بودیـم، مانـده بودیم 
بایـد چـه بگوییـم؛ روی همیـن حسـاب، فقـط می‌گفتیـم: »حاج‌آقـا،  کـه 

سالم‌علیكم! خـدا صبـر بدهـد.«
 نمی‌دانسـتیم بایـد تبریـک بگوییم یا تسـلیت؛ یا یکی را تبریـك و آن یکی 

را تسلیت. 
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عملیات فریب | مهدی کاس‌زاده

كیـی از شـاهكارهای بچه‌هـای اطلاعـات در رابطه با موضـوع جنگل‌های 
شـمال، ترفند اطلاعاتی بود که برای دسـتگیری عوامل سـازمان منافقین به‌کار 
گرفتـه شـد. بعـد از این‌کـه رابـط جنـگل بـا خـارج از كشـور، در یـك فرآینـد 
پیچیده دسـتگیر شـد، بدون اینك‌ه او را بسـوزانند، ارتباط او با فرانسـه را حفظ 
کردنـد. یعنـی خودشـان نقـش رابـط میـان سـه ضلـع فرانسـه، عناصـر داخلـی 
سـازمان و عوامـل مسـتقر در جنـگل را بـه عهـده گرفتنـد و بـه تمـام نیروهـای 

مسـتقر در جنـگل اعالم کردند كه: 
»خـط مبـارزه تغییـر کـرده و‌ بایـد از جنگل خارج بشـوید تا بتوانیم شـما را 

از کشـور خارج کنیم.«
این‌هـا هـم کـه نسـبت بـه عوامـل ارتباطـی خـود، اطمینـان کامل داشـتند، 
گـروه گـروه از جنـگل بیـرون می‌آینـد و دسـتگیر می‌شـوند. جالـب ایـن بود، 
زمانـی کـه این‌هـا را ‌بـرای بازجویی آوردنـد، حتی در اتـاق بازجویـی هم قبول 
نمیك‌ردنـد كه دسـتگیر شـده‌اند. زمانـی که بچه‌ها بـه آن‌ها می‌گفتنـد: »بابا! 

عكـس امـام این‌جاسـت. ما پاسـداریم!« 
جـواب می‌دادنـد: »نـه! تشـكیلات سـازمان آن‌قـدر قـوی اسـت کـه ایـن 
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طراحـی را انجـام داده تـا ببینـد ظرفیـت مـا چقـدر اسـت و می‌خواهـد میـزان 
وفـاداری مـا نسـبت بـه سـازمان را ارزیابـی کنـد.« 

بچه‌ها هم که می‌دیدند آن‌ها باورشان نمی‌شود که چنین رکبی خورده‌اند و 
دستگیر شده‌اند، می‌گفتند: 

»خب! پس شما گزارش سازمانی بده که چه کار می‌کردی؟« 
تعـدادی از این‌هـا خیلـی راحـت و در قالـب گـزارش سـازمانی، بهتـر از 
هـر بازجویـی، تخلیـه اطلاعاتـی شـدند و از برنامه‌هـا و ارتباطات‌شـان گفتنـد. 
تفکر‌شـان آن‌قـدر کانالیـزه شـده بـود و توی ذهن‌شـان چنـان ابهتی از سـازمان 
سـاخته بودنـد کـه به هیچ‌وجه قبـول نمی کردنـد! و می‌گفتند: »مگر می‌شـود 
کـه این‌گونـه به سـازمان نفـوذ کـرد؟! این‌هایی هم که مـا را آوردنـد، از عناصر 
سـازمان‌اند و چـون قصـد دارند ما را از کشـور خـارج کننـد، می‌خواهند ببینند 

میـزان وفـاداری ما چقدر اسـت.« 
بسـیاری از آن‌هـا بـا پایـان بازجویی‌هـا و زمانـی کـه وارد دادگاه شـدند، به 

اصـل ماجـرا و پیچیدگـی عملیـات فریب پـی بردند. 
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رهاورد امنیت | علی اصغری

امنیـت نعمتـی اسـت که تـا وقتی نبـود آن را حـس نکنیم، متوجه بـودن آن 
نمی‌شـویم. این که دشـمن تا شـهر شـما بیاید و در کوچه‌های شـهرتان جولان 
بدهـد، حـس واقعـاً بـدی اسـت. پسـرم کـه متولد سـال 60 اسـت، 6 ماهـه بود 
کـه جنگلی‌هـا به شـهر حمله کردنـد. گلوله بـه در و دیوار خانه‌مـان می‌خورد؛ 
از پنجـره داخـل می‌آمـد و هـر لحظـه ممکن بود که بـه این بچه برخـورد کند. 
صـدای گریـه بچـه‌ و جیـغ و داد اهالـی خانه، بلند شـده بـود و من مانـده بودم 
که چه‌کار کنم. قنداقش را گرفتم و بردم پشـت دیوار آشـپزخانه گذاشـتم. آن 
زمـان پـدرم زنـده بـود. دیدم که پیرمرد اشـک می‌ریـزد و می‌گوید: »شـما در 

خانه‌تـان هم امنیـت ندارید؟«
 الآن گاهـی بـرای پسـرم از خاطـرات آن روزهـا یـادی می‌کنـم و می‌گویـم: 
»بچه‌هـای الآن راحـت زندگـی می‌کنند و دغدغه خیلی از مسـائل را ندارند اما ما 
هـر صبـح، زمانـی که از خانه بیرون می‌رفتیـم، با توجه به آمار بـالای ترورهایی که 

در سـطح شـهر انجام می‌شـد، نمی‌دانسـتیم به خانه برمی‌گردیـم یا نه.« 
فشـاری کـه روی مـا بـود از یـک طـرف و از طـرف دیگـر هم بایـد تلاش 
می‌کردیـم کـه ایـن فشـارها بـه خانواده منتقل نشـود. اگـر چه طی این سـال‌ها، 
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همسـرانِ بچه‌هایـی کـه در کار مبـارزه بـا تحـرکات گروهک‌هـا بودنـد، ایـن 
سـختی‌ها و اسـترس‌ها را بـا تمـام وجـود و فداکارانـه لمـس کردنـد. یـک روز 
زنـگ خانه‌مـان را زدنـد. زمانـی که در را باز کـردم، دیدم مقـدار زیادی رنگ 
قرمـز را روی دروازه پاشـیده‌اند و تمـام در، به سـرخی خون اسـت. یک کاغذ 
را هـم تـوی حیـاط انداختنـد. کاغـذ را گرفتم و خوانـدم. مملـو از فحش‌های 
رکیـک و حرف‌هـای تهدیدآمیـز بـود. گفتـم اگـر ایـن نامـه، دسـت خانـواده 
بیفتـد، خـواب و خـوراک را از آن‌هـا می‌گیـرد. همان‌جـا آن را پـاره کـردم و 
گذاشـتم تـوی جیبم. زمانـی که به اتاق برگشـتم، اهل خانه گفتنـد: »کی بود؟« 

گفتم: »دنبال یک آدرس بودند و اشتباهی زنگ خانه ما را زده بودند.«
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آتش و خاکستر | میرعلی حمیدی

بـه  تصمیـم  و  ناامـن شـد  منافقیـن  بـرای  توسـکاپل1  منطقـه  زمانـی کـه 
جابه‌جایـی گرفتنـد، برای ایجاد فضـای تبلیغاتی، به صاحب یکی از گاوسـراها 
پیغـام دادنـد و گفتنـد: »بـرو بـه سـپاه بگـو کـه مـا در این‌جـا مسـتقر هسـتیم، 
اگـر بچه‌هـای سـپاه مرد هسـتند و عرضـه‌اش را دارند، خودشـان را ایـن اطراف 

آفتابی‌کننـد.«
مسـئولین هـم بـه مـا مأموریـت دادند و مـا را در قالب سـه گـروه 22 نفره به 
ایـن منطقـه فرسـتادند و تأکید کردند که چون حساسـیت موضوع زیاد اسـت، 
حـق نداریـد از محـل کمیـن، تـکان بخوریـد. باید بـا روزی یـک قمقمه آب، 
سـر کنیـد و وضوی‌تـان را هـم بدون آب بگیریـد و تیمم کنید. احسـاس کردم 
کـه مسـئولان، ایـن عملیات را براسـاس اطلاعـات دقیق، طرح‌ریـزی نکردند و 
خودشـان هـم اطلاعـات کاملـی در مـورد صحت و سـقم ادعاهـای آن گالش 
ندارنـد. روی همیـن حسـاب، نسـبت بـه کلیـت ایـن عملیـات حـرف داشـتم 
امـا تصمیمـی بـود کـه گرفتـه شـد و ما هـم بـه عنـوان نیـروی عملیاتـی باید به 

وظیفه‌مـان عمـل می‌کردیـم.
1. از مناطق جنگلی ساری 
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منطقـه را بررسـی کردیـم و در سـه نقطـه، مسـتقر شـدیم. در نقطـه‌ای کـه 
احتمـال مـی‌دادم دشـمن از آن‌جا وارد می‌شـود یا بـه عبارت دیگـر، در ورودی 
کمیـن، خـودم قـرار گرفتـم. روز بعـد کـه آقـای طوسـی و آقـای اسـماعیلی 
کـه معـاون عملیـات بـود، آمدنـد تـا از محـل اسـتقرار مـا بازدیـد کننـد، آقـای 
اسـماعیلی برگشـت و گفـت: »چـرا بـه عنـوان مسـئول گـروه، این‌جـا مسـتقر 

شـدی، دشـمن اگـر از ایـن‌ سـمت بیایـد، اول تـو را می‌زنـد.«
گفتـم: »اولًا کـه تمام این جنگل، مسـیر حرکت دشـمن اسـت. دوماً ما به 
کسـی تعهد ندادیم که کشـته نشـویم. شـرایط رزم در جنگل این اسـت که هر 

کـس زرنگ‌تر بود، می‌کشـد و آن یکی، کشـته می‌شـود.« 
این‌هـا آمدنـد محـل کمیـن را دیدنـد و رفتنـد. ما نشسـتیم و منتظـر ماندیم 
اما دیدیم خبری نیسـت. شـب شـد و بـاران گرفت. بعـد از این‌که باران شـدید 
شـد، جمـع کردیـم و رفتیم داخل گاوسـرایی که در آن اطراف بـود، خوابیدیم. 
صبـح زود دوباره برگشـتیم و بچه‌ها را سـر جای‌شـان کاشـتیم. ایـن وضعیت با 
همـۀ سـختی‌هایش، پنـج روز تکـرار شـد. بـا توجـه به شـناختی کـه از منافقین 
داشـتم، از همـان روز اول، نسـبت بـه ایـن موضـوع مشـکوک بودم، امـا در روز 
پنجـم احسـاس کـردم که کل ایـن برنامه، چیـزی جز یک فریب نبوده اسـت. 
منافقیـن در ادامـه عملیـات فریـب، در حدود شـصت نقطه، آتش درسـت 
کردنـد تـا تعـداد نفرات‌شـان را بسـیار بیشـتر از آن چیـزی کـه هسـتند، نشـان 
بدهنـد. پیـش خودشـان گفتنـد کـه این‌هـا می‌آینـد و می‌گوینـد کـه اگـر هـر 
یـک از ایـن شـعله‌ها بـرای پنـج نفـر هـم باشـد، این‌هـا بایـد سـیصد نفـر نیـرو 
داشـته باشـند و می‌رونـد و همیـن را به فرماندهان‌شـان گـزارش می‌دهند و جو 

روانـی سـنگینی ایجـاد می‌کند. 
بـا تجربـه‌ای کـه داشـتم، خیلـی زود متوجـه فریـب آن‌هـا شـدم؛ چـون 
جایـی کـه در آن آتـش روشـن شـود، شـعله‌های ایـن آتـش، خـاک آن نقطه را 
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می‌سـوزاند و آثـار آن تـا چندیـن هفته باقـی می‌ماند؛ ولی گیاهـان و علف‌هایی 
که در زیر این خاکسـترها قرار داشـت، سـبز بود و هنوز نسـوخته بودند. همین 
مسـئله نشـان مـی‌داد کـه آن‌هـا بـرای گرم‌کـردن خودشـان از آتـش اسـتفاده 
نکردنـد و از تـرس حضـور بچه‌هـای طـرح جنـگل، حتی صبـر نکردنـد تا این 

شـعله‌ها خـودش را بگیـرد و بعـد بروند. 
تالش کردیـم تـا مسـیر حرکت‌شـان را شناسـایی کنیـم و بـه تعقیـب آن‌هـا 
ادامـه دهیـم، امـا بـه دلیل تـردد گالش‌ها و چوپان‌هـا، همین طور چـرای گاوها 
و گوسـفندها، ردپاهـا از بیـن رفتـه بـود و امـکان ردگیری آن‌ها وجود نداشـت. 
بعدهـا رد آن‌هـا را در منطقه للیم زدیم و مخفی‌گاه‌شـان را شناسـایی کردیم 
و حتـی مقـداری سالح و بی‌سـیم مادرشـان را هـم کـه در آن‌جا مسـتقر کرده 
بودنـد و بـا اسـتفاده از آن بـا مناطـق اطـراف، ارتبـاط داشـتند،گرفته بودیـم. از 
منافقـی کـه در جریـان این عملیات دسـتگیر شـد، ماجـرای آن پیغـام و کمین 
پنـج روزه‌ای کـه در آن منطقـه داشـتیم را پرسـیدم و گفتـم: »قضیه چـه بود؟« 
گفـت: »زمانـی کـه ما قصـد تخلیه منطقـه را داشـتیم، آن پیغـام را دادیم و 
آن روزهایـی کـه شـما در آن‌جـا منتظر مـا بودید، مـا اصاًل در آن حوالی نبودیم 

و چنـد کیلومتـر از شـما فاصله گرفتـه بودیم.«
آن‌جـا بـود کـه فهمیـدم پیش‌بینـی‌ام درسـت بـود و منافقیـن پنـج روز ما را 

سـرکار گذاشـته بودند.
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توبه گرگ | فریدون علی پور

اواخـر سـال 59 بـود. حوالی ظهـر به ما خبر دادنـد، منافقین دو نفـر را ترور 
کردنـد. یـک موتـور هـزار داشـتیم، همـراه یکـی از بچه‌هـا، سـوار شـدیم و به 
سـرعت، حرکـت کردیم. بـه صحنه ترور که رسـیدیم، دیدیم دو تا بسـیجی که 
از تهـران آمـده بودنـد تـا در دریـا، تنی بـه آب بزننـد، در زمان بازگشـت، مورد 

اصابت گلولـه منافقین قـرار گرفتند.
آن موقـع بسـیجی‌ها لبـاس بسـیجی می‌پوشـیدند. منافقیـن هـم در شـهر 
می‌گشـتند و یـک نفـر عمامـه بـه سـر، ریشـو یا کسـی کـه ظاهـر حزب‌اللهی 
داشـت را تـرور می‌کردنـد. ضاربیـن، همـان روز رئیـس بانـک ملـی آمـل را با 

اسـلحه تهدیـد کردنـد و ماشـین پـژوی 504 او را هـم بـه سـرقت بردنـد. 
رئیـس بانـک، موضـوع را بـه شـهربانی گفـت، امـا شـهربانی بـه مـا اطلاع 
نـداد کـه مـا حواس‌مـان بیشـتر جمـع باشـد. تروریسـت‌ها بـا ماشـینِ رئیـس 
بانک، گشـتی در شـهر زدند اما کسـی را پیدا نکردند. قصد داشـتند، ماشـین 
را بگذارنـد و بـه جنـگل برگردنـد کـه دیدنـد دو نفـر بـا لبـاس پلنگـی و سـوار 
بـر موتـور، در حـال عبـور هسـتند. شـهر را کـه رد کردنـد، نزدیـک پلیـس راه 
قدیـم، ژ.سـه را درآوردنـد و از فاصلـۀ نزدیـک، بـه ایـن دو نفر شـلیک کردند. 
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طوری‌کـه سـر یکـی از آن‌هـا پاشـید. پلیـس کـه صـدای گلولـه را شـنید، بـا 
ماشـین بنـز قدیمـی، این‌هـا را دنبـال کرد و بـا کلت به سـمت آن‌هـا تیراندازی 

می‌کـرد. این‌هـا هـم بـا ژ.سـه جـواب می‌دادنـد. 
در جریـان ایـن درگیـری، دسـت یکـی از نیروهـای پلیـس، تیـر خـورد، 
ماشین‌شـان پنچـر شـد و آن‌هـا هـم موفق به فـرار شـدند. در همین زمـان، ما به 
ایـن موقعیـت رسـیدیم. در نقطـه‌ای بـه نام مَنـگِل، ماشـین را رهـا کردند، یک 
نفـر به سـمت جنگل فـرار کرد و دومی هم یک کلاه زنبیلی سـرش گذاشـت 

و کنـار جاده ایسـتاد. 
ما رسـیدیم، دیدیم ماشـین هسـت، اما آدمی در آن نیسـت و داخل ماشـین 
پـر از پوکـۀ ژ.سـه اسـت. حالا همان کـه خودش را به شـکل کشـاورزان بومی 
درآورده و کلاه زنبیلـی گذاشـته، کمـی آن طرف‌تـر ایسـتاده و دارد مـا را نگاه 
می‌کنـد. در همیـن حیـن، یک گـروه از بچه‌های سـپاه نزدیک شـدند. قبل از 
این‌کـه بـه مـا برسـند، به چهره او مشـکوک می‌شـوند و بعـد از سـؤال و جواب 
متوجـه می‌شـوند کـه غریبـه اسـت و اهل آمـل نیسـت. او را به عنـوان مظنون، 
سـوار ماشین‌شـان می‌کننـد. توی ماشـین نشسـته بود که دادسـتان از راه رسـید 

و گفـت: »موفق شـدید دستگیرشـان کنید؟«
 گفتیـم: »بچه‌هـا یـک نفـر را گرفتنـد امـا معلـوم نیسـت بـا ایـن موضوع، 

ارتبـاط داشـته باشـد یـا نه!« 
تـا نـگاه دادسـتان بـه آن جـوان افتـاد، بـا تعجـب گفت: »بـاز هم تـو؟! من 
تـو را دو مـاه پیـش از زنـدان آزاد کـردم. تو باز هم دسـت به ایـن کارها زدی؟! 

مگـر توبه نکـرده بودی؟«
دادسـتان ادامـه داد: »ایـن متهـمِ مـن اسـت، بازرسـی‌اش کنیـد و بدهیـد 

را می‌بـرم.«  او  خـودم 
کار بازرسـی انجـام شـد و او را تحویـل دادیـم. دادسـتان، دو تـا محافـظ 
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داشـت. متهـم را در صندلـی عقـب سـوار کردنـد، یـک محافـظ ایـن طرف و 
یـک محافـظ هم آن طرفش نشسـت. خود دادسـتان هم رانندگـی می‌کرد. در 
طـول مسـیر، بعـد از پمپ بنزیـن ورودی آمل، پیچ تندی داشـت. دادسـتان که 
ترمـز می‌کنـد، این فـرد گـردن او را از پشـت می‌گیرد و محکم می‌کشـد. آدم 

قـوی و خیلی قـدری بود. 
ایـن دو تـا محافـظ، هرچـه او را می‌زدنـد کـه دسـتش را از گردن دادسـتان 
جـدا کند، نمی‌توانسـتند. حتی فرمـان را می‌گیرد و به سـمت دره می‌چرخاند. 
محافظ‌هـا، مـوی سـرش را می‌کشـند، تا این‌که سـرعت ماشـین کم می‌شـود و 
درسـت در لحظـه‌ای کـه ماشـین به لبـه پرتگاه می‌رسـد، می‌ایسـتد! محافظ‌ها، 
او را پاییـن می‌آورنـد و در حاشـیه جـاده هـراز، بـه قصـد کشـت می‌زننـد. 
ماشـین‌هایی هـم کـه در حـال عبـور از جـاده هسـتند، ایـن صحنـه را می‌بینند. 

مـن بـا موتـور از راه می‌رسـم. گفتـم: »داریـد چـی کار می‌کنید؟« 
یکی از محافظ‌ها گفت: »بابا! داشت دادستان را می‌کشت.« 

طـوری چنـگ زده بـود کـه از گـردن دادسـتان خـون می‌آمـد و به‌خاطـر 
شـوکی کـه بـه او وارد شـده بـود، به شـدت می‌لرزید. دیـدم محافظ دادسـتان، 
از فـرط عصبانیـت، قصـد دارد او را بـا تیـر بزنـد. مـردم هـم نـگاه می‌کنند. به 
سـمتش رفتم و سالح را از او جدا کردم. ماشـین‌ها هم کنار جاده ایسـتاده‌اند. 
رفتـم ماشـین‌ها را رد کنـم کـه یکـی از محافظ‌هـا بـا پشـت یـوزی، متهـم را 
می‌زنـد، او هـم کـه دسـتش هنوز بـاز بود، تلاش می‌کند تا سالح را از دسـت 
محافـظ دربیـاورد. اتوبوس‌هـا و مـردم ایسـتاده بودنـد و سـؤال می‌کردند و من 
هـم در حـال هدایـت ماشـین‌ها بودم و حواسـم به ایـن‌ طرف ماجرا نبـود. رویم 
را کـه برگردانـدم، دیـدم بـر سـر سالح، کشـمکش دارنـد. خـودم را بـه آن‌ها 
رسـاندم و با ژ.سـه محکم به پشـت سـرش زدم. بیهوش شـد و یوزی از دستش 
افتـاد. دسـت و پایـش را بسـتیم، به دادسـتان گفتـم: »حالا دیگـر بگذاریدش 
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داخـل صنـدوق عقب.«
 امـا دادسـتان کـه مـرگ را بـه چشـم‌اش دیـده بـود، گفـت: »نـه! خودتان 

بیاورید«  ایـن را 
گفتیـم: »آن موقـع که دسـت و پایش بـاز بود! می‌گفتی من ایـن را می‌برم، 

الان که دسـت و پایش بسـته، این را نمی‌خواهی؟« 
ما هم او را بردیم و تحویل دادیم. 
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بیم و امید | فریدون علی پور

گشـت‌های جنـگل با شـرایط سـختی همـراه بود. شـب و تاریکـی مطلق، 
در عمـق جنـگل کـه بـه هیچ‌‌وجـه هـم اجـازه اسـتفاده از چـراغ یـا فانـوس را 
نداشـتیم. به‌همین‌خاطـر مجبـور بودیـم، غـروب کـه هـوا هنـوز روشـن بـود، 
شـام‌مان را بخوریـم. کنسـرو سـرد هـم غـذای اصلـی بچه‌هـا در این گشـت‌ها 
بـود. کمتـر پیـش می‌آمـد که غـذای گرم داشـته باشـیم. بعضـی پایگاه‌های ما 
در مسـیر جـاده قـرار داشـت و ماشـین‌رو بـود. هـر از گاهـی ماشـین می‌آمـد و 
غـذای گـرم می‌آورد. اما شـرایط برخـی از پایگاه‌هـا متفاوت بود. مسـیر اصلی 
آن در دل جنـگل قـرار داشـت و جـاده آن هـم مالـرو. اگـر ماشـینی هـم قصد 

داشـت تـا نزدیکی‌هـای آن بیایـد، بایـد در روز می‌آمـد کـه در کمیـن نیافتـد.
شـام را کـه می‌خوردیـم،کار نگهبانـی شـروع می‌شـد. فاصلـه میان سـنگر 
تـا محـل نگهبانـی را با یک ریسـمان به هـم متصـل می‌کردیم تـا نگهبان‌ها در 
تاریکـی شـب، راه را گـم نکننـد. زمانی کـه پاس‌بخش، قصد تعویض پسـت 
را داشـت، همان‌‌طـوری کـه دسـت یک آدم کـور را می‌گیرند، دسـت نگهبان 
را می‌گرفـت و بـا اسـتفاده از ایـن ریسـمان، خودشـان را بـه محـل نگهبانـی 

می‌رسـاندند، پسـت را تحویـل می‌گرفتنـد و بـا نگهبـان قبلی برمی‌گشـتند. 
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سـاعات نگهبانـی، واقعـاً چیز عجیـب و غریبی بـود. عجیـب از این حیث 
کـه نگهبـان در طـول نگهبانـی، هیـچ جایـی را نمی‌دیـد و تنهـا بـا اسـتفاده از 
بـه  گوش‌هایـش، اطـراف را کنتـرل می‌کـرد. قوطی‌هـای خالـی کنسـرو را 
صـورت زنگوله، دور پایگاه می‌کشـیدیم تا اگر کسـی در تاریکی شـب، قصد 
نزدیک‌شـدن بـه مـا را داشـت، بـا آن برخـورد کند. دسـت‌مان روی ماشـه بود. 
صـدای تلـق تولـوق کنسـروها را از هـر طـرف کـه می‌شـنیدیم، همان طـرف را 

بـه رگبار می‌بسـتیم. 
شـبِ جنـگل صداهـای خـاص خـودش را دارد. صـدای جغدهـا، زوزۀ 
گرگ‌هـا و حرکـت خوک‌هایـی کـه بـه صـورت گروهـی از اطـراف پایـگاه 
عبـور می‌کردنـد و صـدای پای‌شـان، به‌وضـوح شـنیده می‌شـد. امـا چیـزی 
عذاب‌آورتـر از صداهـای ناگهانـی نبـود کـه سـکوتِ شـب را می‌شکسـت. 
صداهایـی مثـل جیـغ و داد و نعـره ناشـی از درگیـری بیـن دو حیـوان وحشـی.

سـختی کار، زمانـی بیشـتر بـود کـه مـه غلیـظ هـم بـه ایـن شـرایط، اضافه 
می‌شـد؛ مسـئله‌ای کـه در ارتفاعـات شـمال، اتفاقـی همیشـگی بـود. تصورش 
هـم سـخت اسـت، ترکیب مـه غلیـظ و تاریکی مفـرط. باران‌هـای جنگلی هم 
کـه شـرایط خـاص خـودش را داشـت و بارها پیـش می‌آمد که بچه‌ها با كیسـه 

خوابـی پـر از آب، در سـوز و سـرمای زمسـتان، شـب را به صبح برسـانند. 
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بهنام شـریعتی‌فر، احمد کوهسـتانی1 و رحمت‌الله محمدیـان2 با هلی‌کوپتر 
در حال گشـت‌زنی در منطقه بودند که در روسـتایی به‌ نام گزناسـرا در اطراف 
یک خانۀ کوهسـتانی، متوجه ردپاهایی در برف شـدند. این روسـتا زمسـتان‌ها، 
پوشـیده از بـرف و خالـی از سـکنه اسـت. به طوری کـه در فصولی از سـال به 
انـدازۀ قـد یـک آدم، بـرف در آن می‌نشـیند. این‌هـا کـه شک‌شـان نسـبت بـه 
ایـن موضـوع، برانگیختـه شـده بـود، از هلی‌کوپتـر پیـاده شـدند؛ در حالی که 
خبـر ندارنـد کـه حـدود سـی نفـر آدم مسـلح در ایـن خانـۀ روسـتایی، مسـتقر 
هسـتند. عناصـر ضدانقلاب کـه صدای هلی‌کوپتر را شـنیدند، تجهیزات‌شـان 

را پوشـیدند و آمـاده درگیری شـدند. 
آن‌هـا کـه از پنجـره دیدنـد، چنـد نفـر در حـال پیـش‌روی بـه سمت‌شـان 
هسـتند، تیرانـدازی را شـروع کردنـد و بچه‌هـا را بـه رگبـار بسـتند. رحمت‌اللـه 
محمدیـان تیـر خـورد و همان‌جـا جـان داد. آقـای کوهسـتانی از ناحیه دسـت، 

1. احمــد کوهســتانی: فرمانــده وقــت عملیــات ســپاه شهرســتان نــور و از فرماندهــان عملیــات 
ــع: راوی ــدس/ منب بیت‌المق

2. شهید رحمت‌الله محمدیان 
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مجـروح شـد. بهنام هم کـه وخامت اوضـاع را دید، جنگ روانـی راه انداخت 
کـه مـا موقعیت‌شـان را شناسـایی کردیـم، نیروهـا را مسـتقر کنیـد و...! بعـد از 
چنـد دقیقـه تبادل آتش، این‌ها از سـاختمان خارج شـدند و به سـمت ارتفاعات 
فرار کردند. گروه بعدی من، حشـمت طاهری، سـرهنگ باقری از فرماندهان 
ژاندارمـری و تعـدادی از بچه‌هـای دیگـر بودیـم کـه بـا هلی‌کوپتـر بـه کمـک 

آن‌هـا رفتیم. 
مـا که رسـیدیم دیدیـم ضدانقلاب دارنـد داخل برف‌هـا راه می‌روند. چون 
بـرف خیلـی سـنگین و در جاهایـی نزدیـک سـینۀ آدم بـود، دو، سـه نفرشـان 
برف‌هـا را کنـار می‌دادنـد و بقیه‌، پشـت سرشـان حرکـت می‌کردنـد. از خلبان 
خواسـتیم، نزدیک‌تـر شـود تـا بتوانیم آن‌هـا را بزنیم. گفـت: »از ایـن نزدیک‌تر 

بشـوم، مـرا می‌زنند.« 
هلی‌کوپترمـان هـم جنگـی نبـود. بعدازظهر زمسـتان، کوتاه بود و سـاعت 

چهـار، هـوا تاریک می‌شـد. خلبـان گفت: 
»باید برگردیم.« 

گفتیـم اگـر می‌توانی با تهران تمـاس بگیر و تقاضـای هلی‌کوپتر کبرا کن. 
خلبـان هـم ارتفـاع‌اش را افزایـش داد، بـا تهران تمـاس گرفـت و وضعیت‌مان را 
اعالم کـرد. امـا تهران، جواب روشـنی بـه ما نداد. خلبـان، چند دقیقـه‌ای دور 
زد، آرام‌آرام هـوا بـه سـمت تاریکـی می‌رفـت و بازگشـت هلی‌کوپتـر بـه آمـل 
مشـکل می‌شـد. تصمیـم گرفتیـم، پیاده بشـویم تـا بتوانیم مسـیر حرکـت آن‌ها 
را سـد کنیـم. مـا را روی دامنـۀ ارتفاعـی بـه نـام آقاشـاه واسـی، پیـاده کـرد. از 
هلی‌کوپتـر کـه بیـرون پریدیـم تا گـردن در بـرف فرو رفتیـم. این‌ها هـم متوجه 
فـرود هلی‌کوپتـر شـدند. چنـد تـا درخـت در آن حوالـی بـود کـه خودمـان را 
بـه آن‌هـا رسـاندیم و پشـت درخت‌هـا پنـاه گرفتیـم. کمی بـه اوضاع‌مان سـر‌ و 

سـامان دادیـم و برفـی کـه داخـل پوتین‌های‌مـان رفته بـود را خالـی کردیم. 
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بـا توجـه بـه این‌کـه تعـداد نفـرات مـا کمتـر بـود، تصمیـم گرفتیـم، منتظر 
بمانیـم و زمانـی کـه به مـا نزدیک شـدند، نارنجـک بیاندازیـم و تیرانـدازی را 
شـروع کنیـم. هـر چـه منتظر ماندیـم، خبـری از آن‌ها نشـد. مسـیر اول آن‌ها به 
سـمت جنـگل نـور بود، امـا زمانی‌که ما جلوی‌شـان پیاده شـدیم، مسیرشـان را 

به سـمت جـاده هـراز تغییـر دادند. 
موضوعـی کـه مـا از آن بی‌خبـر بودیـم. رفته‌رفتـه هـوا تاریک‌تـر می‌شـد و 
بـا تاریکی هوا، سـرما با شـدت بیشـتری خـودش را نشـان می‌داد. سـرمایی که 
در تمـام عمـرم، مشـابه آن را ندیدم؛ بـا این‌که در موقعیت‌هایی سـخت، گرفتار 
شـده بودیـم و تجربـه طوفـان و بـوران کوهسـتان را هـم داشـتیم. مثاًل در یکی 
از مأموریت‌هـای غـرب، در وضعیتـی قـرار گرفتیـم کـه قاطرمان یـخ زده بود و 
چهل‌و‌پنـج روز در یـک موقعیـت مسـتقر بودیـم. در ایـن چهل‌و‌پنـج روز یک 
نقطـۀ سـیاه هـم ندیدیـم و همه‌جـا سـفیدی و بـرف بود، اما سـرمای آن شـب، 

سـرمای عجیبی بود. 
گاوسـرایی قدیمـی در آن نزدیکـی بـود کـه نیمـی از آن شکسـته و نیمـۀ 
دیگـرش سـالم بـود. یکـی از بچه‌هـا کبریـت داشـت. نیمـۀ سـالم، مقـداری 
چـوب خشـک داشـت اما حـدود دو متر بـرف روی آن نشسـته بـود. از طرف 
دیگـر، روشـن‌کردن آتـش، از نظـر نظامـی هـم به صالح نبود؛ چـون موقعیت 
مـا را بـرای دشـمن مشـخص می‌کـرد؛ امـا از شـدت سـرما، چارۀ دیگـری جز 
ایـن نداشـتیم و ممکـن بود تا صبح دچار سـرمازدگی بشـویم. آتش را درسـت 
کردیـم و همچنـان منتظـر بودیـم تـا آن‌هـا بـرای عبـور از دامنـه، بـه مـا نزدیک 
بشـوند. آتـش کـه شـعله گرفـت، بخـش دیگـری از گاوسـرا هم خراب شـد و 
بـرفِ روی آن، روی سَـرِ سـرهنگ باقـری فـرو ریخـت. خلاصـه بـا گرفتاری 
زیـاد، سـرهنگ را از زیـر آوار بیـرون آوردیـم. هـر نفـر یـک سـاعت و نیـم 
نگهبانـی دادیـم. از شـدت سـرما کـف پوتین‌های‌مـان یـخ مـی‌زد، پا‌ی‌مـان به 
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زمیـن می‌چسـبید و مجبـور بودیـم مـدام ایـن پا و آن پـا کنیم. آن شـب را به هر 
سـختی کـه بـود، سـپری کردیم. 

تـا این‌کـه صبـح هلی‌کوپتـر برگشـت و مـا را از ایـن شـرایط خـارج کـرد. 
دوری در منطقـه زدیـم و آن‌جـا بـود کـه متوجـه تغییـر مسـیر کمونیسـت‌ها بـه 

سـمت جـاده هراز شـدیم.
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سؤال بزرگ! | فریدون علی پور

بعـد از واقعه ششـم بهمن آمل، تعـدادی از اعضای گروهک سـربداران در 
زنـدان اویـن نگهـداری می‌شـدند. بـا بازجویی‌هایـی کـه انجـام شـد، اعتراف 
کردنـد کـه مقداری سالح و مهمـات را در چند نقطه جنگل پنهـان کرده‌اند. 
مـا در پایگاه خوشـواش مسـتقر بودیـم. اطلاعات اِویـن، یک نفـر از آن‌ها را به 
آمـل آورد تـا موقعیـت انبـار مهمـات را مشـخص کند. امـا پیش از آن‌کـه وارد 
جنـگل بشـویم، ایـن فرد بنا را بر ناسـازگاری گذاشـت و گفت: »مـن خودم را 
می‌کشـم! اگـر مـرا داخل جنـگل ببریـد، خـودم را از کوه‌هـا و ارتفاعات پرت 

می‌کنـم و هیـچ چیز دسـت شـما را نمی‌گیرد.« 
بـا او صحبـت کردنـد، امـا فایـده‌ای نداشـت و از حرفش کوتـاه نمی‌آمد. 
مجبـور شـدیم کـه او را به تهران برگردانیـم. چند روز بعد، نفر بعـدی را آوردند 

و تحویـل دادند. 
بـا او، دو روز و یـک شـب در جنـگل بودیم. دوسـتی به نام حشـمت الهی 
کـه فرمانـده گـردان زرهـی جنـگ بـود و در دوره نقاهـت و اسـتراحت بعد از 

مجروحیتـش قـرار داشـت، در این مأموریـت، همراه گـروه بود.
بـه پیشـنهاد خـودش، او را بـه عنـوان مسـئول مسـتقیم و نگهبانِ همـراهِ این 
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زندانـی انتخـاب کردیـم و گفتیـم: »‌مراقـب بـاش از کنـارت فاصلـه نگیـرد. 
جنـگل انبـوه اسـت و اگـر ده متر دور شـود، دیگـر نمی‌توانیم او را پیـدا کنیم. 

خـودت را بـه او می‌بنـدی و بـا هـم یکـی می‌شـوید.«
یـک مسلسـل هـم بـه الهـی دادیـم. سالحی کـه آن را امتحـان نکـرده 
بودیـم. از مأموریـت کـه برگشـتیم، الهـی زمانی که خواسـت تیرانـدازی کند، 
متوجـه خرابـی سالح شـد. بـه هـر حـال مـا بـا دو تا گـروه کـه در هر یـک از 
آن‌هـا تقریبـاً، بیسـت نفر بودند، حرکـت کردیـم. در طول مسـیر، از مکان‌های 
حسـاس و کمین‌خـور زیـادی عبـور کردیم. طـوری که به شـک افتادیم، نکند 
بـا رفقایـش هماهنگ کـرده و می‌خواهد مـا را وارد کمین کنـد. به‌همین‌خاطر 
احتیـاط می‌کردیـم و زمانـی که گـروه اول، از فـرو رفتگی دره عبـور می‌کرد و 
بـه ارتفاع مشـرف بـه آن می‌رسـید، گـروه دوم، وارد دره می‌شـد؛ یعنی تأمینش 
را بـه عهـده می‌گرفتیـم کـه خـدای نکرده، مـورد کمین قـرار نگیـرد. روز اول 

را پشـت سر‌گذاشـتیم. 
نقطـه‌ای را برای اسـتقرار شـبانه و خـواب انتخاب کردیـم. در زمان خواب، 
الهـی او را تـوی کیسـه خواب گذاشـت. هر طـوری که بود شـب را گذراندیم 

و صبـح، دوباره بـه راه افتادیم. 
از راه‌هـای پـر پیچ‌‌وخـم زیـادی عبـور کردیـم. در طول مسـیر، یک سـؤال 
بـزرگ در ذهـن بچه‌هـا ایجـاد شـده بـود و آن این‌کـه چگونـه فـردی کـه نـه 
گالـش اسـت و نـه چوپـان، جنگل‌هـای منطقـه را بـه ایـن خوبی می‌شناسـد؟ 
ایـن مسـئله نشـان مـی‌داد که حضـور آن‌هـا در جنـگل، حضـوری بلندمدت و 
بـا برنامـه بـود و آن‌هـا مدت‌هـا روی جنـگل متمرکـز بودنـد و کار شناسـایی را 

دادند.  انجـام 
بـه منطقـه‌ای بـه نام چلیـا رسـیدیم. آن‌جا یـک درخت بزرگ، وسـط یک 
جـوی آب افتـاده بـود. درختـی که بـه عنـوان نشـانه‌ از آن اسـتفاده می‌کردند. 
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گفـت: »انبـار مهمـات در فاصله پنـج یا هفت قدمـی این درخت قـرار دارد.«
 قدم‌ها را شمرد و گفت: »این جا را باید بکّنید.« 

بچه‌هـا هـم کـه سـختی راه را بـه جـان خریـده بودنـد و بـا وجـود مسـیر 
ناهمـوار و جنگلـی، بیـل و کلنـگ را با خودشـان آورده بودند، مشـغولِ کندن 
شـدند. امـا هرچـه می‌کندنـد، خبـری از انبـار مهمـات نبود.گفتیـم شـاید در 
شناسـایی مکان انبار، اشـتباه کرده باشـد، اما او با اطمینانِ تمام، همچنان روی 

کیـد ‌کـرد و گفت:  همیـن نقطـه تأ
»نـه! مـن خودم شـاهد ایـن صحنه بـودم. بـا وجود این‌کـه نیروهـای عادی 
را کمـی آن طرف‌تـر بـرده بودنـد تا متوجـه مکان مخفی‌گاه نشـوند، خـودم از 
پشـت یـک درخـت دیدم که چنـد نفر از اعضـای اصلی، مهمـات را در همین 

نقطه دفـن کردند.« 
گفتیـم تـا این‌جـا کـه آمدیـم، کمـی بیشـتر بکنیم. بچه‌هـا هم همیـن جور 
کندنـد و پاییـن رفتند؛ یـک دفعه دیدند که نوک کلنگ به تکه‌ای پلاسـتیک، 
گیر کرد. پلاسـتیک را که کشـیدیم، دیدیم سالح‌ها مشـخص شـد. چاله‌ای 

عمیـق بـود که اسـلحه و مهمـات را در آن دفن کـرده بودند. 
نارنجک‌هـا و سـه راهی‌هـا را تـوی گریـس خوابانـده بودند. تعـداد زیادی 
ژ.سـه هـم در پلاسـتیک، بسـته‌بندی شـده بود.بـرای مـا هـم عجیـب بـود که 
چطـور می‌شـود و چقـدر زمـان می‌برد کـه این‌ها این همه سالح را تـا آن نقطه 
در دل جنگل حمل کنند. مسـیری که رسـیدن به آن نیازمند دو روز پیاده‌روی 
سـخت و طاقـت فرساسـت. از طـرف دیگـر ممکـن بـود انبارهـای دیگری هم 
در سـایر نقـاط جنـگل، پنهان کرده باشـند. منطـق هم حکم می‌کـرد که آن‌ها 
همـۀ امکانات‌شـان را در یـک نقطـه متمرکز نکنند. خلاصه بچه‌ها سالح‌ها را 
درآوردنـد و آن‌هـا را بـه دوش گرفتند و به قصد خـروج از جنگل به راه افتادیم.

بـه نزدیکـی جـاده هـراز رسـیده بودیـم، کـه متهـم اجازه خواسـت تـا چند 
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جملـه‌ای صحبـت کنـد. نیروهـا همـه جمـع شـدند و او هـم سـر صحبـت را 
بـاز کـرد تـا از وضعیت‌شـان در جنـگل بگویـد. از جنایت‌هـای رفقایـش و از 
بی‌حرمتی‌هـا و بی‌رحمی‌هـای آن‌هـا صحبـت کـرد و گفـت: »مـن یکـی از 
کسـانی بـودم که در جریان کشـتن نعمتـی و همراهش حضور داشـتم و زمانی 
کـه چشمان‌شـان را بـا آتش سـیگار سـوزاندند، شـاهد ماجـرا بودم. آن‌هـا زنده 

و زخمـی بودنـد ولـی مـا ایـن کار را بـا آن‌هـا کردیم.« 
اسـم شـهید نعمتی را بـرد؛ چون کارت شناسـایی‌اش را گرفتـه بودند. دو تا 
از شـهدای مـا را بـه ایـن شـکل بـه شـهادت رسـاندند و بعد هـم جنازه‌شـان را 
آتـش زدنـد. چـون تعـدادی از شـهدا در درگیری‌هـای جنـگل، جـا می‌ماندند 
و بخشـی از ایـن شـهدا هـم سـربازان ژاندارمری بودند کـه از اسـتان‌های دیگر 
اعـزام می‌شـدند، بعـد از ایـن کـه جنازه‌های‌شـان را پیـدا می‌کردنـد، فاقـد 

مشـخصات شناسـایی بودند. 
 دو تـا از ایـن شـهدا هم بـه عنوان شـهدای گمنـام در امـام‌زاده ابراهیم آمل 
دفـن هسـتند و خیلـی از مـردم کـه از ماجـرای شـهادت آن‌هـا بی‌اطلاع‌انـد، 
تصـور می‌کننـد کـه ایـن شـهدا از جبهه‌هـای جنـوب، تفحـص شـده و در 

امـام‌زاده مدفـون گشـته‌اند.
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استقبال پرشکوه | قاسم طاهری

سـال 61 بـود. بـرای شناسـایی یکـی از مناطـق جنگلـی، مجبـور بـه كنترل 
هوایـی و اسـتفاده از هلیك‌وپتـر شـدیم. بـا قـرارگاه تمـاس گرفتیـم، هماهنگ 
کردیـم و آن‌هـا هـم هلیك‌وپتـری را در اختیـار مـا قـرار دادنـد. تراکم پوشـش 
گیاهـی، یکـی از مهم‌تریـن مسـائلی بـود کـه گروه‌هـای مسـتقر در جنـگل در 

مکانی‌ابـی بـرای اسـتقرار، بـه آن توجـه می‌کردنـد. 
منطقـه جنگلی خیپـوس، یکـی از انبوه‌ترین و متراکم‌تریـن مناطق جنگلی 
در شـمال کشـور اسـت که میدان دید در آن، در روز به کمتر از ده متر می‌رسد 
و نفـوذ بـه آن بـا سـختی‌های زیـادی همراه اسـت. پوشـش اسـتتاری مناسـب، 
همچنیـن وجـود آب، باعـث شـده بـود تـا گروهک‌هـا ایـن نقطـه را به‌عنـوان 
یکـی از مراکـز مهـم اسـتقرار خـود انتخـاب کننـد. قـرار بـود بـا هلیك‌وپتری 
كـه در اختیـار مـا گذاشـته شـد، گشـتی را روی ایـن منطقه داشـته باشـیم. بعد 
از گشـت‌زنی و پایـان کار شناسـایی، تصمیـم گرفتیم که از پادگان شـیرگاه كه 
یـک پـادگان زیـر نظر ژاندارمری بـود و زمانی هم نیروهای گـردان رزمی ما در 
آن‌جـا مسـتقر بودنـد، بـرای فـرود اسـتفاده‌کنیم و در همین نقطـه از هلی‌کوپتر 
پیـاده بشـویم. زمانـی کـه صـدای هلی‌کوپتـر در آسـمان پـادگان شـنیده شـد 
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و نیروهـای مسـتقر در پـادگان، متوجـه تصمیـم مـا برای فـرود شـدند، فرمانده 
پـادگان بـه تصـور اینك‌ـه كیـی از فرماندهـان نظامـی، قصـد ورود بـه آن‌جـا را 
دارد، به سـرعت نیروهای خودش را در قالب سـتون تشـریفات، آمادۀ اسـتقبال 

از سرنشـینان هلی‌کوپتـر كرد. 
زمانـی كـه پرنـده بـه زمیـن نشسـت، پـادگان در آماده‌بـاش كامـل بـود و 
درحالـی کـه همـه، منتظـر بودنـد تا یک مسـئول بلندپایـه نظامـی از هلی‌کوپتر 
خـارج شـود، بـا کمـال تعجـب شـاهد بودنـد کـه سـه، چهـار تـا جـوان بـا 
چكمه‌هـای گلـی و وضعیتـی ژولیـده و پریشـان، همـراه بـا اسـلحه و خشـاب 
سـینه پیـاده شـدند. گروه تشـریفات، هـاج و واج مانـده بودند و به سـر و وضع 

مـا نـگاه می‌کردنـد. 
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شرمنده‌ام من را بکش! | محمدحسین برزگر مرادی

مـن بـا نظـام خلعتبـری1 خیلـی رفیق بـودم. بعد از شـهادتش، یک شـب او 
را خـواب دیـدم. در خـواب از یک نشـانی حرف می‌زد و از منطقه گراسماسـر 
می‌گفـت. مـن هـم که بـه دنبـال یافتـن عاملان شـهادتش بـودم، ایـن موضوع 
را جـدی گرفتـم. صبـح زود، خدمـت آقـای فرجی رفتـم و ماجرای خـواب را 
برایـش تعریف‌کـردم. گفـت: »شـوخی می‌کنـی؟ آن‌جـا الآن دو متـر بـرف 

دارد، چـه می‌گویـی؟«
 اصرارهـای مـرا کـه دیـد، گفـت: »برویـد قاسـم سیاسـرنژاد را بـه عنـوان 

راهنمـا بگیریـد و یـک گشـتی در منطقـه بزنیـد.«
 تمـام مسـیر برفـی بـود. بچه‌هـا یکیی‌کـی و بـه نوبـت جلـو می‌رفتنـد، راه 
را بـا پـا بـاز می‌کردنـد و بقیـه، پشـت سـرش حرکـت می‌کردنـد. فاصلـۀ 45 
دقیقـه‌ای را چهـار سـاعته رفتیـم تا بـه منطقه موردنظر رسـیدیم. جلوی مسـجد 
گراسماسـر، چنـد دقیقـه‌ای نشسـتیم و اسـتراحت کردیـم. آقای سیاسـرنژاد در 

1. شــهید نظام‌الدیــن خلعتبــری/ فرزنــد: نصــرت/ متولــد: رامســر، 1345/05/01/ شــهادت: 
ــت  ــره بزرگداش ــتاد کنگ ــهید در س ــده ش ــع: پرون ــرور/ منب ــهید ت ــر، ش 1360/05/16، رامس

ــدران. شــهدای اســتان مازن
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همـان محـل، خانـه داشـت. در خانـه‌ را بـاز کـرد، قرار شـد ‌سـه نفـر از بچه‌ها 
همان‌جـا بماننـد و بقیـه بـه سـمت گوزه‌کش برویـم. گوزه‌کش بـه مرتع همان 
روسـتا گفتـه می‌شـد کـه شـاید آن موقـع پنـج، شـش خانـوار در آن سـکونت 
داشـتند. در حیـن گشـت‌زنی در گوزه‌کـش احسـاس كردیـم که منطقـه، بوی 
آتـش می‌دهـد ولـی هیچ ردپا و اثری از تردد انسـان نیسـت. جلـوی یک خانه، 
دسـتکش‌ام را درآوردم و دسـتم را بـه دیـوار چسـباندم؛ دیـدم از داخـل خانـه 
بخـار می‌آیـد. در را کـه بـاز کردیـم با صحنه دردناکـی روبه‌رو شـدیم. یکی از 
اعضـای منافقیـن، زمانی که دید در محاصره افتاده اسـت، رگ گردنش را زد. 

شـریان دسـت چـپ‌اش را هـم بریـد و بدنش غـرق در خـون بود. 
وضعیتـی آشـفته و ژولیـده داشـت و بـوی تعفن مـی‌داد. خوش‌شـانس بود 
کـه تیـغ بـه شـاهرگش نخـورد و فقـط نایـژه‌اش آسـیب دید. مشـخص بـود که 
مـدت طولانـی را در آن‌جـا گذرانـده بود. حتی برای قضـای حاجت هم بیرون 

نمی‌رفـت و کارش را در همـان اتـاق انجـام می‌داد. 
بی‌سـیم در آن نقطـه، آنتـن نمی‌داد. بی‌سـیم‌چی مـا هم از رمق افتـاده بود. 
بی‌سـیم را گرفتـم و خـودم را بـه گراسماسـر رسـاندم. تمـاس گرفتـم. ماجرا را 
شـرح دادم و گفتم: »ما او را گرفتیم و با تکه‌ای پارچه از شـدت خونریزی‌اش 
کـم کردیـم، اما با این وضعیت، مشـخص نیسـت کـه تا کی زنـده بماند. یک 

آمبولانس و یک پزشـکی‌ار بفرسـتید.« 
تأکید کردم: »اگر کمک نرسد، او زنده نمی‌ماند.« 

گفتنـد: »خودتـان یـک کاری بکنیـد. بـا توجـه بـه وضعیت هوا و شـرایط 
جـاده، شـاید امـکان اعـزام آمبولانس بـه آن‌جا نباشـد.« 

مـن هـم عصبانی شـدم و گفتـم: »پس با توجـه به زجری که می‌کشـد، او 
را می‌کشـم؛ مسـائل شـرعی و قانونی‌اش هم پای خودتان.«

 بعـد از تمـاس بـه گوزه‌کـش برگشـتم. زمانـی کـه ماجـرای تمـاس را بـه 
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بچه‌هـا می‌گفتـم، گوشـش بـه مـن بـود و متوجـه صحبت‌هـای مـن بـا رامسـر 
شـد. نایـش را بـاز کـردم، چنـد تـا کمپـوت را گرفتـم و آبـش را در حلقـش 
ریختـم و دوبـاره زخمـش را بسـتم. حالـش یـک مقـدار جـا آمـده بـود. دیدم 
اشـاره می‌کنـد کـه یـک تکـه کاغـذ و خـودکار می‌خواهـم. بـه او دادم. روی 

کاغـذ نوشـت: »شـرمنده‌ام. مـن را بکـش.«
 گفتم: »چرا؟« 

گفـت: »سـازمان بـه مـا گفـت: اگر گیـر پاسـدارها بیفتیـد، پوسـت‌تان را 
می‌کَنَنـد، الآن تـو بـا بی‌سـیم، این همـه راه را رفتـی و با مافوق خـودت، بحث 

و دعـوا کـردی که مـن را زنده برسـانید.«
بعـد بـرای این‌کـه حسـن نیـت‌اش را ثابت کنـد، نشـانی درختـی را داد که 
حداقـل 500 کیلـو آرد، در بدنـه آن جاسـازی شـده بـود. زاغه‌ای را هـم لو داد 

کـه مقـداری مهمـات در آن پنهان کـرده بودند.
او را روی یک پتو خواباندیم و حرکت کردیم. در مسـیر برگشـت‌مان، یک 
سـربالایی تنـد قرار داشـت. سـرما هم خیلـی اذیت‌مـان می‌کرد، سالح‌ها را به 
یکـی از بچه‌هـا دادیم و پنج، شـش نفر دیگر او را از میان برف‌ها می‌کشـیدیم. 
چنـد متـر کـه بالا می‌آمدیـم، باز سُـر می‌خوردیـم و دوباره برمی‌گشـتیم پایین. 

بالاخـره بـه هـر زحمتی که بـود او را تا لب جاده رسـاندیم. 
آمبولانـس آمـده بـود و زمانـی که دید ما نیسـتیم، برگشـت. دوبـاره تماس 
گرفتیـم، امـا ارتبـاط برقـرار نمی‌شـد. مانـده بودیـم کـه چـه کار کنیـم. بـا آن 
شـرایط او را تـا آن‌جـا کشـیدیم، امـا در مقابـل‌ چشـم‌های‌مان داشـت جـان 
مـی‌داد. خوشـبختانه در لحظـه‌ای کـه از زنـده ماندنـش ناامیـد شـده بودیـم، 
ارتبـاط برقـرار شـد و گفتیـم: »قضیه آمبولانس این اسـت. مـا او را تا لب جاده 

آوردیـم، شـما آمبولانس را بفرسـتید.«
 به یاری خدا توانستیم او را به بیمارستان برسانیم.
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نان و نیرنگ | حجت صالحی

سـیدابوصالح1 از جملـه روسـتاهایی بـود که مـردم آن همـواره در خط‌مقدم 
و صحنه‌هـای مختلف انقلاب، حضور داشـتند. موقعیت جغرافیایی روسـتا که 
در حاشـیه جنگل قرار داشـت، می‌توانسـت محل مناسـبی برای برقراری ارتباط 
و پشـتیبانی تدارکاتـی گروهک‌هـا باشـد. در نقاطـی کـه احسـاس می‌کردیـم 
می‌توانـد محـل تـردد آن‌هـا باشـد، کمین می‌گذاشـتیم. حتـی زمانی که سـپاه 
هنـوز در بحـث طـرح جنـگل، فعال نشـده بـود به همت آقـای یونسـی2 که در 
بخـش آمـوزش نظامی سـپاه قائم‌شـهر حضور داشـت، اقدامات خوبـی در این 
روسـتا انجـام می‌شـد و بچه‌هـا بـا کمتریـن امکانـات، وظیفـه برقـراری امنیـت 

روسـتا و نواحـی جنگلـی مجـاور را به دوش می‌کشـیدند. 
آقـای یونسـی یک قبضه ژ.سـه، یک سـرنیزه و یک نارنجک مـی‌آورد و با 
هفـت، هشـت نفـر می‌زدیـم بـه دلِ جنـگل. اگرچه ایـن کار به لحـاظ نظامی، 
توجیـه چندانـی نداشـت و نوعـی ریسـک تلقـی می‌شـد، امـا آن‌چـه کـه برای 

1. روستایی از توابع شهرستان قائم‌شهر
2. شهید نورعلی یونسی
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بچه‌هـا اهمیـت داشـت، اعالمِ حضـور در جنـگل بـود. کمبـود امکانـات در 
ابتـدای شـکل‌گیری طـرح جنـگل، بـه‌ حدی بـود که اسـلحه شـکاری دولول 
پـدرم هـم بـه عنـوان یکـی از سالح‌های سـازمانی پایـگاه تلقی می‌شـد. مردم 

سـیدابوصالح همیشـه هشـیار و آماده بودند. 
روزی یکـی از منافقیـن راهـش را گـم کـرد و در حالـی کـه در جنـگل، 
سـرگردان بـود، وارد محـل شـد. صبـح زود بـود. عمـوی مـن زین‌العابدین که 
بـه رحمـت خـدا رفتـه اسـت، در ابتـدای محل بـا او برخـورد می‌کنـد و او هم 
بـرای این‌‌‌‌‌‌‌‌‌کـه حضـور خـود را توجیـه کنـد، از عمـو پرسـید: »نانوایـی محـل 

کجاسـت؟« 
بـا توجـه به این‌کـه در روسـتای سـیدابوصالح، آن موقع اصاًل نانوایی نبود، 

شـک عمـو برانگیخته می‌شـود و می‌گویـد: »نـان می‌خواهی؟« 
او هم جواب می‌دهد: »بله« 

عمـو بـا طمأنینـه و آرامش تمـام بـه او گفت: »بایسـت، الان می‌آیـم و راه 
نانوایـی را نشـانت می‌دهم«

 لبـاس‌اش را پوشـید و بـه راه افتـاد و او را مسـتقیم بـه پایـگاه طـرح جنـگل 
مسـتقر در مسـجد بـرد، تحویـل داد و گفـت: »این‌جا همان نانوایی هسـت که 

می‌خواسـتی.« 
بعـد از بازجویـی و انجـام تحقیقـات، یـک کلـت و چنـد سالح از او 
گرفتنـد. در بازجویی‌هـا بـه مکانی در جنگل اشـاره کرد که تعدادی سالح را 
در آن پنهـان کـرده بـود. او را بـرای شناسـایی ایـن نقطه، به جنـگل بردند. پس 
از جسـت‌وجو و شناسـایی موقعیت مخفی‌گاه، یک کاپشـن و چند سالح در 
مـکان موردنظـر کشـف شـد. متهـم در مسـیر برگشـت گفت: »سـردم شـده، 

کاپشـنم را می‌خواهـم تـا آن را بپوشـم.« 
بـه درخواسـت‌اش جـواب  دلسـوزی،  و  از سـر خیرخواهـی  بچه‌هـا هـم 
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مثبـت دادنـد؛ بی‌خبر از آن‌که لای یقۀ کاپشـن، قرص سـیانور جاسـازی شـده 
اسـت. قـرص را خـورد و در دَم جـان داد. اگرچـه او به درک واصل شـد، اما با 
فـداکاری کـه ایـن مرد با دسـت خالی و با وجـود خطرات احتمالـی انجام داد، 
اطلاعـات مهمـی در مـورد مخفی‌گاه‌هـا و ارتباطـات آن‌هـا به دسـت آوردیم. 
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آزمون وفاداری | حجت صالحی

بـرای  قائم‌شـهر،  و  سـاری  جنگلـی  مناطـق  در  مسـتقر  گروهک‌هـای 
پشـتیبانی و تأمیـن غـذا و مایحتاج اولیه خود، بیشـتر از جاده سـوادكوه اسـتفاده 
میك‌ردنـد. به‌واسـطه طولانی‌بـودن مسـیر، پوشـش و تأمین امنیت جـاده، برای 
مـا مشـكل بـود. از طـرف دیگـر، موقعیـت بسـیاری از مناطـق جاده سـوادکوه 
بـه گونـه‌ای اسـت كـه فـرد بـه ‌محـض ورود بـه جنـگل، بـا شمشـادها برخورد 
میك‌نـد و میـدان دید، بسـیار محدود شـده و به حـدود 5 متر تـا 10 متر کاهش 
میی‌ابـد. ایـن شـرایط، موقعیتـی را در اختیـار گروهک‌هـا قـرار مـی‌داد کـه بـه 
سـرعت مخفـی شـوند و بـا اسـتفاده از تراکـم پوشـش گیاهـی، در دلِ جنـگل 
گـم شـوند. بـا این وضعیـت ما هـم نمی‌توانسـتیم تعقیب‌شـان كنیم یـا از آن‌ها 
تلفـات بگیریـم. بـه همیـن خاطـر، حجـم اصلـی پشـتیبانی تدارکاتـی آن‌هـا از 
طریـق شـیرگاه و جـاده سـوادکوه انجـام می‌شـد و زمانـی هـم که تحت فشـار 

قـرار می‌گرفتنـد، خودشـان را از طریـق گاوسـراها تأمیـن می‌کردنـد. 
و  خـود  جـان  تـرسِ  از  بودنـد،  جنـگل  در  کـه  گالش‌هایـی  از  بعضـی‌ 
خانواده‌شـان، مجبـور می‌شـدند بـا آن‌هـا همـكاری کننـد. همیـن مشـکلات 
بـرای مـا هـم بـود، پشـتیبانی و تأمین غـذا در عمق جنـگل، به‌ویـژه در مناطقی 
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مثـل خیپـوس و انجیلی‌سـی برای ما خیلی مشـکل بـود. اگرچه برخـی اوقات، 
شـرایط بـه گونـه‌ای بود که بایـد غذای‌مان را به همراه می‌داشـتیم، اما سـنگینی 
بـار، تـوان بچه‌هـا را می‌گرفـت و کار را بـرای ادامـه مأموریت دشـوار می‌کرد.

در چنیـن مواقعـی نقـش مـردم، بیش از هـر عامل دیگـری مؤثر و کارگشـا 
بـود. گاهـی اهالـی روسـتاهای طـول مسـیر، کار تأمیـن غـذای بچه‌هـا را بـه 
عهـده می‌گرفتنـد. حـاج اکبر صالحی کـه از بچه‌های روسـتای سـیدابوصالح 
بـود خـودش، اسـبش و پسـرش در همـه حـال، یاریگـر بچه‌های طـرح جنگل 
بودنـد. مثاًل مـا در پایـگاه داریـو کـه در ارتفاعـات جنگلـی قائم‌شـهر قـرار 
داشـت، مسـتقر بودیـم. رفت‌و‌آمـد بـه ایـن پایـگاه، خیلی سـخت بود. امـا این 
گاهـی از  پیرمـرد و پسـرش بـدون این‌کـه اسـلحه‌ای داشـته باشـند، بـا وجـود آ
خطرات طول مسـیر، از سـیدابوصالح حرکت می‌کردند و پس از چند سـاعت 
پیـاده‌روی، خودشـان را بـه داریـو می‌رسـاندند، لـوازم و امکانـات پشـتیبانی را 
تحویـل می‌دادنـد و برمی‌گشـتند. وقایـع جنـگل امتحـان بزرگـی بود کـه زن و 

مـرد روسـتای سـیدابوصالح از آن، سـربلند بیـرون آمدند.
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نفوذی | محمد حسن‌نژاد

زمانـی کـه سـپاه آمـل تشـکیل شـد، فقـط دو عدد سالح داشـتیم کـه آن 
را هـم دو تـا از بچه‌هایـی کـه در ماه‌هـای آخـر منتهـی به پیـروزی انقالب، از 
سـربازی فـرار کردنـده بودنـد، بـا خودشـان آوردنـد. یـک ژ.سـه و یک کلت 
کمـری. ژ.سـه را نگهبان‌هـا دست‌به‌دسـت می‌کردنـد و کلـت هـم دسـت 
پاس‌بخـش بـود. مدتـی بعـد خبـر رسـید کـه چریک‌هـای فدایـی خلـق و 
خلق‌ترکمـن در گنبد شـورش کردند و شـهر را به آشـوب کشـیدند. بـا عده‌ای 
از بچه‌هـا بـه آن‌جا اعزام شـدیم. تعدادی سالح از نیروهای ارتش و لشـکر 30 
گـرگان قـرض کردند و به دسـت مـا دادند. از شـانس ما این سالح‌ها هم همه 
درب و داغـان بـود و مـدام گیـر می‌کـرد. بـا هـزار گرفتـاری، نُـه ‌روز در آن‌جا 
بودیم و بعد از آن‌که سـران جریان اغتشـاش، کشـته یا دسـتگیر شـدند و اوضاع 

شـهر تـا حـدودی آرام شـد، به آمل برگشـتیم. 
هنـوز چنـد روز نگذشـته بـود کـه آقـای موحـدی، فرمانـده سـپاه مـن را 
خواسـت و گفـت: »آقـای حسـن‌نژاد! امروز به مـا خبر دادند کـه حزب طوفان 
بـرای برگـزاری یـک اردوی تشـکیلاتی، وارد مناطق جنگلی اطراف آمل شـد. 
براسـاس گزارشـی کـه بـه مـا رسـید، تعدادشـان حـدود بیسـت تـا مینی‌بـوس 
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اسـت. هیـچ کاری هـم نمی‌توانیـم بکنیـم، چـون نـه ایـن تعـداد نیـروی آماده 
داریـم کـه بـا این‌هـا درگیـر بشـویم و نـه مجـوز درگیـری. بایـد بـه محـل اردو 

بـروی و در مـورد برنامه‌های‌شـان، اطلاعاتـی کسـب کنـی.«
مـن هـم قبـول کـردم. بـه خانـه رفتم تـا خـودم را آماده کنـم. محاسـن‌‌ام را 
زدم و یـک سـبیل کمونیسـتی گذاشـتم و به طـرف جنگل، حرکت کـردم. در 
طـول راه، یـک نفـر از اعضـای چریک‌‌‌هـای فدایی خلـق من را دیـد و گفت: 

»محمدآقـا! کجا؟«
 چون عید بود، به زبانم آمد و گفتم: »دارم می‌روم خانۀ خاله‌ام عید دیدنی.«

 گفت: »حالا چرا ریش‌هایت را زدی؟«
 گفتم: »بس کن بابا! ما دیگر از این حرف‌ها خسته شدیم و بریدیم.«

سـعی کـردم دسـت بـه سـرش کنـم. امـا نمی‌دانسـتم کـه حرف‌هـای مرا 
بـاور کـرده یـا نـه. خیلـی نگران نبـودم کـه بتوانـد مشـکلی در کارِ نفـوذ من 
بـه اردو ایجـاد کنـد؛ چون تشـکیلاتی که او در آن عضویت داشـت، مسـتقل 
از گـروه طوفـان بـود و آن زمـان، ارتبـاط زیـادی بیـن ایـن دو جریـان وجـود 
نداشـت و هر کدام، سـاختار و تشـکیلات خاص خودشـان را داشتند. حزب 
طوفـان در واقـع همـان حـزب کارگـران و دهقانـان ایران بـود که نشـریه‌ای به 
نـام حقیقـت داشـت و بعدهـا همـراه بـا تعـدادی از گروه‌های چـپ، اتحادیه 
کمونیسـت‌ها را تشـکیل دادند. خلاصه، وارد جنگل شـدم و تـا نزدیکی‌های 
محـل اردو رسـیدم؛ امـا مشـکل اصلـی مـن، بهانـه و شـکل ورود بـه جمـع 
آن‌هـا بـود. همین‌طـور کـه داشـتم بـه این موضـوع فکـر می‌کـردم، از اطراف 
رودخانـه‌ای کـه در آن نزدیکـی قـرار داشـت، صدایـی شـنیدم. بـه طـرف 
صـدا رفتـم. دیـدم کـه یـک دختر و یک پسـر، کنـار رودخانـه نشسـته‌اند، از 
رودخانـه آب می‌گیرنـد و بـه سـر و صـورت هم می‌پاشـند. من هم دلـم را به 

دریـا زدم و گفتـم: »سالم رفیق!« 
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آن‌هـا هـم بـا همیـن لفـظ جوابـم را دادنـد. پسـر ادامـه داد و گفـت: »از 
آمـدی؟« گنبد 

فقـط گنبدی‌هـا  و  آمده‌انـد  از شـهرهای مختلـف  اعضـا  فهمیـدم کـه   
نرسـیدند. پیـش خـودم گفتـم خدا خـودش راه ورود مـا را فراهم کـرد. گفتم: 

»آره. از گنبـد آمـدم و رفقـا دارنـد می‌آینـد.« 
خوشـبختانه تجربـۀ نُـه روزۀ حضـور در غائلـه گنبـد، باعـث شـد تا نسـبت 
بـه فضـای ایـن شـهر و نـام خیابان‌هـای اصلی آن آشـنایی پیـدا کنـم و اگر هم 
بحثـی در ایـن مـورد بـه میان کشـیده شـود، بتوانم قضیـه را جمع و جـور کنم. 
همـراه بـا آن‌هـا وارد اردو شـدم. نزدیـک به 300 نفـر دختر و پسـر بودند که در 

گروه‌هـای 20 نفـره در چادرهـا تقسـیم شـده بودند. 
در هـر چـادر 10 تـا دختـر و 10 تـا پسـر بـا هـم بودنـد و بـه قـول خودشـان، 
فلسـفۀ زندگـی اشـتراکی را تجربـه می‌کردنـد. تا سـاعت 11 شـب، همـۀ اعضا 
خودشـان را از سراسـر کشـور بـه محل کمپ رسـاندند. مـن هم تمـامِ روز، در 
میان‌شـان بـودم و بـا آن‌هـا نشسـت و برخاسـت می‌کـردم. در طـول ایـن مدت 
هـم مراقـب بـودم کـه بـا گنبدی‌هـا روبه‌رو نشـوم. سـاعت حدود 12 شـب بود 
کـه متوجـه شـدم، می‌خواهند آمارگیری ‌کنند تا مشـخص شـود که از هر شـهر 

چـه تعـداد نیرو آمده اسـت. 
به این نتیجه رسـیدم که اگر بمانم، قطعاً شناسـایی می‌شـوم و به‌همین‌خاطر 
بایـد هرچـه زودتر از اردو خارج ‌شـوم. اما ترک اردو هـم گرفتاری‌های خودش 
را داشـت و بایـد در آن سـاعت شـب، تـک و تنهـا، بـه جنـگل مـی‌زدم. چارۀ 
دیگـری نداشـتم. آرام آرام از آن‌هـا فاصلـه گرفتـم و وارد جنـگل شـدم. خودم 
را بـه روسـتای‌مان رسـاندم، شـب را در خانه مانـدم و صبح زود به سـپاه رفتم و 

آقـای موحـدی را در جریان دیده‌ها و شـنیده‌هایم قـرار دادم.
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قصه یک کوله‌پشتی | محمد حسن‌نژاد

بعـد از تلفاتـی کـه در عملیـات چکـش و سـندان دادیـم، از رودخانـه بـه 
عنـوان گـرا اسـتفاده کردیـم. مسـیر رودخانـه را گرفتیـم و نیروهـا را بـه پاییـن 
انتقـال دادیـم. در طول مسـیر، بـا چند نفـر از بچه‌هایی کـه در درگیری حضور 

نداشـتند، روبـه‌رو شـدیم. سـؤال کردنـد: »وضعیـت چگونـه اسـت؟« 
گفتم: »عملیات شکسـت خورد، چند تا شـهید دادیم، تعدادی‌ از بچه‌هایی 

کـه زخمی شـده بودند هـم، در جنگل پخش و پلا شـدند و جا ماندند.«
محمـد تورانـی1 از بچه‌هـای سـاری گفـت: »بایـد فکـری بـه حـال ایـن 

بکنیـم.«  زخمی‌هـا 
 از من پرسید: »تو مسیر حرکت بچه‌ها را می‌دانی؟« 

گفتم: »آره! حدودش را می‌دانم.«
 حرکت کردیم اما پیش از آن‌که به زخمی‌ها برسـیم در کمین کمونیسـت‌ها 
قـرار گرفتیـم. درگیری شـروع شـد و از آن‌جای‌ـی که کمونیسـت‌ها روی منطقه 
اشـراف داشـتند، بـاز هـم تلفـات دادیـم و محمـد تورانـی و یک نفـر دیگر هم 
همان‌جا شـهید شـدند. شـدت درگیـری، نیروهـای مـا را پراکنده کـرد و به دو 

1. شهید محمد تورانی
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گروه تقسـیم شـدیم. برخلاف جنگل‌های پایین‌دسـت، که راه‌های مشـخصی 
دارد و شناسـایی مسـیر در آن سـخت نیسـت، جنگل‌هـای بکـر و انبـوه آن‌جا، 
آدم را گمـراه می‌کـرد. نگـران ایـن بودم بچه‌هایـی که از گروه جدا شـدند، در 
جنگل گم بشـوند. من و سـه تا سـرباز با هم بودیم، یکی از سـربازان، در مسـیر 
عقب‌نشـینی گفـت: »بی‌سـیم روی دوشـت اسـت، خسـته می‌شـوی، حداقل 

کوله‌پشـتی خـودت را بده تا من داشـته باشـم.«
 کوله‌پشـتی خـودم را بـه او دادم. در طـول راه، با یـک درخت خیلی بزرگ 
و مـورب، مواجـه شـدیم. ضد‌انقالب در نزدیکـی ایـن درخـت، کمیـن کرده 
بـود و تیرانـدازی را شـروع کـرد. یکـی از سـربازان، تیـر خـورد و درسـت کنار 
دسـت مـن، روی زمیـن افتـاد. بغلـش کـردم، دیـدم تیـر بـه گلویش خـورده و 
تمـام کـرده اسـت. دو سـرباز دیگـر هـم که شـاهد شـهادت رفیق‌شـان بودند، 
وحشـت کردنـد و روحیه‌شـان را از دسـت دادنـد. طـوری کـه درخـت را بغـل 

کـرده بودنـد و فقـط می‌گفتنـد: »یـا حضـرت عباس!«
 ضدانقالب هـم مـکان این‌هـا را شناسـایی کـرد. مـن به حالت سـینه‌خیز، 
خـودم را زیـر همـان درخت رسـاندم و با اشـارۀ دسـت به آن‌هـا گفتم: »حرف 

نزنید و سـاکت باشید.« 
حجـم آتـش دشـمن بـرای چنـد دقیقـه، آن‌قـدر شـدید شـد کـه پوسـت و 
بـرگ درخـت، مثـل بـاران، روی سـر‌مان می‌بارید. به سـربازها گفتـم: »منتظر 

بمانیـد تـا تیرهایـش را بزند.«
زمانـی که خشـابش تمام شـد و قصد داشـت تا خشـاب جدیـد را جا بزند، 
ایـن دو تـا سـرباز را گرفتـم و فـرار کردیم. چند تا تیر هم به سـمت‌مان شـلیک 
شـد ولـی بـه خاطر تراکم درختـان، به ما نخـورد و به هر زحمتی که بـود، از آن 
مهلکـه، جـان سـالم بـه در بردیم. ایـن قضیه گذشـت، تا این که کمونیسـت‌ها 

به شـهر حمله کردند و تعدادی از آن‌ها دسـتگیر شـدند.
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یکـی از ایـن افـراد، یـک پزشـک از بچه‌هـای خوزسـتان بـود کـه قصـد 
داشـت بـرای شناسـایی مخفی‌گاه‌هـای داخل جنـگل، همکاری کنـد. همراه 
او بـه جنـگل رفتیـم. بعـد از پیـاده‌روی طولانـی در کنـار یک درخـت بزرگ، 
توقـف کردیـم. تنـه درخـت پر از دیگ‌هـای زودپـز، تی.ان.تی و مـواد منفجره 
بـود. این‌هـا را جمـع کردیـم و به راه افتادیم. در مسـیر برگشـت بـه همان جایی 
رسـیدیم که این سـرباز شـهید شـد. در آن نقطه ایسـتاد و گفت: »ما در این‌جا 

فـردی به نـام محمد حسـن‌نژاد را کشـتیم.«
 تعجـب کـردم و بچه‌هـا هـم هـاج ‌و‌ واج بـه مـن نـگاه می‌کردنـد. گفتم: 

»شـما بـا حسـن‌نژاد چـه کار کردید؟« 
گفت: »ما سر حسن نژاد را جدا کردیم و بعد جنازه‌اش را آتش زدیم.«

آن‌جـا بـود کـه یـاد کوله‌پشـتی‌ام افتـادم که دسـت آن سـرباز بـود. اورکت 
مـن داخـل آن کولـه قرار داشـت و مدارکم هم تـوی جیب اورکت بود. راسـت 
هـم می‌گفـت چون نشـانه‌هایی که می‌داد، درسـت بـود و جنـازه‌اش را هم که 
چنـد مـاه بعـد پیـدا کردیـم، سـر نداشـت و تنها چنـد تا تکه اسـتخوان بـود که 

حشـمت طاهـری این‌هـا را جمع کـرد، پاییـن آورد و به خاک سـپرد. 
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رویای ناتمام | ابراهیم آهنگری

در آغـاز تحـرکات منافقیـن و ماه‌هـای ابتدایـی حضورشـان در جنـگل، 
حجـم درگیری‌هـا زیـاد بود؛ امـا رفته‌رفته به دلیـل تغییری که در اسـتراتژی‌های 
عملیاتـی آن‌هـا به وجـود آمد، اصل اعالم حضور و جابه‌جایـی، جای خودش 
را بـه درگیـری مسـتقیم داد و هر از گاهی یک عملیـات ایذایی و محدود انجام 
می‌دادنـد تـا بتواننـد در رادیوهای بیگانـه، روی آن مانور بدهنـد. منافقین بعدها 
در اعترافات‌شـان می‌گفتنـد: »زمانـی کـه شـما در حـال عبـور از فالن منطقه 
بودیـد، مـا به راحتی شـما را می‌دیدیم، اما درگیـری رو در رو، در برنامه ما نبود. 
چـون اگـر درگیـر می‌شـدیم و تلفـات می‌دادیـم، جـذب نیـرو بـرای مـا خیلی 
سـخت بـود، ولـی شـرایط سـپاه این‌گونـه نبـود و اگـر در ایـن درگیری‌هـا پنـج 
نفـر تلفـات مـی‌داد، در مدتـی کوتـاه، 10 نفـر نیـروی جدید، جـذب می‌کرد. 
اگـر مـا همان‌گونـه که در ماه‌هـای اول، عمـل می‌کردیـم، به درگیری‌هـا ادامه 

می‌دادیـم، بسـاط‌مان در کمتـر 5، 6 مـاه جمـع می‌شـد.« 
گروهک‌هـا بـرای حفـظ نیروهای خـود و جلوگیری از ارتباط ایـن نیروها با 

محیـط خارج، هیچ وسـیله ارتباطـی را در اختیار آن‌ها قـرار نمی‌دادند. 
ارتباطـات بی‌سـیمی آن‌هـا هم بسـیار محـدود و مختـص به رده‌هـای بالای 
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هـر گـروه بـود. بعـد از درگیـری سـرخك‌لا مشـخص شـد کـه این‌هـا هیـچ 
وسـیله ارتباطـی نداشـتند و فقـط فرمانده‌شـان یـك رادیـو داشـت و اخبـار را از 
ایـن طریـق، پیگیـری می‌کـرد. سـایر نیروهـا هیـچ‌ خبـری از اوضـاع مملكـت 
نداشـتند و در قرنطینـه کامـل قرار داشـتند. تعـدادی از اعضای ایـن گروه، بعد 
از دسـتگیری، حرف‌هـای جالبـی می‌زدنـد: »بـه مـا گفتـه بودنـد كه تـا كیی، 
دو مـاه دیگـر کار جمهـوری اسالمی تمـام اسـت و مسـئولیت‌ها را هـم بین ما 
تقسـیم کـرده بودنـد. مثلًا فلانـی را به عنـوان فرماندار قائم‌شـهر و دیگری را به 

عنـوان فرمانـدار سـاری انتخـاب کردند.« 
اگرچـه هیچی‌ـک از آن‌هـا بـه آرزوهـای دور و درازشـان نرسـیدند، امـا بـه‌ 
هرحـال سـران سـازمان بـا همیـن وعـده و وعید‌هـا توانسـته بودنـد، وضعیـت 
روحـی نیروهای‌شـان را حفـظ کننـد. چـون شـرایط زندگی در جنـگل، خیلی 
طـرح جنـگل،  رزمـی  به‌واسـطه گشـت‌های  این‌کـه  از  بعـد  و  بـود  سـخت 
راه‌هـای پشـتیبانی آن‌ها بسـته شـد و بـا کمبود مـواد غذایـی مواجه شـدند، این 
شـرایط، سـخت‌تر هـم شـد. طوری کـه در هفته‌هـای آخر با سـهمیه چند عدد 

بیسـكویت در روز زندگـی می‌کردنـد.
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اهل همت | محمدرضا مهدی‌زاده

زمسـتان بـود. بـرای شناسـایی ارتفاعـات و مناطـق جنگلـی رامسـر، در سـه 
گـروه چهـار، پنـج نفـره وارد جنـگل شـدیم. مـن، سـه نفـر از بچه‌هـای طـرح 
جنگل و یك سـرباز اهل بابل در یک گروه بودیم. مسـیر حرکت ما گرسماسـر، 
گوزه‌کـش و در نهایـت جواهـرده بـود. چند سـاعتی کـه پیـاده‌روی کردیم، مه 
غلیظـی منطقـه را فـرا گرفـت. به آقـای برزگر1 گفتم: »مـه افتـاده و خطرناکه.« 
بـه هـر حـال در ایـن چنـد سـالی کـه در جنـگل رفـت و آمـد داشـتیم، از 
گالش‌هـا و چوپان‌هـا چیزهایـی در مـورد وضعیـت آب و هوا یاد گرفتـه بودیم. 

شـنیده بودیـم کـه اگـر بعـد از آفتـاب، مه بیایـد، خطرناک اسـت. 
گفتم: »راه را گم می‌کنیم.« 

گفت: »خیالت راحت، قطب‌نما داریم.« 
گفتـم: »آقـا! قطب‌نمـا زمانـی کارایـی دارد کـه از مبـدأ حرکـت کنـی و 

گـرای‌اش را داشـته باشـی. فكـر برگشـت را هـم بکنیـد.«
 قلـه‌ای بـه نـام زینه‌پشـت در مقابل‌مـان بـود کـه آن را شـاخص قـرار دادیم 
و قـرار شـد همیـن مسـیر را مسـتقیم برویـم تا بـه جواهر‌ده برسـیم. مسـیر، پر از 

1. محمدحسین برزگر مرادی، از نیروهای طرح جنگل رامسر
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بـرف بـود. مـه، غلیظ و غلیظ‌تر شـد؛ طـوری که حتـی یک متـری خودمان را 
هـم نمی‌دیدیـم. در ایـن گیـر و ‌دار، بـارش بـرف هـم شـروع شـد. از منطقه‌ای 
عبـور کردیـم کـه برای‌مان آشـنا به نظر می‌رسـید. یکـی از دوسـتان همراه‌مان، 
بـه نـام آقـای ملاپور رو به مـن کرد و گفت: »ما چند سـاعت قبـل از کنار این 

کوه عبـور نکردیم؟« 
گفتم: »از نظر من هم این‌جا خیلی آشناست.« 

همچنـان شـک داشـیم. ملاپـور، شـاخه‌ای را شـکاند و بـه عنـوان علامت 
گذاشـت. بـه راه‌مـان ادامـه دادیم و دوبـاره به همان‌جـا رسـیدیم. فهمیدیم که 
تمـام ایـن مـدت، دور خودمـان می‌چرخیدیم و یک کوه را سـه بـار دور زدیم. 
مسـیرمان را تغییـر دادیم و به سـمت یـک دره رفتیم. هوا در حال تاریک‌شـدن 
بـود و مـا لبـاس گـرم زیادی به همـراه نداشـتیم. مأموریت ما این بـود که صبح 
برویـم و غـروب برگردیـم، امـا بـا شـرایط جدیـد، مجبـور بودیم شـب را هم در 
جنـگل بمانیـم. یـک تخته سـنگ بـزرگ پیـدا کردیم که تـا حـدودی از برف 
و بـاران در امـان باشـیم، امـا ایـن فکـر هـم خیلـی بـه کارمـان نیامـد و قطرات 
سـرد بـاران کـه از زیـر تخته سـنگ بـه روی سـرمان می‌چکید، بیشـتر از بارش 
مسـتقیم بـاران، عـذاب‌آور بـود. دیگـر مطمئـن شـده بودیـم کـه گـم شـدیم. 

بی‌سـیم هـم در عمـق دره جواب نمـی‌داد. 
بی‌سـیم 12، 13 کیلویـی کـه در آن مسـیر سـخت و ناهمـوار آن را حمـل 
کردیـم و در طـول راه، نوبت‌به‌نوبـت آن را دست‌به‌دسـت دادیـم تـا بـه کسـی 
فشـار نیایـد، درسـت زمانی که باید جواب مـی‌داد، از کار افتاد. فـردای آن روز 
هـم عقدکنـان آقای ملاپـور بود. رفتیم هیـزم جمع کنیم. دیدیم همـه چیز، زیر 
پوششـی از بـرف اسـت. خلاصـه؛ به هـر طریقی که بـود، مقـداری هیزم جمع 
کردیـم. امـا بـه خاطر خیسـی چوب‌ها، هـر چه کردیـم، آتش، شـعله نگرفت. 
چنـد تـا فشـنگ را از خشـاب درآوردیـم. مرمـی را از پوکـه جـدا کردیـم تـا بـا 



روایت شمشادها208

بـاروت آن آتـش درسـت کنیم.
آتش، مقداری شـعله گرفت. هر چیزی که قابلیت اشـتعال داشـت را روی 
آن ریختیـم. حتـی لایـه داخلـی کوله‌پشـتی را هـم درآوردیم و آتـش زدیم. طی 
ایـن مـدت، مـدام بـا بی‌سـیم کلنجـار می‌رفتیـم و تمـاس را تکـرار می‌کردیم. 
سـرانجام سـپاه رامسـر، صـدای مـا را شـنید و جـواب داد. گفتیـم: »قضیه این 

جـور شـد و مـا حـدوداً در فالن منطقه، گم شـده‌ایم«. 
قـرار شـد وقتـی كـه بچه‌هـا وارد منطقـه شـدند، تیرانـدازی کننـد تـا ما هم 
بتوانیم علامت بدهیم. از شـدت سـرما نمی‌توانسـتیم بخوابیـم و کلًا بی‌خواب 
شـده بودیـم. بـا آن مقـدار آتشـی هم که داشـتیم، فقط می‌توانسـتیم دسـت‌مان 
را گـرم کنیـم. گفتیـم حالا شـام بخوریـم. رفتم یک کنسـرو لوبیا را بـاز کنم، 
دیـدم از شـانس بـدم، رب گوجه‌فرنگـی از کار درآمـد. خلاصـه؛ از شـدت 
گرسـنگی، مقـداری از آن‌ را بـا نـان خـوردم. دیگـر چیـزی بـرای آتـش‌زدن 
نداشـتیم. آقـای برزگـر مـرادی، لبـاس زیـرش را هـم در آورد و بـا اسـتفاده از 

بـاروت، آن را آتـش زد. منتظـر صـدای شـلیک گلولـه بودیم. 
سـاعت یـازده و نیم شـب بـود که صـدای تیر آمد. مـا هم شـروع کردیم به 
تیرانـدازی. ایـن کار چنـد بـار بـه تناوب تکرار شـد تـا این‌که توانسـتند جای ما 
را پیـدا کننـد. آقـای قاسـم سیاسـرنژاد1 و نیروهایی که همـراه با او بـرای نجات 
مـا آمـده بودنـد، همان‌هایـی بودنـد کـه روز را در بـرف و سـرما و در مأموریت 
به شـب رسـاندند، تازه برگشـته بودند سـپاه و هنوز نفسـی تازه نکرده بودند که 

دیدنـد قضیـه این اسـت و دوباره راهی جنگل شـدند. 
 خواسـت خـدا و همـت بلنـد ایـن بچه‌هـا بـود کـه از آن وضعیت سـخت، 
جـان سـالم بـه در ببریـم؛ چـون آتش‌مـان هـم در حـال خاموش شـدن بـود. از 
شـدت سـرما، از زیـر ناخن‌هـای این سـرباز خـون می‌چکیـد و از آن جایی که 

1. بلد راه و راهنمای نیروهای طرح جنگل در رامسر
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دسـت‌هایش بی‌حس شـده بود، خـودش متوجه ایـن خونریزی نبـود. لب‌های 
مـا هم ترکیـد و یـخ زده بود. 

بچه‌هـا کـه از راه رسـیدند، درخـت خشـک و توخالـی کـه در آن اطـراف 
افتـاده بـود، را آتـش زدنـد و برای ما چای دم کردند. سـاعت چهـار و نیم صبح 
بـود کـه از جنـگل خارج شـدیم و به سالمت به سـپاه رامسـر برگشـتیم. فردای 
آن روز، تشـییع جنـازه شـهید علی‌حسـن تسـخیری بود. مراسـم عقدکنـان آقای 
ملاپـور را به احترام تشـییع شـهید بـه هم زدند و بعـد از چند روز برگـزار کردند. 
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خلعت پارسایی | کریم جان‌بابازاده

حسـن علی‌امامـی1 از بچه‌هایـی بـود کـه روی مسـائل شـرعی، پایبنـدی 
زیـادی داشـت. در آغـاز تحـرکات منافقیـن، زمانـی کـه خانه‌هـای تیمـی، 
شناسـایی می‌شـدند و بایـد بـرای دسـتگیری اقـدام می‌کردیـم، بعـد از ورود 
بـه ایـن خانه‌هـا بـا تعـدادی از زنـان عضـو سـازمان روبـه‌رو می‌شـدیم کـه 
بی‌حجـاب بودنـد و روسـری و لبـاس مناسـب به تن نداشـتند. وقتـی بچه‌ها با 
ایـن شـرایط مواجـه می‌شـدند، سرشـان را پاییـن می‌انداختند و یا نگاه‌شـان را 
برمی‌گرداندنـد تـا چشم‌شـان بـه گنـاه آلوده نشـود. مـواردی پیش آمـده بود 
کـه آن‌هـا از ایـن وضعیت، سوءاسـتفاده می‌کردند و خیلی سـریع، خودشـان 
را بـه نارنجـک یـا اسـلحه می‌رسـاندند و بچه‌هـا را هـدف قـرار می‌دادنـد که 
در دو مـورد بـه شـهادت نیروهـای مـا منجـر شـد. بعـد از ایـن واقعه، حسـن، 
خدمـت حاج‌آقـا روحانـی رسـید و ایـن موضـوع را بـرای ایشـان شـرح داد تـا 

کسـب تکلیـف کنـد. آقـای روحانـی فرمودند: 
این‌هـا  ایـن موضـوع رسـیدید کـه  بـه  ایـن چنـد تجربـه،  از  بعـد  »اگـر 
فریـب اسـت. از ایـن بـه بعد، بـه این فریب‌هـا توجـه نکنید، اگر چـادری دم 

1. شــهید ســید حســن )علی‌امامــی( معصــوم علیشــاهی/ فرزنــد: ســید اســماعیل/ متولــد: بابل، 
ــهدای  ــزار ش ــن: گل ــل دف ــر 8/ مح ــات والفج ــاو، عملی ــهادت: 1364/11/22، ف 1338/ ش
آرامــگاه معتمــدی بابــل/ منبــع: آرشــیو پرونده‌هــای شــهدای گنکره شــهدای اســتان مازنــدران.
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دسـت‌تان اسـت، روی سـر آن‌هـا بگذاریـد و اگر نیسـت و احتمـال می‌دهید 
کـه سالح یـا نارنجکـی را مخفـی کرده باشـند، یا قصـد دارنـد از قرص‌های 
سـیانور اسـتفاده کنند، به این مسـئله توجه نکنید و با هر شـکلی كه هسـتند، 
برویـد و دسـت آن‌هـا را بگیریـد. به‌خاطـر حفـظ جان‌تـان، شـما دیگـر برای 
آن‌هـا محـرم هسـتید؛ بـه این دید برویـد و عملیـات را انجام دهیـد و نگذارید 

آن‌هـا بر شـما توفـق پیـدا کنند.« 
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جنگ مجانی! | فرضعلی سیفی

شـاید در ظاهـر امـر، قـرارگاه حضـرت ابولفضـل )ع( و پایگاه‌هـای طـرح 
جنـگل، متولـی حفـظ امنیـت، مقابلـه بـا تحـرکات گروهک‌هـا و بازگردانـدن 
وارد جنـگل شـدند،  کـه  و کسـانی  بودنـد  بـه جنگل‌هـای شـمال  آرامـش 
لباس‌هایـی با طرح جنگلی به تن داشـتند؛ امـا در واقع آن‌هایی كه می‌جنگیدند 
خـود مـردم بودنـد. چـون مردم هـم نیـروی پایگاه‌هـا را تأمین می‌کردنـد و هم 
کار پشـتیبانی آن را انجـام می‌دادنـد. موضوعـی کـه هم در جبهه‌هـای غرب و 
جنـوب و هـم در وقایـع جنـگل، کاملًا مشـهود بود. تعـداد زیـادی از بچه‌های 
طـرح جنـگل، تجربـۀ حضـور در جبهه‌هـای غـرب را هـم دارنـد. در مریـوان 
مسـتقر بودیـم کـه گفتنـد جمعـی از بچه‌هـای منطقـۀ لَلِبَنـد سـوادكوه آمدنـد 
تـا در واحدهـای مختلـف، تقسـیم و سـازماندهی شـوند. رفتـم کـه بچه‌هـا را 
ببینـم. دیـدم که بیشترشـان، هم سـن و سـالی ندارنـد و هم جثه‌هـای کوچکی 
دارنـد. بـه كیی از بچه‌هـای مازندران که مسـئول کارهای پرسـنلی بود، گفتم: 
»این‌هـا تـوان حضـور در گـروه ضربـت و اسـتقرار در جایـی مثـل ملخ‌خـور با 
آن سـرما و بـرف سـنگین را ندارنـد. این‌هـا نمی‌توانند چند سـاعت توی كمین 

دوام بیاورنـد؛ یـخ می‌زننـد و از بیـن می‌رونـد.« 
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چـون مـا بچه‌هایـی را داشـتیم كه هم از نظر جثه و هم از نظر سـن و سـال، 
خیلـی بزرگ‌تـر از این‌هـا بودنـد، امـا یـخ زدنـد و آن‌هـا را آوردنـد و داخل وان 
گذاشـتند، گفتـم: »این‌هـا را بـه مـن بـده تـا در پشـتیبانی و آمـوزش نظامـی، 

كمـك‌کار ما بشـوند.«
 بچه‌هـا را تحویـل گرفتیـم. بـه هـر کدام‌شـان کاری سـپردیم و كیـی را 
هـم گذاشـتیم مسـئول پشـتیبانی و رابـط تـداركات با آمـوزش. یـک روز خیلی 
خوشـحال آمـد و گفـت: »آقای سـیفی! بار کمک‌هـای مردمی رسـیده. دو تا 
تریلـی از همـدان و مازنـدران. وسـایل را تخلیـه کردنـد، این بسـته‌ای كه به من 

دادند، از سـوادكوه اسـت.« 
گفتم: »خدا را شکر«. 

گفت: »نه، مسئله چیز دیگری است.« 
گفتم: »چیه؟« 

جواب داد: »اسم روستای‌مان روی این کیسه است.« 
گفتم: »اتفاق است دیگر.« 

دیدم حال و هوایش منقلب شد و سکوت کرد. 
گفتم: »چی شده؟« 

گفت: »این كیسـه را مادرم فرسـتاده و این نان شیرمال محلی، دست‌پخت 
مادرم است.« 

 اتفـاق آن روز، حـال و هـوای بچه‌هـا را دگرگـون کـرد. شـاید آن زمـان مـا 
معنـی ایـن حـرف امـام )ره( را فهمیدیـم کـه فرمودنـد: »کمـک آن پیرزنـی 
كـه فرزنـدش را راهـی جبهـه می‌کنـد و پشـت سـرش دو تـا تخـم مـرغ هـم به 
پشـتیبانی جنـگ می‌فرسـتد، را بـا کمک کسـی كه یـک میلیارد پـول به جبهه 
می‌فرسـتد، فاكتـور و رونوشـت می‌گیـرد و در صـف اول نمـاز جمعـه قـم و 

تهـران می‌نشـیند، عـوض نمیك‌نـم.« 
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کار بـزرگ را خانـواده روسـتایی می‌کـرد که پسـرش در جبهـه می‌جنگید، 
مـادرش نـان جبهـه را تأمیـن می‌کرد؛ یعنی خـود خانواده داشـت از سربازشـان 
پشـتیبانی میك‌ـرد. یـک روز یکـی از دوسـتانم کـه در کردسـتان بـا هـم بودیم 

گفـت:‌ »امـام دارد جنـگ مجانـی انجـام می‌دهد.«
 گفتم: »یعنی چی؟« 

گفـت: »بسـیجی مـی‌رود، كتونـی و لباسـش را مـادرش، پشـت سـرش 
می‌فرسـتد. نـه اضافـه حقـوق و بـدی آب و هـوا و نـه حـق مسـكن می‌گیـرد. 
هیـچ چیـزی هـم از نظـام نمی‌خواهـد و غذایـش را هـم برایـش می‌فرسـتند. 

جنـگ مجانـی بـه ایـن می‌گوینـد. ایـن جنـگ كجـا هزینـه دارد؟«
دیـدم بـی‌راه هـم نمی‌گویـد، چـون هـم جنـگ را مـردم كردنـد و هـم 

انجـام دادنـد.  پشـتیبانی آن ‌را خودشـان 


